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بسم الله الرحمن الرحیم 
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سخن ناشر 


امامت خورشید زندگی بخشی است که اعتقاد شیعه با آن گره خورده و 
باعث شده است تا این جریان, راه خویش را در تاریخ اسلام از کج راهه ها 
و بیراهه ها جدا کند. حیات, بالندگی و بقای شیعه در گرو این حقیقت بزرگ 
فراتی:ه یادکار تتر ک پیافبر ضلن. الله.علیه و. اله.و سلم است: 


در میان امامان شیعه. امام دوازدهم از ویژگی ها و امتیازهای خاصی 
برخوردار است. او تنها کسی است که همه جهان را از عدل و داد, سرشار 


مهدویت, به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد. یکی از 
توانمندترین عوامل رشد جامعه دینی ما است؛ از این رو طرح درست و 
گسترش این فرهنگ در جامعه, باعث تعالی هرچه بیشتر جامعه و حفظ آن 
از فرو غلتیدن در ناراستی ها,؛ فسادها و تباهی ها است. 


«مهدویت» در اندیشه اسلام و ادیان آسمانی, انديشه ای فراگیر و پیشینه 
دار و نقطه اوج و کمال تاریخ بشری است. اموزه مهدویت؛ برنامه ای 
جامع و کامل برای تشکیل جامعه ای مطلوب و تفسیری راهبردی از حوزه 
های مختلف زندگی انسان است. اين آموزه, تصویر و طراحی کامل و 
فراگیر جامعه برتر دینی و بیان راه کارها و برنامم های دستیابی به «حیات 

متعالی» است و می تواند در همه شوون ژد حو معاصر, تأثیرگذار و 
راهگشا باشد. از طرف دیگر توجه جهان به این موضوع مهم در عصر حاضر 
و مطرح شدن انديشه های موازی و انحرافی در این زمینه, از سوی قدرت 
هاش جوانت و اتدشمندان رت دمداشست های عبر کارشتاسانه از ان 
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در اين راستا بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه 
الشریف و مرکز آموزشی تخصصی مهدویت, به منظور ترویج و معرفی 
بیشتر امام زمان عجل الله تعالی ِِ الشریف و شناساندن فرهنگ 
مهدویت و آشنا ساختن جامعه مخصو صا نسل نو با ففد ان اصاص رت 
در عصر غیبت و حکومت واحد جهانی و تحکیم پایه های امامت و ولایت, 
این دمم اقدافت مکتلفی را پیگیری کرده است. 


یکی از برنامه های مهم این بنیاد. تألیف و نشر کتاب و نشریه و تدوین آثار 
یا ای یه ی ای 
الشریف است که تا کنون بیش از ده هاعنوان کتاب: تدوین و چاپ کرده 


است. 


اکنون نیز کتاب تعلیم و تربیت در عصر ظهور در اختیار دوستداران و 
ی ی ول 
اهل نظر افتد. 

مجمو که حاضر گامی آغازین در این زمینه به تما تقو ایرد امید است 
فرهیختگان با تلاش های جدید و ژرف تر, پژوهش های کامل تر و متنوع 
تری ارائه دهند و اقدامات پر نمری در ترویم فرهنگ «مهدویت» به عمل 
آورند. 

در بایان ضمن تشکر از زحمات موّلف محترم, امیدواریم خوانندگان گرامی 


با ارائه دیدگاه ها و انتقادهای خود, ما را در پربارتر شدن این گونه آثار, 
یاری نمایند. 


قم _ مرکز تخصصی مهدویت 
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مقدمه 


یکی از پرسش های اساسی در مورد «عصر ظهور», چگونگی تعلیم و 
تربیت مهدوی و امکان اصلاح اخلاقی و تغییر و تحولات روحی و معنوی در 
انسان ها و دوری آنان از معصیت؛ فسادگری, جنایت و بیداد است؛ یعنی؛ 
آیا انسان ها واقعاً خوب و صالح می شوند و در چه ابعادی امکان 
الگوبرداری از آن وجود دارد؟ 


بر اساس روایات پاسخ این سوال. روشن و مثبت است؛ یعنی, در سایه 
تعلیم و تربیت و دانایی و پارسایی, انان کام در جاده راستی و درستی می 
نهند و به رشد فکری و اخلاقی می رسند. در واقع اصلاح کامل و همه 
کاس رای ای ایس ای سای اس نت انم انس ل 1 
تعالی فرجه الشریف و در پرتو دولت اخلاقی مهدوی صورت می گیرد و 
جلوه های ویژه ای از تعلیم و تربیت دینی اشکار می شود. 


بیان چرایی و چگونگی این دگرگونی روحی و انقلاب اخلاقی, می تواند 
راهگشای بسیاری از پژوهش ها و رویکردهای معرفتی درباره امکان اصلاح 
انسان و رفع مشکلات عدیده بشر و تعلیم و تربیت او در همه سطوح 
باشد. بحت تعلیم و تربیت» منحصر در فعالیت های رسمی اموزش و 
پرورش _ آن هم در سطح گروه سنی کودک و نوجوان _ نیست؛ بلکه 
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انسان در هر حال نیاز به تعلیم و تربیت دارد و این رسالت عظیم پیامبران 
و امامان بوده است. در نگاه روشن بینانه ادیان اسمانی: مهم ترین مانع 
رشد و تعالی انسان و فرو رفتن وی در کاستی ها و ناراستی ها, عدم 
تعلیم و تربیت صحیح و الهی است و تنها راه نجات و سعادت او, قرار 
گرفتن تحت تعلیم و تربیت دینی است. تعلیم و تربیت صحیح و واقعی, در 
صدر اسلام و به دست نبی مکرژم و عترت پاک او, , به اوج رسیده و در عصر 
ظهور و به دست امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ شکوفا و 
بارور می شود؛ یعنی, انسان در پرتو رشد فکری و اخلاقی راه کمال و 
سعادت را می پوید و از گردنه های سخت کی و انحراف عبور می کند. 
دست رحمت و نجات بخش الهی, انسان ها را از ورطه فساد و تباهی 
خارج می کند و در ساحل معنویت و نورانیت قرار می دهد. 

انسان تربیت یافته و خردورزه پیشوایی و امامت منجی موعود را مغتنم 
تم ده و به ان میبالد. در پرتو ارشاد و هدایت گری او روحی تازه در 
و 
آلودگی جامعه منحط, , ترمیم می شود و.. 


آری, جهان با تمام وجود, باید در انتظار نجات بخش بزرگ و هدایت گر 
موعود باشد و برای آن «روز رهایی», خود را آماده کند. 


صاحب آدننه های عاشقان کی می رسد؟ 
آفتاب عالم آرای جهان کی می رسد؟ 
ص :14 


تا به کی در انتظار خسرو خوبان بگریم 

فتیم ادن المتب اسان کی مت رسد؟ 

شعله های اشتیاق اندر دلم پر می کشد 

رونق افزای بهارستان جان کی می رسد؟ 

دیده گلگون هستی, تشنه دیدار اوست 

آن نکو روی تبار عرشیان کی می رسد؟ 

این پژوهش, گامی آغازین, برای درک و فهم تحولات و دگرگونی های 
گسترده قفا یر دزن آن. عصو و-نشتاخت .ها هیت و سازوکار اصلاح و متعالی 
شون اسان در سمش یل ها مه تالم سا کت است امد ایک دام ند 
چشم بصیرت ما را بر حقایق هستی سکع کصت ها یت« و ون 
مصلح کل باز کشاند ما زا ات فتتظران وافعی: دوست داران خالص. 


پذیرندگان آعارف و رهیویان راه او قرار دهد و بر دانایی, پارسایی, 


رحیم کارگر 
ص:15 
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فصل اول: تعلیم و تربیت قدسی (بصیرت اخلاقی) 
اشاره 


ص: 17 


ص:8 1 


پیش درامد 


انسان موجودی است کرامت يافته, با فطرت پاک الهی و سرشته شده با 
مکارم اخلاقی و خرد متعالی. این خلیفه حق بر روی زمین, ظرفیت و 
نیروی رشد و شکوفایی فوق العاده ای دارد که در پرتو آن. می تواند 
زندگی شکوهمندی را تجربه کند و در سطح فراگیر و جهان شمول, هویت 
انسانی و الهی خود را بروز دهد. انسان مادی و دنیوی, دارای «بعد 
فرهیخته ای» است معنوی و الهی؛ که هم او را به سمت کمال و تعالی 
برتر سوق می دهد و هم حیات زمینی او را سامان می بخشد. در واقع 
حیات پاک و بی الایش انسانی, تنها در گرو راهکارهای مدیریتی و تجربی 
نیست؛ بلکه اینها فقط برای چرخش بهینه بعضی از امور دنیوی است؛ 
یعنی, مربوط به سطح خرد حیات. اما سطح کلان زندگی در دو بعد مادی و 
معنوی, نیازمند راهکارهای بنیادین و نظام جامعی است 
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که انسان را از وضعیت نادرست و غیرحقیقی جدا کرده و در یک سطح 
برتر و کامل تری قرار دهد؛ یعنی؛ انسان به آن هویت واقعی و اصیل خود 
نزدیک شده و در نظام فکری و اخلاقی برتری قرار گیرد و آن تعلیم و 
تربیت او در همه سطوح و مراحل ۳۹ است؛ چنان که همه ادیان 
اسفانی یا میزان الهی به تزکیه و تهذیب انسان و تعلیم قدسی او در 
همه ابعاد و مراحل زندگی هشت گماشته اند. مهم نرین موتا لخ این است 
که: «آیا امکان این تغییر و تحول روحی و اخلاقی در انسان وجود دارد و او 
قایل نید رس اس 7ص ساسا ات ی هام 
فرهنگی و تربیتی نیاز دارد؟ 


مکاتب فکری بشر, پاسخ های مختلفی به این سوال داده اند و البته کمتر 
مکتب و اندیشه ای هست که به طور جامع و کامل به اين مسأله بپردازد و 
راهکار فرهنگی (فرهیختگی معنوی و تربیتی) برای رفع کاستی ها و 
ناراستی ها ارائه بدهد؛ اما ادیان الهی _ به خصوص دین مقدس اسلام _ , 
این جنبه توجه ژرفی نشان داده و رسالت پیامبران و مصلحان را, اصلاح 
اخلاقی و معنوی انسان قرار داده و راهکار بنیادین و فراگیری ارائه نموده 


اند. 


به نظر ما این نظام جامع و کامل, تنها در «دولت اخلاقی مهدوی» محقق 
شده و سامان می یابد. مقلفه اساسی این نظام تربیتی و اموزشی, 
رسیدن انسان به «بصیرت اخلاقی» (تعلیم و تربیت 
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قدسی) است تا تمامی ظرفیت ها و توانایی های او شکوفا گشته و 
بسترهای فرو روی او در ناراستی ها, دشواری ها و آلودگی ها برچیده 
شود. سا ان یت وی وشوو مد 
فکری و اخلاقی برخوردار نگردد. دامنه رنج ها و کاستی های او, گسترده تر 
شده و از حیات معقول و متکامل به دور خواهد بود. دید کاهی که ال 
صلر: ود یی ان تون «بایستگی دستیابی به بصیرت اخلاقی در سایه 
تعلیم و تربیت واقعی و همه جانبه, جهت فرو کاستن از ناراستی ها و 
مشکلات بشر و رسیدن به یک جامعه برتر اخلاقی و دینی است». 


مربیان. معلمان و مبلغان باید به اين نکته کلیدی توجّه کنند که اجتماع 
سالم در پرتو اخلاق سالم است؛ یعنی, اگر در یک جامعه فضایل اخلاقی 
داح داشته با شند:ه اعلاق الهی: بر ان خکم قرما شودری تزدند آن حامعه 
از ارامش و سلامت بالایی برخوردار خواهد 99 و اين در پرتو تعلیم و 
تربیت: وافعی, و جامع امکان در است 11۳ ابر 1 اقوفاه ی ان ۲ 
امنی, تشویش و هرج و مرج می سوزد؛ اگر کابوس فساد و انحراف بر آن 
حکم قرماست؛ اگر دنیای امروز گرفتار کشمکش هاء فحشا, تجاوز و ده ها 
فتنه و فساد دیگر است؛ اگر دولت مردان همچون گرگ های درنده و خون 
اشام 


ص:21 


مار امان‌تضانی اقلا اسلامی برض 18 


از ترس همدیگر خواب و آرام ندارند و پیوسته در اندیشه نابودی همدیگر 

هستند؛ اگر جوانان کشورها به انحراف حللسی آلوده شده اند؛ اگر بی 
عفتی و بی بند و باری دامنگیر زنان و دختران غربی و شرقی گردیده است 
و ... همه و همه به علت عدم حکومت مکارم و فضایل اخلاقی در جامعه و 
خی قه: انم سراف ۵ ارات شا یفن اختیاع ات بای در 
اجتماع, ورع. پارسایی, تعاون, همیاری, انفاق, عفت. تواضع,. حسن خلق, 
محبت و به طور کلی عدالت به معنای وسیع و جامعش حکم فرما باشد, 
این اجتماع همان مدینه فاضله خواهد بود که می توان در آن با فکری 
اسوده و به دور از وحشت ند کی کرد. 
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یک. تعلیم و تربیت 


تعلیم و تربیت, در نگاه اوّل از دو کلمه تشکیل شده که به ظاهر دو معنا را 
القا هی کنند؛ فقضود از تعلیم: آموختن ه آمهوزش دادن است: 


مرا تا عشق تو تعلیم کردند 

دل و جانم به غم تسلیم کردند 

گهی برنامرادی بیم کردند 

گهی مردانگی تعلیم کردند 

(نظامی) 

منظور از تربیت, پرورانیدن, بار آوردن, به ترقی و کمال رسانیدن و 
بالابردن و برتری دادن است. 

خاک را زنده کند تربیت باد بهار 

تیشی باشد که دشن نده تکردو به سیم 
ورتربیت کنی به ثریا رسد ثری 

(سعدی) 


البته اين دو کلمه را نمی توان از یکدیگر جدا کرد؛ زیرا وقتی خرد تعلیم 
می یابد, تحت تأثیر نوعی تربیت هم قرار می گیرد که ناشی از آموخته ها 
و مهارت های تعلیمی است و بالعکس هر نوع تربیتی, نیازمند آموزش های 
گفتاری, نوشتاری و عملی است. به همین دلیل و نظر است که این دو 
کلمه همواره با هم استعمال می شوند. در برخی از زبان ها؛ تنها یک کلمه 
(۴0۱6۵110170) به جای هر دو 


ص :3 2 


تربیت فعالیتی است که انسان ها از زمانی که زندگی گروهی و اجتماعی 
را آغاز کرده اند, دربارة یکدیگر انجام می دهند. 


دربارة تربیت, تعاریف زیادی ارائه شده است؛ از جمله: 
1 تربیت عبارت است از فن اجتماعی گردانیدن انسان ها (دورکیم). 


2 تربیت. هنر سازندگی انسان ها است که برای زندگی مفید و موثر بار 


3. تربیت» رشد طبیعی و ندربجی و هماهنگی کلیه استعدادها و نیروهای 
موجود و مکتوم در انسان است (پستالزی). 


4. تربیت؛ رشد و تکامل نیروها و استعدادهای بالقوةه موجود در نهاد و 
است (فروبل).(1) 


تربیت به معنای وسیع کلمه., عبارت است از: هر عمل یا فعالیتی که واجد 
اثر سازنده بر روی جسم و روح و شخصیت و یا شایستگی مادی و معنوی 
فرد باشد. در اين معناء تربیت, فرآیندی است پیوسته که روند آن از آغاز 
انعقاد نطفه در رحم مادر شروع و تا زمان مرگ ادامه می یابد. به عبارت 
دیگر انسان در سراسر زندگی به یادگیری و تجربه اندوزی عمدی و غیر 
عمدی می پردازد و 
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1- ر.دک: محجمود نیکزار, کلیات فلسفه تعلیم و تربیت (تهران, کیهان 
1) ص21 و 22. 


تحت تأثیر متقابل محیط فرهنگی, اجتماعی. سیاسی و اقتصادی خود قرار 
قی :یوگ 


و ترس تس آماتی-است که ار آنه فول شفا عف تس ات 
طوسی. به طور ارادی افعال جمیل و محمود یا قبیح و مذموم صادر تواند 
شد(1) و چون نفس ناطقه از امور مادی نیست, تربیت ادمی- جز در انچه 
به پرورش تن مربوط می شود و در آن تا حذی نشو و نما و افزایش ابعاد 
مادی وجود مورد نظر است _ به معنای بر کشیدن, قیمتی ساختن و به حد 
اعتدال سوق دادن است و چه بسا که صورت شیء در ظاهر خود, تحت 
ار سل میاه ار لیت:ا اسدام اما اس اس ویر 
کلی آن در خلقت هر مخلوقی بالقوه موجود است؛ ولی فعلیت یافتن و 


«هر موجودی را کمالی است و کمال بعضی موجودات در فطرت با وجود 
مقارن افتاده است و کمال بعضی از وجود متأخر .. و هرچه کمال او از 
وا و آ ای اسر کش دار ان ال ان کت 
بی معونت اسیابی که بعضی مکفْلات باشند و بعضی معذات؛ نتواند بود»؟. 


(2) 
ص25 


آ وحن کم لیم سیم آام اصی سران :میم 96 ۱12 
ضن 48 


وان ض آلدین ظوسی: الا تاضری اسان رنف ۱1396 
2 


نشو و نمای آدمیزاده در جریان رشد وی: یعنی؛ سیر به سوی کمال به 
طمل, .می. آید. تربیت عمل عمدی فردی رشید است که می خواهد رشد را 
در فردی که فاقد ولی قابل آن است تسهیل کند. تربیت. سرپرستی از 
جریان رشد؛ یعنی, اتخاذ تدابیر مقتضی جهت فراهم ساختن شرایط 
مساعد برای رشد است. از اين رو افراد رشید تنها به دلیل اينکه از رشد 
پیشرفته ای برخوردار شده اند نمی توانند مدّعی تربیت دیگران باشند و 
مراقبت از رشد افراد نارسیده را به عهده بگيرند. به قول کانت مردی که 
در تربیتلش کمبودهایی وجود دارد, با اقدام به تربیت فرزندانش, فقط 


تعلیم و تربیت. سعی در ساز‌هان. دادن: معدانت: و عملا. به .معنای تأثیر 
گذاشتن است. ای سس ار ور هی ی 
آدمی منوط بدان است؛ مراقبت هایی که تحت عنوان تعلیم و تربیت در 
مورد انسان اعمال می شود, شرط لازم رسیدن او به مرحله کمال است. 
بشر تنها با تعلیم و تربیت. رشد می یابد؛ چنانچه مشمول تربیت صحیح 
واقع شود, فرشته خوی هی کردد.ه اکر از برکات. ان بی بهره مانده. نه ختها 
استعدادها و امکانات بالقوه اش به هدر می رود؛ بلکه, به قهقرا می رود و 
تا مرتبة بهایم؛ بلکه فروتر از آن, تنل 
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1- ر.ک: غلام حسین شکوهی, تعلیم و تربیت و مراحل آن (مشهد, به نشر, 
6 7 


«تو را حقیقت خود طلب باید کرد تا خود تو چه چیزی و از کجا آمدی و کجا 
خواهی رفت و اندرین منزلگاه به چه کار آمده ای و تو را از بهر چه آورده 
اند و سعادتِ تو چیست و در چیست و شقاوت تو چیست و در چیست؟ این 
صفات که در باطن تو جمع کرده اند, بعضی صفات ستوران (چهارپایان) و 
بعضی صفات ددگان (درندگان) و بعضی صفات دیوان (دیوها) و بعضی 
صفت فرشتگان است. تو از این جمله کدامی و کدام است که آن حقیقت 
گوهر تو است و دیگران غریب و عاریت اند؟ که چون این ندانی سعادت 
خود طلب نتوانی کرد؟»(1) 


وی آن گاه هشدار می دهد که ادف با اشتغال به صفاتی که بین او و بهایم 


ود ندکان مشترک است؛ به جای سیر به سوی کمال. سیر قهقرایی می 
کند و به عنوان راه نجات می نویسد که: 


«باید پیش از آنکه ایشان تو را اسیر گيرند, تو ایشان را اسیر گیری و در 
سفری که تو را فرا پیش نهاده اند,. از یکی مرکب خویش سازی و از 
دیگران سلاح و این روزی چند که در این منزلگاه باشی, ایشان را , به کار 
داری تا تخم سعادت خویش, به معاونت ایشان صید کنی».(2) 


براین اساس وجود آدفت مجمع یک سلسله واقعیت های متضاد است و 
سیر تکاملی وی, تا حد زیادی دز کرد ان است که بتواند بین قوای متضاد 
مذکور 
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1- محمد غزالی. کیمیای سعادت (تهران, انتشارات علمی, 1361), ج1 
ص13 و 14. 

2 محمد غزالی. کیمیای سعادت (تهران, انتشارات علمی, 1361), ج1 
ص 3 2. 


ههاشکی آیحاد کند... ادفی وود تعکر داز اه قوةٌ تمییز, صاحب اراده 
دا احوال و تحقّق فلاح و رستگاری اش, به چگونگی 
برنامه هایی که برای زندگی فردی و جمعی خود تنظیم می کند و به نحوهٌ 


اجرای انها بتستکی دارد: 


«وتفُس وا سَوّاها قألهمَها فُجُورَها وتفواها قَذْ قلح مهن رکاها وق اب من 
ِِ ۲(« و ۳ و آن که جان را پرداخته و بدکاری و پرهیزگار بودنش 

تاه الما کوتسا هر مسا سا مه که رس ار سم در که 
۲ ۳ بیالود و زیان کار شد». 


با این همه چون برخلاف حیوانات دیگر. غریزه ندارد و رشد نایافته به دنیا 
هت اند مادام که به حذ بلوغ نرسیده است. ناگزیر باید دیگران برایش 
زندگی را _ به صورتی که در خور شأن موجودی تا اين حدٌ ممتاز است _ در 
آورند؛ ولی از آنجا که غرض خلقت موجود, تحقق حالت کمال وی می 
باشد, تعهّد ادارةٌ زندگی کودک و رفع احتیاجات اولیه اش گرچه لازم است؛ 
کافی نیست. باید با استفاده از همین فرصت به وی کمک کرد تا برای 
زندگی مبتني بر استقلال اخلاقی _ که ارزش ملّی حیاتش بسته به کیفیت 
آن است, _ آمادگی پیدا کند؛ چه کارآیی آدفی در دورف زندگی بالاستقلال؛ 
شتت: حلی اسان در ند اما این سس وارو به انکه ۱ 
چه حد در کودکی و نوجوانی توانسته, در پرتو 


ص :28 


1- شمس (91),آیات 10-7. 


تعلیم و تربیت صحیح, به حقیقت وجود خویش پی ببرد و راه رسیدن به 
کمال را در بقية عمر خویش, هموار سازد. خواجه نصیر دربارة برکات 
تعلیم و تربیت انسان می نویسد: «به توشط این صناعت. میسر می شود 
که ادنی مراتب ب انسانی را به اعلا مدارج رسانند» ۳۱ 


به هر حال تربیت؛ برانگیختن استعدادها و قوای گوناگون انسان و پرورش 
آنها است گاید تا کون وتف میتی هام ناسد.ه در تیه انسان 
ند مرای کال نی که هه ار ها ی و 


نکته کلیدی و مهم اینکه: دوره بربیت انسان, یک دورةٌ نامحدود است. 
شروع آن از آغاز حیات است و تقریباً تا رسیدن مرگ ادامه می یابد؛ لذ| 
سی. دوز ای از زندگی انسان را نمی شود دوره ویژه تربیت به حساب 
آورد و گفت: مثلاً انسان در اين دوره تربیت می شود و قبل از این دوره یا 
بعد از آن تربیت نمی شود!. 0 ۳ اگر اين آغاز 
زد کین از پهنای ساعت اول ولادت نباشد _ آن طور که برخی از روان 
شناسان می گویند _ شروع دوران تربیت از ماه سوم تا بی نهایت؛ یعنی تا 
لحظه مرگ است. لذا به پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن 
دستور داده می شود: «و قل رب زدنی علما»؛ یعنی؛ بگو: پروردگار!! 
دانش 
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1 .خواشت نصت انوس طوسی. الا تاصوی مان کوارمی: 13 
ص 107. 


مرا افزون 0۳ دوران تربیت انسان تا لحظه هدک ادامه دارد و یک 
دوران بسیار وسیع و نامحدود است.(1) 


[پس ] نظام تربیتی اسلام بر حقایقی از این قبیل استوار است که انسان. 
احتیاج مبرم به رشد و پرورش دارد و دوران رشد و پرورش انسان هم 
منحصر به یک دوره خاص از ز ند کف اش نیست و همه دوران ند حون را 
شامل می شود. منتها یک حقیقت وجود دارد و آن این است که برخی از 
مقاطع این دوران ویژگی دارند, یعنی در آنها تربیت بهتر و آسان تر انجام 
می گیرد؛ همچنان که در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی, اثر تربیت 
عمیق تر و ماندگارتر خواهد بود.(2) 
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[- ر.ک: کتاب مصاحبه 6 (مقام معظم رهبری) ص 70. 
2- ر.ک: کتاب مصاحبه 6 (مقام معظم رهبری) ص 70. 


اشاره 


مهم ترین اصل و زیربنای تعلیم و تربیت واقعی و فراگیر و برجسته ترین 
مولفه آن «بصیرت اخلاقی» است؛ یعنی, تربیتی که بتواند همه ابعاد و 
زوایای انسان را در برگیرد و او را به کمال نهایی برساند, تربیتی قدسی 
است که از دین سرچشمه گرفته است. در اینجا ابتدا معانی بصیرت 


الف. بصیرت اخلاقی در لغت و اصطلاح 


«بصیرت» در لفت به. معنای بیتش. دانایی. هوشیاری و آگاهی است: دز 
اصطلاح بصیرت همان عقلی است که با نور قدسی منور و به شعاع 
هدایت الهی آراسته گشته است و از این رو در مشاهده خطا نمی کند و به 
دلیل و برهان نیاز ندارد؛ بلکه حق راء روشن و اشکار می بیند و باطل را با 
خواری و ذلت نفی می کند. از این رو بصیرت, انسان را از حیرت و 
تشویش و تردید می رهاند و هرگونه شبهه ای را طرد می کند؛ چنان که 
صاحب منازل السائرین 
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می گوید: 


«البصیره ما یخلصک من الحیره»؛ «#بصیرت چیزی است که تو را از حیرت 
خلاص می سازد».(1) 


بصیرت در اصطلاح عرفانی, عبارت است از قوه قلبی که به نور قدس 
زوشترن باشد وبا ان قوم, شخض حفقایق. و تواظرم اشیاع. را خف. نیند: حکما 
قوت بصیرت را عاقله نظریه و قوه قدسیه می نامند.(2) مولوی نیز می 


گوید: 


شهپر روج الامین 


یکی از درجات مهم بصیرت؛ این است که هر کس را خداوند به ت زکیه 
نفس و تصفیه دل با زهد و عبادت موفق گرداند و قلب او را از زنگار 
تعلقات دنیوی پاک سازد و از اين ظلمت ها رهایش کند و معرفت را در 
قلب او روان سازد. فراست در او ظاهر و شکوفا می گردد (تفجر القعرفه 
و تلبت الفقراسه)(3) و حکمت ها در قلب او پدیدار می شود؛ چنان که 
رسول گرامی صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «هر کس برای خداوند 
چهل روز خود را خالص سازد, چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش 
سرازیر می گردد». علامه بحرانی (صاحب رساله الطریق الی الله) می 
گوید: 


«مقصود اصلی شارعء از مکلفین, تقویت بصیرت ایشان است تا 
ص :32 
1- خواجه عبدالله انصاری, شرح منازل الساثرین , ص 189. 


سید مورد اه بلکه تأکید 
بیشتری بر ان دارد» 1(۰) 


بر این اساس بصیرت؛ روشن بینی؛ اندیشمندی و دانایی حکیمانه و انسانی 
است که همچون چراغی پر نور در شب تاریک, جلوی او را روشن می کند 
و راه کمال و انسانیت را برای وی نمایان می سازد و مانع از سقوط او در 
جهالت. ضلالت و حیوانیت می گردد. 


«بصیرت اخلاقی» عبارت است از تلفیق واقعی بین تعلیم و تربیت الهی؛ 
یعنی خردورزی فاضله ای که از اخلاق الهی و طهارت روح به دست می 
در شناخت حق از باطل و عیوب فرد و جامعه, شناخت احکام الهی و موانع 
رشد (وسوسه های شیطانی و. ۰) و راه نجات و رستکاری, به انسان پاری 
می رساند. انسانی که حجاب های هوس و تمایلات نفسانی و مادی, جلوی 
چشم باطن و عقل پویای او را گرفته است, نمی تواند حقایق را آن گونه 
که هست و راه حیات طیبه و معقول را آن گونه که باید, مشاهده کند؛ اما 
طهارت روح و پاکی باطن و رشد دانایی, 


ص :33 


1- حسین بحرانی. سلو ک عرفانی (ترجمه الطریق الی الله) , ص 64. 


منجر به درک هرچه بیشتر حقایق و شکوفایی استعدادهای انسانی می 
شود. 


بصیرت اخلاقی؛ یعنی, همگامی تعلیم و تربیت و برقراری پیوند بین جنبه 
های عقلی و فطری انسان در جهت رشد و تعالی معنوی و روحی. در واقع 
انا تال کل و ای و در ماس رسای عی‌های کمال 
را در می نوردد و مشکلات و کاستی های ناشی از رشد رذایل اخلاقی و 
فزون خواهی, جهالت. بی خردی, دنیا گرایی و... را از خود و جامعه می 
توا او در سا یرت ااافی بان یه رس ارس اه امی رت 
که دنیا برای او فقط دار امتحان و گذر می شود و وظیفه و راه نجات خود 
را در فضیلت گرایی و پاک زیستی می داند و با پی بردن به زشتی 
انحرافات و معاصی, به فکر آباد کردن آخرت و کسب توشه برای ارو 
افتد. در واقع «بصیرت اخلاقی» هم راهبردی اساسی برای رفع مشکلات 
بشر است و هم ثمره تعلیم و تربیت واقعی؛ امری که متاسفانه در قاموس 
زد کی ما, بی معنا و ناموزون جلوه می نماید!! 


خلاصه آنکه در تعریف و تبیین مأآهیت «#بصیرت اخلاقی» می توان گفت: 
«رشد و بالندگی 1۳ فکری و اخلاقی انسان جهت رسیدن به کمال نهایی 
و دستیابی به روشن بینی دینی و دانایی معنوی که منجر به تزکیه و تهذیب 
انسان و دوری از ناراستی ها و کژتابی های گوناگون می گردد». 
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ج. رشد فکری و اخلاقی انسان در عصر ظهور 


عصر ظهور, دوران حیات طیبه و حیات معقول انسانی است؛ عصر 
حاکمیت ۲ و جوامع. دوره بة زیستی و کمال 
کرانین است که کمتر نظیری می توان برای آن تصور کرد. در این عصر, 
تمامی ظرفیت ها و استعدادهای فطری و عقلی انسان. شکوفا می شود و 
با تربیت اخلاقی و عقلانی او (تزکیه و تعلیم), حیات نوینی فرا روی او 
گشوده می شود. به نوشته یکی از حکما: 


زمان ظهور دولت آن جناب _ که زمان ظاهر شدن دولت ثانیه حق است _ 
زمان ظهور و غلبه عقل است از روی باطنی ان که مقام ولایت است و به 
منزله روح است از برای روح ظاهری ان که مقام نبوت است.(1) 


در روایات مهد وی اشاره ای صریحج به هماهتگی و هم پوشانی دو بعد 
فکری و اخلاقی (تعلیم و تربیت) انسان شده و رشد و بالندگی توأم آن دوء 
به دست مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف مورد تاکید قرار 
کرفته است امام باقر علیه السلام خن فرخانده: 


«اذا قام قایْْنا وضع یَدَْ علی ژووس العباد قجمع به عقوم و آکملّ یه 
اخلاقهم»؛(2) «چون قائم ما قیام کند, , دستش را بر سر شد حان می گذارد 
و عقول و خرد های آنها را متمرکز ساخته و اخلاقشان را , به کمال می 
رساند» 
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1- سیدجعفر کشفی, تحفه الملوک / ج1, ص 8 7. 


ی ای یا مارا مه ی سس گن 


و نیز امده است: 


«یفتَ حضُون الصّلاله و قلَوبا عفْلا»:(1) «مهدی علیه السلام قلعه های 
گمراهی و نادانی و دل های بسته را می گشاید»(2) و....(3) 


بر اساس روایت امام باقر علیه السلام , عقول و افکار مردم در عصر 
ظهور. شکوفا و متمرکز و اخلاق انان کامل می شود؛ این یعنی, پیوند 
عقلانیت و معنویت انسان و رسیدن به بصیرت اخلاقی. انسان در سایه 
بینش عمیق و دانایی پارسا یانه و ایمانی. ريشه های مفاسد و معایب را از 
درون خود می زداید و بر معرفت و معنویت خود می افزاید. در واقع برای 
تعلیم و تربیت انسان, دو بعد اثرگذار در اوء تقویت و رشد می پابد: 


1 بعد اخلاقی؛ یعنی: تربیت و تزکیه انسان,. رشد فضایل اخلاقی و 
انسانی, شکوفایی فطرت الهی, عبودیت و عبادت گری و معنویت گرایی 
انسان. 


2 بعد فکعری؛ یعنی. تعلیم و کشت آمونخ انسان, دانایی و روشن بینی اوء 
انديشه ورزی در مبدا و معاد و... تقویت خرد ورزی و فهم عمیق و واقعی 


د. چگونگی شکوفایی تعلیم و تربیت 

بر اساس روایت پیش گفته (وَضَع یَدَْ علی روّوس العباد 
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2- سید جعفر کشفی, تجفه الملوک / 1 ص‌ 79 


3- برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ی: خیم کار کر ایتخه حهان:: بخش 
دوم و سوم. 


اه ییامام بای سل اه ای کر 
الشریف یس از ظهور, با و در دل و جان و عقل مردم و هدایت های 
پیامبر گونه خود, آنان را هدایت و راهنمایی می کند. مقصود از دست (وَصَع 
یده) در این روایت. دست رحمت. هدایت و شفقت الهی بر بندگان 2 
کلمه «ید» به معنای دست در زبان عربی, مفاهیم و مصداق های گوناگونی 
دارد. یکی از معانی ید, نعمت و رحمت است(1) 


در این صورت معنا چنین می شود: در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله 
زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی عقول مردم, رحمت و نعمت خداوند 
بر مردم نازل می شود و همه آنان هدایت می یابند و به سر منزل مقصود 
(کمال) می رسند. خداوند در قرآن کریم در مورد یکی از حکمت های نبوت 
می فرماید: 


«وبصع عَنهَم اصرهم والعْلال التی کاتثك عَلَْهمٌ»(2)؛ «پیأمبر زنجیرها و 
مشقت ها با و 0 را از آنها (مردم) بر می دارد». 


در اینجا منظور از زنجیر و مشقت., بندها و زنجیرهای مادی نیست؛ بلکه 
مقصود زنجیرهای نادانی و فساد است که پیامبر اکرم با هدایت ها و تلاش 
های فراوان فرهنگی, انها را از انسان ها 
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[- مفردات راغب ص‌ 999. 
2- اعراف (7), ایه 157. 


بر طرف ساخت. در عین حال از هدایت های تکوینی ویژه ی 
کرد و در دل و جان مردم مشرک فاشند. نففد صعتهو‌ی ذاشت: کاتیرات 
عصیقی بر آنان مداست: 


او ی و ان موف کال الم والی فره افو امیس 
و آفت های رشد و تعالی عقلانی انسان ها را از بین می برد و عقول آنان 
را به حد بالایی از شکوفایی و رشد می رساند. علاوه بر آنکه تزکیه و 
تهذیب نفوس انسانی و طهارت جامعه بشری را در راس برنامه های خود 
قرار می دهد. 


در اینجا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه دهنده راه 
تاودا کل کف ات ها ان بت توص ساخه اسا هی 211 
علیه و آله و سلم است. در واقع در این عصر به دو بعد تعلیم و تزکیه 
عموم مردم پرداخته می گردد؛ یعنی. هم بر بصیرت و دانایی انان افزوده 
می شود و هم پاکسازی و تزکیه نفوس در اولوبت قرار می گیرد. قرآن در 
این تساه مش فان 


«هوَ الذی, بعت فی این ولا مهم تلو له یاه وَیرَکيهم هم 
الکتات والجکمه وان کائوا من قبل لفی صَلال شبین»( (1)؛ «آو آست که در 
میان قوم تفت کفات: پیامبری از میان خودشان بر انگیخت که آیات او را بر 
انا می خواند و پاکیزه شان می دارد و به آنان کتاب و حکمت می 
آموزد». 

بر اساس این ابه, تکامل وجود انسان از جنبه های شوت و تلو و ت ز کیه 
و تهذیب اوء به عنوان هدف نهایی بعئت 
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1 مه ( ۵2 از اه 2 


تیال یو له ی وت را ای 
بستر های رسیدن به این هدف, بصیرت بخشی و علم اموزی به انسان 
است. امام علی علیه السلام می فرماید: 


«خداوند فرستادگان ص را در میان مردمان بر انگیخت و پیامبران خویش 
را پیایی روانه کرد نز تا از انان رعایت میثاق فطری الهی را باز طلبند و 
نعمت های فراموش شده خدایی را , بق انا باد آور سازند و نیروهای پنهان 
غعل آدمی ها اشکار کت دا آمموقانن العضها و اتسار آفر نش 
۱ 


بر این اساس نقش اصلی دعوت پیامبران. گسترش دانایی و آموزش و 
ی خود از شاخه های دانایی به شمار می رود. 
پیامبران به انسان ها؛ راه و رسم زندگی و هدف و نتیجه آن را می آموختند 

و ارزش انسان و والایی مقام و نقش برجسته او در کائنات و توانایی و 
0 وجودی او را در رسیدن به تکامل فراگیر و تعالی روحی, به وی 
یاداور می شدند. در پرتو چنین تعلیمی, نیروی تفکر و خردورزی را در او 
بیدار می کردند و به اندیشه درباره شتا ود خهاو و کشف رموز و اسرار 
آیات الهّی ها می. داشتند. البته در کنار این و قراتر از آن: به تزکیه و خهذیب 
او اهمیت داده و راه رسیدن به کمال را در اخلاق متعالی و معنویت دینی 
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ای ی هه 


مج تشتنی 
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سه. پیوند دانایی و فرژانگی 


تقسیم تربیت به دو بخش عقلانی و اخلاقی, در فلسفه جدید تعلیم و تربیت 
نیز مورد توجه قرار گرفته است. ژان پیاژه. تکوم از متخصصان این فن؛ 
منطقی را در انسان مستلزم پرورش او می داند و بر تربیت عقل و قلب 


اصرار می ورزد. به نظر وی: 


«اولین وظیفه تربیت تشکیل و بنا کردن عقل است.. . حق بهره مندی از 
تربیت اخلاقی همانند برخورداری از پرورش عقلی. ی است که ادمی 
حق داشته باشد, عقل و اخلاق را واقعا در خود بسازد یا لا اقل در تهیه و 
ساختمان آنها سهیم باشد و آن متضمن چیزی بالاتر از کسب معرفت ها یا 
گوش دادن به درس و اجبار به اطاعت است. این حق در واقع. حق سفتن 
و پرداختن لوازم معنوی گران بهایی است که ساختن آنها در گرو محیط 
اجتماعی مخصوصی است».(1) 


خواجه نصیر طوسی می گوید: 


در صورتی انسان به سعادت واقعی نایل می شود که شهوت و غضب و 
آمال و آرزوهای خویش را تحت فرمان خرد قرار دهد و خرد را به فرمان 
دی در آورد‌هارانم خویش زا ون مشتییسی 
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1 زان پیاژه. تربیت به کجا ره می سیرد , ترجمه منصور و دیکراز: ص‌ 
رد 


خداوند فانی سازد.(1) 


انسان موجودی است اثرگذار و تأثیر پذیر؛ ولی اثر پذیری او باعث شده 
است که موجودی قابل انعطاف باشد. نفس انسان در آغاز سالم. صاف و 
قف: آلانتتن است و می تواند تحت تعلیم و تربیت های گوناگون قرار گیرد. 
همین کمن اسان دارا. قدرت تاره اسخاب ه اراده آزاد است هد 
زتد کی وی را تعیین هی کند: اگر تربیت و تعلیم بر اساس فطرت پاک و 
استعدادهای درونی عالی او باشد. در اين صورت او یک انسان پاک و 
داتشه مخلی مماضاان سا می شهار اه امد ه ای تست تصضی: 
کو یف او ی ها رها یش مه اه از وی فردی فاسد و بی 
ایمان ساخته خواهد شد. یکی از متفکران معاصر می نویسد: 


«عقل و قلب آدمی یا به عبارت ِ اين دو نوع فعالیت درونی, موقعی 
است که نورانیت رو) را . که روشنایی خود را از مبدا اعلی ([نور 
السماوات و الارض] گرفته است _ بپذیرد؛ کلیه احکام و فعالیت های آنها 
تورآنی. من شود.و اکر ان دو پدیده به همین روشنایی های طبیعی قناعت 
بورزند و رابطه خود را از روح و نورانیت آن قطع کنند, مانند حواس طبیعی 
که داریم, تنها پدیده ها و روابط صوری جهان طبیعت را درمی یابند؛ چنان 


ص :42 


ِِِ این نور حالی بین کند, همچنین جسم و عقل و روح را گرگین 
1 ۱۳ 


عقل و دل ها بی گمانی عرشی اند 

در حجاب از نور عرشی می زیند 

عقل باید نور ده چون آفتاب 

تا زند تیغی که نبود جز صواب 

این نکته کلیدی و مهم در عصر ظهور مورد توجه بایسته و شایسته قرار 
می گیرد و انسان با دو بال علم و انديشه و تربیت و تزکیه, به رشد و 
کمال می رسد. او با ابزار علم و خرد, بر جهان بدعت و جهالت ویرانگر 
خود فائق می آید و با تهذیب و تزکیه نفس, هر چه بیشتر با خود و خدای 
خود آشنا شده, بر نفس پیروز می گردد و به کمال شایسته خود (عبودیت و 
بتد گی) می رسد. این یعنی. شکوفایی ظرفیت های روحی و معنوی 


انسانی, فزونی حیرت انگیز ایمان و تقواء فضیلت محوری, بالا بردن سطح 
دانایی و خرد ورزی و در نتیجه. رسیدن به «#بصیرت ت اخلاقی». 


این نظریه مبتنی بر نگرش چند بعدی و جامع به انسان و امور مختلف او 
بوده و در صدد نبیین این انگاره است که انسان با روشن بینی پارسایانه و 
پرتو بصیرت واقعی, به خیر مطلق و سعادت برین (قرب الهی و عبودیت) 
نایل آید؛ چنان که در روایت زیبایی امده است: 
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1- محمد تقی جعفری, نقد و تفسیر و تحلیل مثنوی , ج 7, ص 272. 


«الچیژ کلّه فی ذلک الرّمان یوم قایْمْنا و بقع ذلک کله»؛(1) «همه خیرها 
در ان زمان است؛ وقتی که قائم ما قیام کند و زشتی ها را از میان برمی 
دارد». 


یکی از ابعاد مهم این نظربه, تکبه تکیه بر فزونی دانایی و پارسایی انسان و 
تغییر و تحولات گسترده فرهنگی و درونی در او و جامعه است. یی بردن به 
باطن و عمق پدیده ها؛ به خصوص کاستی های اخلاقی و رذایل فردی و 
اجتماعی و مشاهده واقعیات هستی و بایسته های اخلاقی و ایمانی و... از 
دستاوردهای این نوع نگرش است. در واقع تکیه این رویکرد. بر بایستگی 
تغییرات مرحله ای و تدریجی انسان, بر اساس فرهنگی سالم و دینی و نیز 
حاکم ساختن و ترویج فرهنگ اصلاح و تغییر و حرکت رو به جلو در جامعه 
حق گرا است. این دیدگاه مسائل و موضوعات را به صورت ريشه ای و 
فراگیر طرح کرده و همه ابعاد زندگی انسان را در نظر می گیرد. به عنوان 
نمونه بحث عدالت در عصر ظهور موّلفه ای مهم و فراگیر است؛ به طوری 
که در ابعاد مختلف وق کی محقق خواهد شد (حتی در ابعاد اخلاقی). برای 
اینکه انسان ها از مزایا و زیبایی های عدالت آگاه شوند, باید با تمام وجود 
آن:را خذرک کنتد و به عمق هو گرفای آن یف 
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ببرند و در واقع با دل و جان پذیرای آن باشند و اين در سایه ترویج فرهنگ 
عدالت گستری به دست می آید. به همین جهت در روایات آفنزخ است : 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واقعیت عدل را به تمام معنا 
برای مردم جلوه گر خواهد ساخت و آنان نیز با بصیرت خود, ۳ مشاهده 
خواهند کرد (فیُریکم کیت عَدْلَّ السیره).(1) 


حتی در کنار این می توان به روایتی اشاره کرد که خداوند بر وسعت 
بینایی و شنوایی مردم می افزاید (اذا قام مَذاللة لشیعینا فی اسماعهم و 
ابصارهم)؛(2) این وسعت بینایی. می تواند علاوه بر امور ظاهری, در امور 
معنوی و باطنی نیز کاربرد داشته باشد. به هرحال انسان ها در پرتو تعلیم 
و تربیت واقعی و فراگیر, به بصیرت و آگاهی ای می رسند که اخلاق محور 
و فضیلت گرا است. 
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اه 1 
2- کلینی, کافی / ج8, ض‌ 4د, ج329. 


چهار. چرایی توجه به تعلیم و تربیت قدسی 


اشاره 


برای پاسخ به این پرسش که چرا فرض «بصیرت اخلاقی» در جهت تغییر و 
تحوّل رفتارها و گفتارها و پندارها در عصر ظهور مطرح شده و اینکه چرا 
توجه ویژه ای به رشد فکری و اخلاقی و تغییرات فرهنگی گشته است, چند 
انگاره و دلیل را می توان بیان کرد. در واقع تعلیم و تربیت در عصر ظهور, 
مبتنی بر سه خاستگاه و مبنای فکری و دینی است. 


1_4. ريشه یابی کاستی های تربیتی 


اشاره 


پرسش مهمی که در ابتدا باید مطرح کرد این است که علوم _ به خصوص 
فلسفه _ به دنبال چیست؟ شناخت وجود؟ شناخت حقیقت؟ شناخت 
انديشه؟ شناخت تجربه؟ شناخت بودن؟ شناخت مشکل و. ۰ پاسخی هم 
که به دنبال آن می گردد, چیست؟ به نظر می رسد به جهت تعدد آرا و 
انخیشته‌هاء هه ففته ان اس زوسن هه فاطعی به. آنخه که باه (# 
داد؛ زیرا پاسخ ها متفاوت و منعدد و مشکلات و کاستی ها قرامان است.. 
این عدم رسایی و کارامدی, نشان می دهد که باید 
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مسیر دانش ها را عوض کرد و به دنبال ريشه یابی واقعی مشکلات و 
کاستی ها بود؛ آن وقت متناسب با این دریافت ها (که ممکن است در 
سطوح مختلفی به ريشه و علت انها رسید). پاسخ های مختلف و چند 
سطحی ارایه کرد؛ یعنی. یک مشکل و پدیده سیاسی یا اجتماعی, ممکن 
است دارای ريشه ها و عوامل به وجود اورنده متعددی _ ان هم در سطوح 
و مراحل مختلفی _ باشد. ما باید ابتدا برای هر سطح از این عامل ایجادی. 
پاسخ های درخوری (کوتاه مدت, میان مدت و مادی و صوری) ارائه بدهیم. 
ان گاه ريشه و عامل اصلی ان را یافته و پاسخ کامل. بنيادین و بلند مدتی 
برای رفع ان ارائه کنیم. اين «کنه شناسی» (ريشه یابی) و پاسخ های چند 
وجهی را می توان در اموزه های دینی, به خصوص اموزه های عرفانی. 
اخلاقی و سیاسی, مشاهده کرد و به راه حل ها و پاسخ های روشن و 
بنیادین پی برد. 


به عنوان مثال جنگ و کشتار یکی از پدیده های مهم زندگی سیاسی و از 
اساسی ترین مشکلات بشر است. در «کنه شناسی جنگ» ابتدا به عواملی 
چون اختلافات زئو پولیتیکی (جغرافیایی), تضادهای نژادی, منفعت طلبی 
مادی و استعمار دیگران و... پی می بریم. در این سطح می توان به کمک 
سازمان های فرا قلف وک سر قواعد حقوقی, تا حدی جنگ را کنترل 
کرد. اما در سطح بعدی ما با روحیه استکباری, زیاده خواهی, افکار 
مازوخیستی, تجاوزگری, سفاکی 
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و... رو به رو هستیم که پاسخ آن جهاد و مبارزه و استقامت و از بین بردن 
ظالمان و سفاکان است. 


اما در سطح بالاتر به کنه این مشکلات و ناهنجاری ها پی می بریم و آن 
عدم تهذیب انسان, قوت گرفتن خوی حیوانی و شیطانی, رشد اخلاق 
دیهه [ حور قاتا وروی عالیض زیت و اخل فی: هد . است. 


در این سطح به ناتفتنکی تربیت و تعلیم انسان, حاکمیت فرهنگی دینی» و 
از بين بردن رذایل اخلاقی یی می بریم. این همان چیزی است که پیامبران 
برای آن مبعوث شده و صالحان و امامان برای آن تلاش کرده اند و منجی 
موعود نیز برای تحقق آن ظهور خواهد کرد (يرّکیهم و یِعَلمَهم). 


پس پس «کنه شناسی », در صدد ریشه تا تفت واقعی مشکلات و کاستی های 
زندگی فردی و اجتماعی بشر و یافتن عوامل به وجود آورنده این مشکلات 
در سطوح مختلف است. پس از پی بردن به کنه و ريشه مشکلات. پاسخ 
های متناسب در سطوح مختلف ارائه می شود؛ اما مهم ترین و بنیادی ترین 
پاسخ. پس از یافتن ريشه و کنه اصلی و واقعی مشکلات و پدیده ها ارائه 
ما رن ات و 


در اینجا ريیشه و بستر مشکلات و کاستی ها را از دو منظر مورد بررسی 
قرار می دهیم: 
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1_4 1. علل مشکلات از دیدگاه امام خمینی رحمه الله 


تکت از علها ور انیت که به دفت این مساله زا ممید کسعت فرار داده: 
امام خمینی (ره) است که برای وضع همه قواعد اخلاقی و ارائه برنامه 
های فرهنگی و تربیتی, توجه به آنها بایسته است. اینجا به چند مورد از 
دیدگاه های ایشان درباره ریشه وکنه ناراستی ها و مشکلات اشاره می 
شود : 


به نظر امام خمینی یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی اخلاقی انسان و 
فزونی رذایل اخلاقی, دنیاگرایی و حثٍ غیر طبیعی دنیا و تحقلات مادی 
است: 

ریشه تمام اختلافاتی که فاقد هدف مشخص و مقدسی باشد, به حب دنیا 
بر می گردد و اگر در میان شما هم چنین اختلافاتی وجود دارد. برای ان 
است که حب دنیا را از دل بیرون نکرده اید. مردان خدا که حب دنیا را از 
دل بیرون کرده اند, هدفی جز خداوند ندارند, هیچ گاه با هم بر خورد 
نداشته, چنین مصایب و مفاسدی بنه.بار تجی آذرند: اخر تمام پیامتر ان الهفی 
امروز در یک شهر گرد آیند, هرگز با هم دوییت و اختلاف نخواهند داشت؛ 
زیرا هدف و مقصد یکی است. دل های همه متوجه به حق تعالی بوده, از 
حب دنیا خالی است.(1) 


ب. عدم تربیت و تزکیه 


اه سیر اصات ای اسان سا ای رت سس 
و تزکیه واقعی, عامل بسیاری از کژروی ها 
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شامام ری یاه ار ی 30 


و ناراستی ها است: 


۰ چنانچه خودمان را تربیت بکنیم, مشکلات مان همه رفع می شود. همه 
مشکلات از این است که ما تربیت نشده ایم؛ یک تربیت الهی و تحت بیرق 
اسلام در نیامدیم. به واقع همه این کشمکش هایی که شما ملاحظه می 
کنید, همه این کارشکنی ها... همه اینها برای این است که تربیت در کار 


نیست, ت زکیه نیست.(1) 


گرفتاری همه ما برای این است که ما ت زکیه نشده ایم؛ تربیت نشده ایم. 
عالم شدند. تربیت نشدند, دانشمند شده اند, تربیت نشده اند. تفکراتشان 
عمیق است, لکن تربیت نشده اند... غایت بعئت این ت زکیه است. غاپبت 
اس اش ی ای ای ۰ 


ج. جهالت و فقر فرهنگی 
عامل مهم دیگر فزونی مشکلات بشر جهل و نادانی ۵ قورع آنان از حکمت 


و دانایی است: 


. تمام گرفتاری هایی که ما در طول مدت تاریخ داشتیم, بهره برداری از 
جهالت مردم بوده است. جهالت مردم را الت دست قرار داده اند و بر 
خلاف مصالح خودشان تجهیز کردند. اگر علم داشتند, علم جهت دار داشتند, 
ممکن نبود که مخربین بتوانند انها را به یک جهتی که بر خلاف ان مسیری 
است که مسیر خود ملت است. تجهیز کند. علم و سواد است آن جهتی که 
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1 ره تور مخ ی 267 
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نجات بدهد.(1) 
4 1 2. علل ناراستی های قبل از ظهور از دیدگاه روایات 


اشاره 


یکی از مباحث مهم مربوط به زندگی بشر, وجود ناهنجاری ها و کاستی 
های اخلاقی فراوان در جامعه جهانی قبل از ظهور امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف است. انگیزه ها و علل انحراف در جامعه پیش از 
ظهور نیز شامل موارد متعدد می شود؛ از جمله: 

[] فرهنگ سازی ضد دینی از سوی دولت ها (و مکاتب) برای به انحراف 
کشاندن نسل های رو به رشد در مدارس و دانشگاه ها و نیز رسانه های 
ات ی ی ن مخالف با 
عدالت اسلامی 


[] نیاز مالی به طور عام و رقابت های سود جویانه به طور خاص که باعت 
می شود فرد برای رسیدن به ثروت به هر کاری دست بزند؛ 


[] رقابت های کور اجتماعی و تجمل گرایی در مسکن و لباس و اسراف در 
خوراک و نیز استفاده از امکانات مدرن به دلیل راحت طلبی و فخر 
فروشی: 


با بررسی روایات مربوط به دوران قبل 
ص:51 


ای 
2- سید محمد صدر» تاریخ یس از ظهور ؛ ص‌‌ 56 


از ظهور, می توانیم ريشه و کنه بسیاری از مشکلات و ناهنجاری ها را در 


یکی از ريشه های انحراف و دوری از صراط آلهی, قساوت و آلودگی دل 
است؛ یعنی؛ انسان به جهت فرورفتن ۱ حیوانی, از مدای ند ین 
پاک دور شده و دل و جانش را غرق در ناپاکی می کند. در روایات درباره 
مردم اخرالزمان امده است: 


«هنگامی که مردم بر روی دلهای درنده خوی خود جامه میش بپوشند؛ 
دلهای آنها ۳ مردار گندیدهتر و از خار, تلختر است» و«دل مرد را قساوت 
میگیرد د و همانند بدنش میمیرد» و «دلها را قساوت میگیرد, دیدهها خشک 
میشود و تلاوت قرآن بر زبانها سخت میگردد». 


ب. نبود حق و عدالت 


در عصر قبل از ظهور انسان ها از حقیقت و حق گرایی دور می شوند و 
جامعه را الوده به ظلم و جور می کنند و این باعث بسیاری از کاستی ها 


است: 


«حق, هر جور و ستم همه شهرها را 
فرا گرفته است » (زایت الحخق 5 ۳ قد رز 
البلاد)(1). 


: 
۱صا 


« دلها را قساوت میگیرد و زمین پر از ستم میشود». «ستم و تباهی 
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[- کلتنم: کافی / ج8, ص 36. 


فراوان و منکر آشکار می شود» (کْر الْجَو و الْفَسَادٌ و ظَچَرّ الْمْتّکر)(1). 


« زمین با جور و ستم پیشوایان ظالم و گمراه میمیرد» (بعد موتها بجور 
آئمه الضلال).(2) 


ج. کفر و تباهی جوامع 


«زمین با کفر اهل آن میمیرد» (بعد موتها بکفر اهلها) و« کافران... از 
مشاهده فساد و تباهي جهان در پوست نمی گنجند» (زایت الکافر قرحاً ۳1 
ری فی الوم مرحا ما یی فی الأرَض من الْفسَاد) (3). 


«فاسق ترین: مردمان بر آنان حکوفت: فیکند و پسشتترین مردم: بیشوایان 
علنی میگردد. هر ملتی, ملتهای پیش را لعن میکنند». 


دوران پیش از ظهور. عصر گسترش ناهنجاری های اخلاقی و غرق شدن 
ار ایا ایا ات ی 
ات اس سا هار 
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2- نعمانی,: الغیبه / جح ص 17. 
3- ۳ کافی / ج8, ص 8 3. 


دی اهریمنی, به وجچود آورنده بسیاری از نارسایی ها و ناراستی ها 
است: 

«شیطان در نسوج بدنشان شرکت جسته, با خونشان آمیخته و همراه 
خون؛ در شریانهایشان حرکت میکند. همواره انسان ها را به تهمت و افترا 
تشویق میکند تا فتنهها افق شهرها را فرا گیرد... » 


«اهل 51 زمان گرگ شده و پادشاهان آنها درنده و مردم متوسط آنها 
خورنده و بینوایان آنها چونر مردگان افسرده باشند» لو کان أَهَل دلی 
الرَمان ذئاباء ‏ سَلاطيثة سباعاء و أَوْسَاطة اکالاء و ففَرَاوْ أموّاتا)(1). 


«زمانی بر امت من فا و که در آن زمان درون آنها پلید ميشود؛: ولی 


ظواهر آنما به طمع شا آرانشته هرود 


0 صضعف ایمان و دینداری 


عامل پایداری اجتماع و رشد و تعالی انسان. دین داری و ایمان راستین به 
خدا| و حقایق الهی است؛ اما مردم قبل از ظهور به جهت دوری از آموزه 
های دین و عمل نکردن به تعالیم آسمانی, خود و جامعه را گرفتا ر جنگ 
تجاوزگری, حق کشی و ... می کنند: 


«دلها از ایمان ‏ نهی میگردد و موّمن وز .هیان آنان به هر گونه ذلت و خواری 
دچار میشود» لو حَالبة من الایمان)(2). 


«مردم از دین خدا دسته دسته بیرون میرونده آن خنانکه دسته 


ص :54 


دسته به آن داخل شدهاند» (سَیُحُرجُونَ افوّاماً من دین اللّه آفْوّاجا).(1) 


«اهل زمانه دگرگون میشوند... دلها را شک و تردید فرا میگیرد. رشته دین 
از گردن آنها خارج میشود و پیوند آنها با دین قطع میگردد». 


مهم ترین زمینه و علت طغیان گری و تباه گری انسان, دوری او از اخلاق و 
۹ 
ار سا ار صاه ای اس را 


«نمازها تباه می شود [و انسان ها به دنبال شهوت ها رفته و از هوای 
نفس پیروی میکنند» (ضَاعَة الطّلاو و اثناع السهَوَات)(2). 


«خودپرستی در اعماق دل ها, نفوذ کردم آن, سان که سمومات در بدن ها 
نفوذ ,میکند [و باعث مرگ می شودا] (دَت ابر فی او کدّبیب السم 
فی النیدان)(3). «راستی و درستی, , کمیاب و نادر میشود و دروعغ همه جاأ 


را فرا میگیرد» و 0 
ز. کم رنگ شدن خردورزی و دانایی 


جهالت؛ نادانی و عدم بهره وری از خرد و شعور انسان؛ موجب گرفتاری 
انسان در ظلمات دنیای مادی و شهوات جسمانی است و این به وجود 
اورنده زندگی سطحی و فرومایه برای او است: 


2- مجلسی, بحارالانوار , ج0, ص 305. 
3- مجلسی, بحارالانوار , 22, ص 262. 


«ضلالت و گمراهی فراوان میشود و هدایت کمیاب می گردد» «زمانی 
ظاهر میشود که علم, [واقعی] رخت بر میبندد و نادانی ظاهر میشود» 


(تکونْ لک [ذا رفع الْعلغْ و طَهرّ الجهّل). (1) 
«جهالت بر سریر قدرت مینشیند و زنگ باطل پس از یک دوره سکوت به 


میدهند» (حَد الباطِلْ مَأجِدَه و کت الحَقلٌ مراکبه)(2) و 


با بررسی این موارد ما به صراحت در می يايیم که مشکل اساسی و 
بشر, در همه ی زندگی فردی و اجتماعی اش, وجود خلا 
«اخلاق» است. مشکل بشر, فقر دانش نیست؛ فقر اخلاق و عدم پیوند 
ی یک نگاه گذرا کافی است تا این حقیقت 
را اثبات نماید که سوختن صدها میلیون انسان جهان سومی در ورطه های 
فقر, اعتیاد, بیماری های مدرنی چون ایدز و... عاملی جز خلاً اخلاق ندارد. 
۲ است که خلاً آن در میان همه جوامع احساس می شود؛ اما 
این اتش افتاده به جان انسان های مستضعف., بیشتر معلول تفت اعصانف: 
شهوت گراييی و فقر اخلاقی در میان جوامع پیشرفته و به ویژه رهبران و 
سردمداران انها است. 


انسان بدون اخلاق و تربیت واقعی و بدون شکوفایی استعداد های درونی 
و 
ص :56 


ابعاد روحی و فطری؛ یعنی. انسان فاقد همه چیز. هر چه پیشرفت علم و 
صنعت بیشتر باشد. نیاز به رعایت اخلاق شدید تر می شود.(1) 


پس از شناخت این ريشه ها و عوامل است که می توان تصویری واقع 
بینانه از عصر ظهور و پاسخ های متناسب برای رفع مشکلات و راه حل 
هایی چند سطحی برای اداره امور _ که در روایات به صراحت به پاره ای 
از انها اشاره شده است _ به دست اورد. به همین جهت در عصر ظهور 
شاهد به کارگیری روش ها و سازوکار های مختلف فرهنگی و تربیتی برای 
اصلاح امور و شکل گیری فرهنگ الهی در جهان خواهیم بود. 


2_4. تکامل فراگیر (کمال نهایی و کمالات فرعی) 


اشاره 


کمال (فرا رسایی), عبارت از صفتی است که بر رشد وجودی یک موجود یا 
پیداییش صفت مناسب در موجود. اطلاق می شود... در جهان طبیعت هر 
موجودی در جست و جوی ان است که به کمال نهایی و لازم وجودی اش 
نایل شود. کمال نهایی هر موجودی, رسیدن او به آاخرین درجه وجودی 
تسیا اقا اک مت که ده اس ففلی فصال سار 
باه کال برس بایدیه کمال تهایی ا‌سالمه آاه باشد ها سرایط ارم 
جهت رسیدن به آن را فراهم 


ص: 537 


1- ر.ک: علم اخلاق اسلامی , ج1, ص 42, آشنایی با اخلاق اسلامی ,. ص 
15 


آورد. البته برای رسیدن به این کمال نهایی,باید از معبرها و گذرگاه هایی 
عبور کند و به کمالات مختلفی _ که نقش واسطه ای دارند _ دست یابد. 
پس انسانی که هنوز معنا و مفهوم کمال و رشد واقعی را نمی داند و غرق 
در زندگی مادی و ناراست خود است. نمی تواند حرکتی رو به جلو و بالنده 


تکامل و تعالی فراگیر, همواره مورد توجه و خواست انسان بوده و رسیدن 
به کمال و سعادت؛ ارما همشیی: اه بوده است. با این حال یکی از 
مجهولات او این است که کمال انسان در چیست؟ در این رابطه دیدگاه 
های گوناگونی وجود دارد؛ مانند؛ 

اه کر وی ات کت ارام ای و ام تال من 
شود. 

2 کمال انسان در برخورداری هر چه بیشتر از لذاید مادی است. برای 
یت ی ی از منابع و ثروت های طبیعی 
استفاده کرد : تازندکی مرقه تزر و لذّت بکشن تری فراهم آید: 


رسیدن به ان باید در راه رفاه همه طبقات اجتماع کوشید. 


کمالن سار رش عفلاین بو اخلافی ات که از رام حصرالن وم 
ص :8 5 


کال مطلعتب ازسرات 


بر اساس آیات و روایات, کمال اصلی و نهایی انسان, «قرب و لقای الهی» 
است. کمال حقیقی اوء همان مقام قرب پروردگار است و سایر کمالات 
بدنی و روحی, , همه مقدمه و ابزار رسیدن به چنین مقامی هستند. هدف و 
غایت زندگی و تاریخ بشری خدا است و باید همچنین باشد (الی الله عاقبه 
الامور). فرجام تاريخ. کمال همه جانبه انسان ها در همه ابعاد و زمینه ها 
است؛ هر چند جوامع انسانی شاهد زوال و انحطاط و فروکاهیدگی معنوی 


بوده است. 


پس مطلوب نهایی, وابستگی به موجودی بی نهایت کامل؛ یعنی؛ قرب 
ح قفا ات در اسهفام اس اسان ارعاط کال وه وا 
آفرند نار مین باند و خود را متغلق و.مرتیما به او؛ بلکه عین تعلق و ربط به 
اما ی کی در سا ای رای که سم بخ اسلال واه اه 
ی سس مات ص ی سا سا انم ات ان نی 
بیند و علم حضوری به حقایق هستی پیدا می کند و به اندازه ظرفیت 
وجودی خود, از انوا ر جلال و جمال الهی, بهره مند می شود و میل فطری 
ارت فا حفان خستی ارضا عند کرود. 


همچنین در این مر نبه است که به سرچشمه قدرت بی نهایت راه می یابد 
و در 


ص :59 


ان راکسا ی سل رت ای ما و 


و نیز در این مرتبه است که می تواند بالاترین درجه محبت را به والاترین 
محبوب ها پیدا کند و به نهایت قرب و نزدیکی و وصول و ارتباط حقیقی به 
او نایل آید و در نتیجه به بهترین و پایدارترین لذت ها دست یابد «فی مقعد 
صدّق عند ملیک مُفتدر».(1) 


تحّق کمال نهایی 


انن کمال فعایی: مرانه مطلوب اسان های. کامل مه دا ده مقصد اعلای 
حرکت تکاملی بشر و اساس تعالیم پیامبران بوده است؛ ولی تحقق کامل 
ان (یعنی رسیدن انسان به کمال نهایی خود در این دنیا) ان هم در ابعاد 
بسیار وسیع و گسترده. تنها در عصر ظهور خواهد بود. 


راه رسیدن به اين کمال بنیادین (قرب الهی و عبودیت). گذر از کمالات 
مختلف است؛ یعنی انسان ابتدا به یک سری کمالات فرعی (غیر اصلی) 
نایل می شود. آن گاه از طریق این کمالات واسطه ای (کمال خلقی. کمال 
عقلی و کمال اجتماعی), به کمال مطلق دست می بازد. این انسان 
خردورز و مهذب است که 


ص:60 


1- ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی, خود شناسی برای خودسازی , ص20 و 
1 


می تواند به عبودیت و قرب الهی نایل شود و خود را در مدار هستی و 
فرجام تاریخ قرار دهد. این انگاره در فلسفه متعالی تاریخ و نظریه «دولت 
اخلاقی مهدوی» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است(1) و ما در اینجا 
تحت عنوان «بصیرت اخلاقی» مطرح کرده ایم. 

آنچه که انسان را , نب آق کفال رصن می ییا رو لیم ۵ اصوخی حعت 
دار (کمال فکری) و تربیت در راستای تحقق فضایل انسانی و اجتناب از 
و ار ای ات ی هه ال سای 
می رسد. علاوه بر این که باید از تربیت اجتماعی و عدالت مجور نیز 
برخوردار باشد. 


کمال نهایی (عبودیت) 

کمال عقلی کمال اخلاقی عمال اجتماعی 

(عقلانیت) (معنویت) (عدالت) 

عقل عالی ترین معرفت انسان را _ که با روح انسانی همسان است _ 
ملاحظه کرده و با توجه به اینکه کمال انسانی در بالا رفتن مرتبه آن 
شهودی است که در پس حرکت به سوی شهود مطلق, وجود مطلق و 
کمال مطلق حاصل می شود؛ چنان که قران می فرماید: 
هیا اقا القسن العطفتته اتجمی الی ریک راضته رصیه فادخلین فت 


ص61۰ 


1- ر.ی: نگارنده, آینده چهان , صص 53- 56 و 237-232. 


دی واژخْلی جِتَبی» ام فتین اراض فته به وی خر مر کارت 
عبا ۳ خلی *(1) ۱ لسن ار ش با ۱ سور پرور کار 
باز اي که ته خشتنود و آه-راضی. از تو. است:: > 


نفس مطمئنه. عبارت است از وصال روح انسانی به حقیقت مطلق که 
رم اه عاله است مان نی ان اه کی با رصم ام 
در انسان قابلیتی جهت نایل شدن به رشد انسانی, به وجود آورد تا خداوند 
متعال بر کمال وجودی او بیفزاید.(2) پس بدون تزکیه و تهذیب نفس و 
تعلیم و حکمت اموزی, نمی توان به ان کمال واقعی و نهایی دست يازید. 


بر اساس بعضی از روایات و تفاسیر و یافته های عقلی و تجربی بشر, این 
«وصال موعود» و کمال واقعی, با ظهور حضرت مهدی و تشکیل حکومت 
جهانی وقوع خواهد یافت و انسان از طریق کمالات فرعی (رشد فکری و 
اخلاقی و اجتماعی), به کمال نهایی (قرب الهی و عبودیت) خواهد رسید. 


در دیدگاه متفکرانی چون علامه طباطبایی و شهید مطهری نیز پیوند کاملی 
میان کمال نهایی بشر با عصر ظهور مهدوی بر قرار شده و شکوفا یی 
ارزش های انسانی مورد تأکید قرار گرفته است. علامه طباطبایی رحجمه 


به حکم ضرورت., آینده جهان روزی را در بر خواهد داشت که در 
ص62۰ 


1- فجر (89), آیه 27 تا آخر. 
2- ر.ی: امین زاده, اخلاق اسلامی ص 7 


ان روز جامعه بشری, پر از عدل و داد شده و با صلح و صفا, همزیستی 
نماید و افراد انسانی غرق فضیلت و کمال شوند. البته استقرار چنین 
وضعی به دست خود انسان خواهد بود و رهبر چنین جامعه ای, منجی جهان 
بشری و به لسان روایات مهدی خواهد بود...(1). 


ستاد مطهری نیز می نویسد: 


... انسان تدریجا از لحاظ ارزش های انسانی به مراحل کمال خود؛ یعنی, 
مرحله انسان ایده ال و جامعه ایده ال نزدیک تر می شود تا انجا که در 
نهایت امر حکومت عدالت؛ یعنی, حکومت کامل ارزش های انسانی _ که 
خواهد شد و از حکومت نیروهای باطل و حیوان مابانه و خود خواهانه و 
خودگرایانه اثری نخواهد بود.(2) 


در روایات به صراحت به این تکامل فراگیر و مطلق بشر (عبودیت و 
تندکی) اشاره شده است: 


«المّلک لِلژحمن الیِوْم و قبل الیو و بعْد الوم و لک اذا قام القایْمْ لَمْ یعبّد 
[/ ِ عَرُوجل»(3)؛ «پادشاهی (و حاکمیت) برای ای آمروز دیروز و 


۳ 


«آبشژوا بالقهدی... یَقلا قلوت العباد عبادة و بَشْغْهم عدله»؛(4) «بشارت 
۳ او دل های بندگی را با عبادت و اطاعت پر می کند و 
عدالتش همه را فرا می گیرد» 


ص:63 


1- محمد حسین طباطبابی, شیعه در اسلام , ص‌ 9 د. 
2- مرتضی مطهری, قیام و انقلاب مهدی , ص 41. 
ری اش مه ار ره 


و نیز. 


«قلا يَبقي فی الاْض مَعبوذ دون الله عَرُوجل من صتم و وَتّن و غیره الا 
وقعت فیه نار فاخترق»»(1) «جز خداوند بلند مرتبه, هر معبودی که در 


زمین باشد؛ اا ‏ و 
گرفته. می سوزد». 


انسان موجودی تربیت پذیر و قابل تغیبر و رو به رشد و بالندگی است. 
بدین جهت حرکات و صفات او, مورد توجه مکاتب اخلاقی, عرفانی و 
تربیتی بوده است و پیامبران نیز بیشترین تلاش و همت خود را مصروف 
تغییر رفتارها و عادت ها و پندارهای مردم کرده اند؛ یعنی. مردم یک سری 
عادت ها و رفتارهای نابهنجار و مشکل سازی دارند که هم در سطح فردی 
و هم در سطح اجتماعی, منشا بسیاری از کاستی ها, ناملایمات, تخریب ها 
و تحقیرها است. بعضی از این اعمال و عقاید. چنان باطل و مخژب است 
که تبدیل به رذیله اخلاقی, باورهای غیر انسانی وِ عادت های نایسند می 
نقیو ده تغییر ودد کر کفتی. انما: نیا به مجاهدت های گسترد ۱ 
3 پرورش ویژه فکر و حکمت آموزی دارد. رسول گرامی اسلام, سالیان 

دی به ت زکیه و تعلیم مردم پرداخت و تواننست با ارشادات و هدایت 
گری های خود, تا حدودی مردم و جامعه آلوده را پاکیزه 


ص :64 


سازد و دگرگونی های شگفتی در عادت ها و صفات ناپسند اخلاقی آنها 
ایجاد کند. 


این مسأله نشان می دهد که برای اصلاح فرد و جامعه و تغییر رویکردها, 
بینش ها و منش های ناسالم و ویرانگر, نیاز به یک انقلاب اساسی و بنیادی 
در افکار و عقاید و اخلاق دارد. این انقلاب بیشتر می تواند ماهیت ارزشی, 
اخلاقی و فرهنگی داشته باشد؛ یعنی, تغییر و دگر گونی بایسته و اثر گذاری 
کت اسان را شش تن ار اک وس را سره ات ای 
تاک ساره .رال اخلافن مات خر فاصاه دا به سکارم اقاافی. و 
ملکات انسانی تبدیل کند. اين «انقلاب هنجاری» (انقلاب فرهنگی) می 

اد ی را فا و و 
فکری و علمی باشد و هم در سطح اخلاقی و معنوی و... بدون این انقلاب 
(تغییر و دگرگونی) گسترده و فراگیر فرهنگی, اصلاح بشر, امکان پذیر 
نیست.. کانت متفکر اخلاقی غرب- نیز به این نکته اشاره کرده است: 


اصلاح اخلاقی انسان, مستلزم وقوع یک انقلاب اساسی در شخصیت و 
روحیه او است؛ بعنی؛ انقلاب در شیوه تفکر و نحوه ارزش گذاری او در 


ات ها نهآ او مت سر ات نی ارس مه 
1 


اين انقلاب اخلاقی, به طور کامل و گسترده در عصر ظهور صورت خواهد 
گرفت 
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1- ایمانوئل کانت, دین در محدوده عقل تنها , ص 30, (مقدمه). 


و بر اساس روایات تأثیرات ت شگرفی بر منش ها و بینش های مردم خواهد 
نهاد. اين دگرگونی به دست امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
خواهد بود که بر اساس نظام امامت, کار اصلاح و هدایت گری مردم را بر 
عهده دارد و جهت بهبود همه آمور, به تربیت اخلاقی و 
و به دست الهی خود, فکر و اخلاق مردم را تغییر داده و آنها را کامل می 
کند. این انقلاب, بیشتر ماهیت فرهنگی و اخلاقی دارد که منجر به «بصیرت 
اخلاقی» و شکوفایی انسانی می شود. در روایات به این مساله اشارات 
روشنی شده است؛ از جمله می فرمایند: 


_ ۹ ءِ ۳9 تس عم 
ان یصلح امه بعد فسادها(1)»؛ «او این امت را پس از انکه تباه و 
فاسد شده اند, اصلاح می کند». 


و «... یکیی الله عَروجّل بالقایّم بِعد موتها یکفر آهلها»(2) ؛ «خداوند زمین 
0 بعهند از آن. که مین جا 
ساکنانش مرده باشد». 


«سَلک یکم ناهج الرّسْولِ قتداوثم من العمی و الصْمٌ و البکم»(3)؛ 
«شیوه پیامبر خدا را در پیش می گیرد و شما را از کوری, و و گنگی 
(بیماری های روحی و اخلاقی) نجات می ۰ و... 


گفتتی است علت طرح این فرضیه (یایستگی انقلاب هنجاری در عصر 
ظهور), وجود فساد و تباهی اخلاقی فراگیر و فزاینده و اضطراب فکری و 
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ما اه ار ی 
3- کلینی, کافی , ج9. 


ام الما ات بان کاس نی حون اش کضیفی رداراتم نت نز 
اشاره شده است؛ یعنی؛ بسیاری از انسان های ماقبل ظهور, افرادی غیر 
اافی واه عر سای ارم اه هدارا رن ی 
و فرومایه هستند. این کزتابی های اخلاقی و فکری» منجر به شیوع نفاق و 
الحاد. قساوت و بی رحمی, تجاوز و جنایت های بی رحمانه و ظلم وجور 
ره فصن نود مافد ای سسه ای و سای رس ها 
فقرها, ناامنی ها, قتل ها, هوس بازی ها, بی دینی ها و...است و راه ر 
هایی از همه آنها, «انقلاب بزرگ اخلاقی و فکری» است؛ یعنی, تحولات 
گسترده, سریع و بنیادین در رفتار و بینش مردم. اگر اين انقلاب هنجاری 
رخ ندهد. بیشتر مشکلات و کاستی ها باقی مانده و امور بشر در دست 
مفسدان, زر سالاران و زورمندان خواهد بود. 
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پنج. برترین راه نجات 


اشاره 


کلید واژه تعلیم و تربیت اسلامی _ به خصوص در عصر ظهور امکان 
پرورش و شکوفایی کمال گرایانه انسان. در پرتو رشد جامع فکری و 
اخلاقی و در نتیجه زدودن ناهنجاری ها و ناراستی ها فردی و اجتماعی 
است. این نحوم: صف تواند برای همه جوامع و همه اعصار, کاربردی بوده و 
تأثیر گذار باشد؛ همان گونه که زمان بعثت نبوی. عصر تعلیم و تربیت 
نفوس و تزکیه و خرد پروری بوده است. بعد کامل این رویکرد «بصیرت 
اخلاقی» است که در دوران ظهور منجی موعود عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, جلوه گر و متلألةٌ خواهد شد. 


اگر انسان از بصیرت اخلاقی و تعلیم و تربیت متعالی و صحیح برخوردار 
پاشد و واقفا الفتببار آنخ هزور اس امفر فران یز ورمی توانة جامعه.ر | نه 
ای 
فرو رفتن در انحرافات اخلاقی و فساد اجتماعی نجات دهد و جامعه ای را 
به وجود آورد که الگوی بشریت و جوامع دیگر قرار گیرد. این بصیرت 
اخلاقی (روشن بینی خردورزانه و پرهیز گارانه)؛ در سایه تربیت اخلاقی 
(تربیت ایمانی و قدسی) و رشد و 
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هدف روشن 


نفس از رذایل است. هدف این است که انسان خود را اداره کند؛ تماپلات 
و هواهای نفسانی را تحت کنترل دراورد و از انچه غیر منطقی و غیر 
عقلانی است. دور گردد. در برنامه های تربیتی متعالی, به رشد اخلاقی 
انسان. سخت توجه شده و در واقع تعلیم و تربیت جزء تربیت اخلاقی 
شمرده شده و قرآن بر این رسالت خطیر تأکید کرده است. این بدان جهت 
آشنت ک زر نت رین .هن آدفی: نفتین آه آسینت زیرا این دشمن به مرکز 
فرماندهی و هدایت انسان؛ بعنی؛ عقل او دسترسی دارد و با تخریب این 
مرکز, زندگی جاودانه او را در معرض تباهی و شقاوت قرار می دهد و به 
خسران و زیان همیشگی گرفتار می سازد. .. نخستین گام برای رهایی از 
این وضعیت, گشودن زنجیرهایی است که دست و پای عقل را بسته و آن 
را در حصار خود گرفتار آورده است. این فرآیند زنجیر گشایی و مانع زدایی 
و ازاد سازی عقل, تزکیه نفس نامیده می شود و نتیجه ان بصیرت اخلاقی 


است. 

با مراجعه به قرآن و روایات در می پابیم که سرچشمه آفت ها و رذایل و 
تضاصن گناهان, تکف از امور ذیل است: پیروی از هوای نفس؛ جهل, 
ولتنشتکی. ند 
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دنیا, متابعت از شیطان, کفر و نفاق؛ چنان که می فرماید: «از هوا و هوس 
پیروی نکنید که از حق منحرف می شوید».(1) 


ان وال فسا دام آلنه تدم هم ازج باق استا آ که اسان در هر 
رده سنی و فکری, به تربیت واقعی برسد. از جمله ویژگی های انسان, 
تربیت پذیری او است؛ چرا که وی بر خلاف ند موجودات؛ به دلیل 
برخورداری از اراده و اختیار. توان ان را دارد که تربیت شود و در واقع 
اساس بعثت پیامبران تربیت انسان بوده است. پس باید این قابلیت در 
انسان وجود داشته باشد تا خداوند اثبیا را برای پرورش آن مبعوتث فرماید. 


طرح و برنامه ای که در اسلام برای تعلیم و تربیت و رشد و تکامل انسان 
ارایه می شود, برنامه ای است دقیق و جامع و عملی و عپنی که آفریدگار 
جهان برای وی تنظیم کرده است و پیام آوران خداء مبلغ و مجری آن 
هستند. راهبردهای اسلام برای انسان سازی و جامعه سازی. رشد توام 
فکری و عقلی او در پرتو تعلیم و تربیت واقعی است. این برنامه در میدان 
عمل و آزمون. قرین موفقیت بوده و انسان های بی شماری را به کمال و 
والایی رسانده است و می تواند برای بشریت, ره توشه نندعدرت بااشد. 
(2) رمز این کامیابی تربیتی و 


ص :70 


[«تشساغ (۸) ابه و13 


2- برای مطالعه بيشتر در این زمینه ز.یک؛ ابین خردیروری + ض 252 آیین 


اصلاحی, توجه اسلام بة همه ابعاد انسان, به خصوص بعد روحی و عقلی او 
ات ار اه و وی ال ها رم یه 
ال ی اه هت اس ها ول اللد سای رد 
اس نت طور ای تفس اه رافت؛ 


البته نظام تربیتی, با فرض واقع بینانه بودن, هر گاه فاقد برنامه عملی و 
ضمانت اجرایی باشد, در میدان عمل ناکام خواهد ماند؛ به ویژه در 
مسائلی که با عواطف و امیال انسان سر وکار دارد و در نتیجه به 
کشمکش و تضاد درونی کشیده می شود. پشتوانه نظام تربینی اسلام, 
ایمان و حبٍّ خدا و عامل خوف و رجا وعمل صالح است که موّمن از روی 
معرفت و عشق به حق و... انجام می دهد و در این میان عبادات از نقش 
مداوم و موثری در تکمیل و تهذیب نفوس برخوردارند. در این نظام واقع 
بینانه, رشد فکری و عقلی انسان, در کنار ت زکیه و تهذیب نفس جایگاه 
ویژه ای دارد. 


با نوجه به درک تاننششتکین تعلیم و تربیت فراگیر و چندبعدی انسان و 
ضرورت تغییر در رفتار و پندارهای او پرسش اساسی دیگری رخ می 
نقاید و آن این است. که چه ساز و کارها و مکانیسم هایی برای دستیابی 
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در عصر ظهور وجود دارد؟! با مراجعه به روایات و منابع دینی به دست می 
اید که برای دستیابی به این رشد وبالتدکی معنوی و عقلی؛ سازوکارها و 
مکانیسم های بیان شده و عصر ظهور, دوران شعوفایی و تعالی انسان در 
همه زمینه ها دانسته شده است. در فصل بعدی این ساز و کارها مورد 
بررسی قرار می گیرد. ان گاه الگوهای عملی قابل استفاده در نظام 
تربیتی و اموزشی فعلی, آزانههی برد 
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فصل دوم: ساز و کارهای تعلیم و تربیت مهدوی 
اشاره 
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پیش درامد 


عصر ظهور,. عصر شکوفایی و بالندگی انسان, در پرتو تعلیم و تربیت 
واقعی رسد او به بصیرت اخلاقی است و آن با 7 و شیوه 
یعنی؛ سکتها کودن عفل و خر ادف سای ۳۳/۹ 
آموزه های دینی و عشق به مکارم اخلاقی) و نیز بالنده کردن فطرت و 
سرشت پاک آدمی و تزکیه نفس آلوده. در واقع چند مولفه مهم اخلاقی _ 
فکری و انم نظام قابل شناسایی است. 

[] انقلاب بزرگ فرهنگی و اخلاقی؛ 

[] بالابردن سطح دانایی و خرد ورزی انسان؛ 

آاونشت کی کوانل فشاد فخاهی قرو احشاه 

۲ کفک طرفتن, از عقل مرج در کیت ات صیدا و عادو تیگی ها ۵ 
زشتی ها؛ 


[] کمک به قدرت انتخاب گری مردم در 
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جهت دادن به آنها برای تغییر وضع نابسامان خود؛ 
رد توام فکرهه اخااقی اتسان (ز کبه یی مرود) 
اقب کرون اشلای مردم و اشتا ساختی انا با فضایل اسان و 


رن اس برای ات اسان ار کاب صالت: و عمالت و اسلا 
جوامع و کاستن از مشکلات عدبده؛ باید سازوکارها و شیوه های مختلفی 
به کار گرفته شود و از ابزار و امکانات مناسبی استفاده گردد. در عصر 
۱ ۱۱۱ ۱ ۱0۲ ی ۳0 
زیستی انسان و ایجاد محیط سالم و متعالی بهره گرفته خواهد شد و این 
در پرتو عنایات الهی و شخصیت؛, قدرت و درایت ویژه امام مهدی عجل 
اه تعالی فرجه الشریف ممکن خواهد بود. در اين قسمت سازوکارها و 
مکانیسم های برگرفته از روایات و منابع دینی, ذکر می شود: 


انیا قیال انساتی 
مهم ترین مکانیسم رسیدن به بصیرت اخلاقی, کمال فکری است؛ بعنی, 
توجه ویژه دین به شکوفا کردن عقل و خرد ادمی و بالا بردن سطح دانایی 


کر 1 


عقل, پایه و اساس انسانیت, حجت باطنی خداوند, وسیله فهم و دریافت 
معارف اعادی یکی ات منایم اسنباظ احگام نمهی اسلام است. شکوها 
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سازی و تربیت این موهبت ارجمند الهی, رسالت تمامی ادیان آسمانی, به 
ویژه دین اسلام بوده است. 


جایگاه خردورزی در اسلام 


اسلام, به عقل و تعقل بسیار اهمیت داده و تربیت اخلاقی را به نوعی 
تربیت عقلانی و بازیروری قوه استدلال می داند. فلاسفه و متکلمان شیعی 
_ از جمله شیخ طوسی, شیخ مفید. فارابی. بو علی سینا و... _ بر این 
باورند که عقل ادمی, توان شناسایی حسن و قبح افعال را داراست و 
عقلی دانستن حسن و قبح را نیز به این معنا می دانند که عقل ادمی. می 


محتوای برخی از روایات. این است که اساسا زیربنای اخلاق. وابسته به 
عقل و خرد است؛ زیرا عقل است که ادمی را از ارتکاب اعمال زشت و 
رفتار ناپسند باز می دارد و او را به پاکی گزینی و روشن بینی ایمانی و 
انسان ها را از ارتکاب اعمال زشت باز می دارد. امام علی علیه السلام 
می فرماید: 

«العاقل من تَوَتَعٌ غن الدْنّوب و تترّة من العَیُوب»(1)؛ «خردمند کسی 
است که خود را از گناهان بر حذر داشته, خود را از عیوب پاک سازد.» 


و نیز. 
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لس الک . 


«العاقل من قمع هقواه بعقله»؛ «خردمند کسی است که در پرتو عقلش, بر 
هواهای 0 بیروز رود 


با توجه به سخنان امام کی علیه السلام عقل عبارت است از: نبیروی 
تشخیص و ادراک حق و باطل در «قلمرو نظر» و خیر و شر در «قلمرو 
عمل» از یک سو 3 بازدارنده از اعمال گناه و هدایت کننده به اعمال 
صالحه ۳ سوی دیگر. یس برای برخورداری از روحیات متعالی و اخلاقی. 
در درجه اول باید به پرورش خرد و عقل پرداخت. طبیعی است وقتی 
علت, پرورده باشد, معلول نیز قوی تر و استوارتر به وجود خواهد امد. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«دعامَة الانسان العقْلْ و العقّل منه الفطئه و الفََمْ الحفظٌ والعلغ»؛ 
«ستون وجودی انسان؛ عقل است و هوشمندی و فهم و حفظ و دانش از 


وصول به کمالات اخلاقی در پرتو نیروی خرد و عقل امکان پذیر است و هر 
مقدار عقل دچار رکود گردد. به همان نسبت امکان رشد اخلاقی ممتنع 
خواهد بود. رسول خدا| در روایتی می فرماید: 


فا تونی الخر کلم الیل 2۷ انا هیه‌یکی اه کتالات در برتو عفل 
عاید انسان می گردد». 


پرورش عقل الهی است؛ چرا که انسان 
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ای اقلا اسااشن من 125 


سعادتمند در مکتب اسلام. کسی است که علاوه بر تربیت یافتن در عقل 
معاش, عقل معاد نیز در وی رشد یابد. به نظر مرحوم نراقی: عقل برترین 
قوه وجود آدمی است و با پیروی از آن است که دیگر قوا تعدیل شده و به 
فضایل مربوط دست می یابند.(1) 


البته در عین حال که بر عقل تأکید فراوان شده؛ به تزکیه درون و تحولات 
درونی نیز توجه گشته است؛ یعبی در امر تربیت اخلاقی. باید به تحول و 
پاکی درونی نیز توجه داشت. قرآن هر گاه از هدایت بشر صحبت می کند؛ 
این هدایت؛ بیشتر هدایت درونی, قلبی و شهودی (الهامی و ایجابی) است. 
برای مثال در جایی می فرماید: 


ن ۳ بر 
«ویزیذ اللةّ الذین اهتَدو هدّی»*(2) «خداوند هدایت آنهایی را که هدایت 
پافته اند, افزون خواهد نمود». 


این شهود از منظر اسلام. به معنای تحولی درونی و باطنی است که فرد را 
ای ای ای ۱ ساه ات 
بالندگی عقلی در عصر مهدوی 

فوفایت سار فان وید ای که ار کسال کر دی سای 
در عصر ظهور در حد بالایی خواهد بود _ اشاره شده است. امام باقر علیه 
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1- علم اخلاق اسلامی , ص 96. 
2 مریم (19), آیه 76. 


«اذا قام قایِمُنا وضع ید علی روْوس العباد قَجَمع به عَقَولَهُم و کمَلّت به 
احلامَهم»(1)؛ «وقتی قائم قیام کند. دست (عنایتش) را بر سر بندگان می 
نهد و بدین وسیله عقل انها زیاد شده و فهمشان بالا می رود (کامل می 
گردد)». 


علامه مجلسی در مراه العقول درباره این روایت می 7 


«ضمیر در «یده» يا به خداوند بر می گردد و يا به قائم و در هر دو حال این 


دومی احتمالش بیشتر است». 


تخر مت رسد الم صایه ان کرت امت اساامی وسط اما قام 
کخل اللسهالی فرجه الشترشت می باشدق تعییو ار طرووس 4 (سرهاار زد 
آن دلیل است. که مردم. شبر را مرکر خرد و انديشه می دانند و دست: بر 
سر نهادن کنایه از اقناع و تربیت است و فرقی نمی کند که خداوند مربی 
باشد و پا مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ زیرا قانون مهدوی, همان 
قانون الهی است و تربیت اوء آیت تربیت پروردگار بلند مرتبه می باشد. 
بدین ترتیب نتیجه طبیعی و مطلوب تربیت - که عیارت: از کرد آهدن. عقل 
ها و تکامل اندیشه ها است _ به بار می نشیند.(2) 


منظور از گرد هم آمدن عقل هاء توافق بر عقیده ای واحد و برنامه قانون 
واحد می باشد. ان طور که به سختی می توان, تصور کرد بین دو نفر که 


در تفکر کلی 
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2- ر.ی: سید محمد صدر» تاریخ یس از ظهور , ص‌‌ 0 


دولت جهانی مهدوی ذوب شده اند, اختلافی درگیرد؛ به ویژه زمانی که 
امت و بشریت به درجه ای از کمال برسند که افکار عمومی نها 
«معصوم» گردد و همنوایی و اتفاق در کارها بسیار آسان شود. مراد از 
وی به احلامهم)؛ رشد یافتگی هر چه بیشتر انسان ها 
ی 1 آن عدالت فردی و بالاترین مرحله اش «عحصسیت »111 است 
که جامعه بشری سرانجام به ان خواهد رسید. 


این نتیجه در هر دو جنبه علمی و روانی, موجب پدید آامدن بینش و بیداری 
در دولت و جامعه مهدوی می شود؛ .همان بینشی که در. *رفای, آن: :جز 
ی ممکن نیست و ما نیز تنها 
عناوین کلی آن را می شناسیم. 


پس دست نهادن بر سر بندگان خدا, به معنای تربیت و اعتلای انديشه ها و 
افکار و عواطف انسان ها است که اگر همراه با رشد اخلاقی و تزکیه و 
تربیت صحیح باشد؛ در انسان «بصیرت اخلاقی» ایجاد می کند و او را به 
سرمنزل مقصود رهنمون می سازد. 


پرورش خرد و انديشه ادن (تربیت عقلانی) و بالابردن سطح دانایی و 
بصیرت 


ص: 61 


1- سید محمد صدر, تاریخ پس از ظهور ,. ص 460. 


اوء مکانیسمی تأثیر گذار و با ارزش در رشد و شکوفایی معنوی او است که 


2 فرهنگ سازی جامع 


عصر ظهور, دوران گسترش فرهنگ سالم و انسانی در همه سطوح جامعه 
و زدودن خرافات؛ پیرایه ها و آداب و رسوم ناسالم و غیر مفید است. 
همچنین عصر فعالیت های گسترده فرهنگی است؛ یعنی, بعضی از 
مشکلات و کاستی های جامعه, از طریق فرهنگی (تبلیغی و آگاهی بخشی 

و ارشادی), ها ها 
1 در این برهه نورانی,؛ انسان ها به عمق و زشتی 
مفاسد اخلاقی و کژتابی های فکری و عملی پی می برند و از آلودگی ها 
بی زار می گردند و اين تنها در سایه ترویج ۲ 0 «فرهنگ برتر دینی» و 
پا «فرهنگ سازی جامع» است؛ بعنی؛ , فر هنگ سالم دینی در همه سطوح 
گسترش می يابد و ماهیت امور فرهنگی می شود. در روایتی می فرماید: 


«یدعو لاس الی کتاب الله و سَّْهٍ تبیّه...»(1)؛ «مهدی عجل الله تعالی 


فرجه الشریف» مردم را به سوی کتاب خدا, سنت پیامبر و... دعوت می 
کند». 


و نیز. 
«یِظَعَرُ عَلی التعلینن و ات کف الارّض الادّتین»(2) ؛ «بر ثقلین (انس 
ص: 02 


2- نعمانی, الغیبه ص 275 رت 


و جنس) پیروز می شود و ريشه پستی و انحراف را از روی زمین بر می 
دارد». 


این فرهنگ سازی جامع. همان اصلاح گری اخلاقی و الهی است که جامعه 
اسان هرا ار ساده احطاط فرهتی وود هی سار 


«آن بلح ََ بَعد فسادها»(1): «مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
مردم را بعد از تباهی شان اصلاح می کند». 


ار گذار ی موی مایت وی 


اين نفوذ و اثرگذاری زرف و درونی, بر اساس ولایت هدایت و پرورش 
معنوی تا معصوم علیه السلام صورت می گیرد. هدایت معنوي و ارف و 
پرورش _فرد و جامعه, بر عهده پیامبران و امامان است (جعلناهم اه 
هُدُونَ بأمرنا) و مستلزم اختیارات ویژه و قدرت نفود درونیر و سلطه و 
ولایتی خاص است که به وسیله ۳ احیای دل های مرده و زنگار گرفته و 
ارتقای ارواح و پرورش قلوب و هدایت معنوی انسان ها, برای امام میسور 
می گردد. 


در شرایط سختی که موانع و مشکلات فراوانی فراروی مصلحان الهی 
قرار دارد؛ ناگزیر حکمت الهی ایجاب می کند که امام از قدرت ویژه ای 
برخوردار باشد تا بتواند علی رغم ظلمات., موانع و حجاب ها, از یک سو در 
عمق جان های مرده و وجدان های خفته و فطرت های 


ص:03 


زنگار گرفته, نفوذ کند و در آنها تصرف نموده و تحول ایجاد کند و از سوی 
دیگر در وجدان و تفکر عمومی جامعه, روح و حیاتی جدید بدمد و فرد و 
جامعه را در سیر تکاملی قرار دهد ۱1 


آن گونه که عیسی عمل می کرد و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم در ساختن پاران و بسیج دل ها و ارواح و احیای جامعه اسلامی صدر 
اسلام و نیز امیر مقمنان علیه السلام در تربیت نخبگان و خواص اصحابش 

و ایجاد شخصیت های استثنایی برای تحولات بنیادین جامعه و تاریخ و... به 
ارواح, در زندگی امامان معصوم _ به خصوص امام حسین علیه السلام _ 
فراوان دیده می شود و در عصر ظهور و به دست امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف به اوج خود می رسد. این برترین مکانیسم تغییر و 
تحول درونی و در راستای رشد فکری و اخلاقی انسان ها است؛ چنان که 
روایت اما باق علیه الشلام.بة ضتر احت آن را ایند.هی کنده 


« ]ذ| قام قایْمَنا وضع بده علی رَوْوس العباد فجَمع به عْفولهّم 3 أاکقل به 
أخلاقهم»(2)؛ «چون قائم ما قیام می کند دستش را بر سر بندگان می 
گذارد و عقول آنها را متمر کز ساخته و اخلاقشان را کامل می کند». 

در روایت دیگری آفژخ است: 

«وصع یَدَةْ علی روُوس العباة و قلایّقی مَوْمنْ الا صار قلبْه َشَد من 
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بر الخدید...»(1)؛ «... و دستش را بر سر بندگان خدا می نهد و دل هر 
مومنی از پاره های اهن محکم تر می شود...» 


البنه همه این تغییرات با اراده و نظر خاص الهی همراه است و حتی در 
بعضی از روایات. عنایت ویژه الهی در بعضی از امور مطرح شده است: 


بمن ِمَسَخ اللة بَطوتهم و ظهُورَهم قلا يِسْتيةٌ یه عَلیهم حَکمُْ»(2) ؛ 
قدرت خود بر شکم و پشت آنها (گروه همراه ۱ 
1 کشد؛ دیکر هبح خکمی. بر آنها دشوار نمی نماید». 


4 پالایش ناپاکی های درونی 


پالایش درون دز قران: با عنوان «تزکیه» و «تزکی» مطرح شده است. این 
دو از نظر لغوی به معنای پاک نمودن و یا پاک شدن از آنچه که باید از آن 
پاک شد و از نظر اصطلاحی, پاکیزه ساختن نفس از شرور و آلودگی ها 
است. بزرگ ترین هدف پیامبران؛ تهذیب و ت زکیه نفوس انسانی بوده 
است. آنان آمدند تا نفوس انسان ها را از رذایل و اخلاق زشت و صفات 
حیوانیت ت پای و منژه سازند و فضایل و مکارم اخلاقی را پرورش دهند. آنان 
آحد نها بخ انسان ها دون حودسارت بیاموزند و در طریق شناخت اخلاق 
زشت و کنترل و مهار امیال و خواسته های مخرب نفسانی, یار و مدد 
کارشان باشند و با تحذیر و 


ص: 05 


تخویف. نفوسشان را 9 ها و زشتی ها پاک و منژه سازند. در اسلام 
تخررها ۵ کشرهانی که برای اخلای رشت سان شهار سار اعحال کفتر 
نیست. پالایش نفوس: یعنی؛ , سوق دادن انسان ها به خود سازی, کسب 
فضایل اخلاقی, ريشه کنی گناهان و قرار دادن در میدان جهاد اکبر و 

ریاضت های شرعی و پاکسازی قلب از خود خواهی, هوس بازی, کتباوت 


و معصیت. 


عصر ظهور به راستی, دوران ت زکیه و تطهیر نفوس است؛ هم با برنامه 
های پیامبرانه امام زمان و هم با آگاهاندن و سوق دادن مردم به آن. در 
روایتی طهارت انسان ها ذر. آن دوران چنین مطرح شده است: 

«و فی آیّام دُولیّه تطِیبْ الدّنیا و آَمَلْها»(1) ؛ «در دوران حکومت او دنیا 
پاکیزه شده و اهل دنیا (مردم) ظاهر و نیک می کردند». 

و نیز. 

«لَدَهبّتِ السَخناء من قلوّب العباد...»(2)؛ «کینه ها و دشمنی ها از دل 
مردم بیرون می رود... » 


«بفْتَ حون الصّلاله و قلَوبا عفْلا»(3)؛ «قلعه های کم رآهت و دل های 
غفلت گرفته راء باز می کند». 


روایت یت ۳ بعد از فسادشان (ن یلح كِ- بَعدً فسادها), نیز می 
ص :06 


2- محمد تقی مجلسی, بحار الانوار , 53 ص 316. 
3- سلیمان قندوزی, ینابیع الموده , 2 ص 89 <. 


انسان ها از فساد اشاره داشته باشد. 


خودکامگی, فسادگری, هوایرستی. غفلت, استکبار, شیطنت 9... .۰ موانع و 
سدهای بزرگی در راه رشد و تعالی انسان ها است و تا این موانع وجود 
داشته باشد, امکان رشد و بالندگی معنوی برای انسان ها فراهم نیست. 
فحائع رش وغعالی انسان ها دز ند بعد فایل.شستاسانی. آزتدت: 


۱ ِِِ مس ۹ 7 ار 
فا ادا افیا رت ای نا ایض سای آله کی اد هه 
نرود, بسیاری از جنایت ها,؛ خیانت ها, کی ی ات اه 
های غیر الهی باقی خواهد ماند و با دفع او, وسوسه گری هایش نیز از بین 
خواهد رفت و این تنها در عصر ظهور و به دست حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرحه ات اف هجو ی 


«دُوَله ابلیس الی یوم القیامه و هو یِومٌ قیام القایُم»(1): «حکومت (و 
سلطه) ابلیس تا روز قیامت است و آن, روز قیام قاثم ما است». 


وهب بن جمیل می گوید: از حضرتی صادق علیه السلام پر سیدم. اینکه 
خداوند به شیطان فرمود: «اک من الْفْْتظرینَ الی یوم الوَفَتِ المعلوم», 
این وقت ها را فر مود: 


ص: 07 


«خداوند تا روز قیام قائم ماء به شیطان مهلت داده است. وقتی [قائم قیام 
می کند], به مسجد کوفه می رود. درآن هنگام شیطان در حالی که با 
زانوان خود راه می رود _ تة. آنجا می. ای وی کوید؛ ای وای بر من از 
امروز!! پس حضرت مهدی. عحل الله تعالی. فرجه. الشریی سانن. او را 
هم یی هر جرخ وا یر و آن فا روز وقت معلوم است که 
مهلت شیطان به پایان می رسد»(1). 


ب. بعد ساختاری؛ بسیاری از ساختارها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی, نه 
تنها برنامه های بایسته و شایسته هنجاری و تربیتی ندارند؛ بلکه يا به طور 


ناقص و معیوب یک سری اداب و رسوم خشک را ترویج می کنند یا اينکه 
ایده های ناسالم و رویکردی شالوده شکن فرهنگی دارند و يا خود کانون 
فساد و تباهی اخلاقی هستند. 

برنامه ها و رویکردهای فرهنگی و نابودی کانون های فساد, می توان 
امیدوار به حل بعضی از ز کاستی ها ی جوامع 9 همان گونه که در دوران 
ظهور چنین خواهد شد. ۳ در این باره می گویند: 


«لیِعرَلنَ عَنکم آمراء الجُور و لبطرنَ الأْرضَ من ؛ کل غاش»(2) «حکمرانان 


تم پیسته وغل هی کنو زر مین اسان هر یرای ای من سا نو 


ص :00 


فش غیاشی: :ررض 243 
2«عخاشی: ار الاواند حا وص 120 


«بِفتَخْ قداین الشرک»؛(1) «کانون های شرک را می گشاید». 


«اذا قآم القایْمْ دَهبّت دُوَلةٌّ الباطل»(2)؛ «زمانی که قائم قیام کند, دولت 
باطل و فاسد از میان می رود». 


ج. بعد انسانی؛ پاره ای از آلودگی ها و ناهنجاری های جامعه, ناشی از 
فعالیت افسادگران و شیاطین انسی است؛ اشرار و ملحدانی که تمام 
همت خود را مصروف ستیزه با دین؛ هنجار زدایی, باطل گرایی, ترویج 
فساد و فحشا, دنیاگرایی, منفعت گرایی خشونت آمیز و. .. دارند و کانون 

ها و رسانه های وابسته به آنها نیز» مرکز اشاعه منکرات و ولاابالی گری 
هستند. با حذف يا اصلاح این طراحان فساد و تباه گران, جوامع رو به 
و پاکی خواهند رفت؛ امری که به یقین در عصر ظهور اتفاق می 
وفند. 


هب تفلک آلاشزاز و تقی ایا <«اشراز ق دان اتود مین شون و 
نیکان و اخیار باقی می مانند». 


و «یبیژ به کل جبار نید و یلک غلی بده کل شَیّطان مرید»(4)؛ «به دست 
اه هر جیار عتودی بابود می فتود و هر شیطان ند کشی هلای. من کردد6: 
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1- اربلی, کشف الغمه , ج2, ص 470. 

2 اربلی,. کشف الغمه , ج2, ص 498. 

3- صافی گلپایگانی. منتخب الاثر , ص 592, ج4. 
4- صدوق, کمال الدین 4 ج 2 ص‌ 7۳1 ح6. 


6 گوفانن قارنه اتتیانت 


دارای ِ و ۱ ی و بهیمی هستند؛ اما ملکات انسانی و 
نیروهای قدسی آنان قوی تر و ماندگار تر است. اگر انسان نبحت تربیت 
صحیح قرار گیرد و دچار اغواگری و شیطنت ابلیس نشود, توانایی رشد و 
بالندگی روحی و معنوی فوق العاده ای دارد. پس باقی ماندن بر فطرت 
پاک یا بازگشت , به این سرشت و سیرت الهی, بایسته ترین راه برای 
رسیدن انسان به کمال و تعالی واقعی, رشد روز افزون و شکوفایی 
واقعیت های انسانی است. این اصل مسلم. رکن پایدار انديیشه مهدویت و 
از مکانیسم های مهم تربیتی, برای خارج کردن انسان از حالت بهیمی و 
مادی محض و رساندن او به اوج «طهارت» ویس بودن» است: 


2 رد ورتر: با 2 ریخته 
می شود و نه خوابیده ای را بیدار می کنند». 


آنچه در «شکوفایی سرشت انسان» مهم است. خروج او از زندگی 
سای نازل و فرومایه و فعال سازی استعدادهای درونی او و گام 
گذاشتن در زندگی شریف و با کرامت ت است. 
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7 ترویج و تثبیت ارزش های اخلاقی 


«هنجار پذیری», فرآیندی است که منجر به انتقال آموزه های اخلاقی و 
مکارم. انساتی. و تنبیت. آنها دز افراد فی. شود. در اين فرآیند (همچون 
جامعه پذیری). ارزش های اخلاقی تبیین و تشریع می گردند و ضمن آگاه 
کردن انسان ها از انهاء. زمینه.های علاقه قلبی آنان و کشش درونی به آنها 
را اه 
قوانین ثابت اخلاقی و تلاش برای کسترش و حاکمیت این اصول است؛ 
یعنی, مزین شدن به اصول ارزشی و پاییندی با معرفت به انها. مهم ترین 
برنامه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, حاکمیت ارزش های 
اخلاقی و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه است: 


«یشیر ِ 3 یَعمَلَ بالدی...»(1) : «تقوا و پرهی ززگاری را مطرح می 


«دعاهم الی حقّه و آنْ سیر فيهمٌ بسیرو سول الله یَعْمَل فیهم 
بعمله»(2)؛ » . او مردم را به حق (راه حق) 0 
تا ای ی همم وا ار 
مبنا قرار می دهد». 


8 کنترل و نظارت فراگیر 


برای اينکه بتوان رفتار و پندار انسان ها را دگرگون کرد و آنها را در مسیر 
اصلاح و سازندگی واقعی قرار داد. 
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2- مفید, الارشاد / ج2, ص‌ 392 


باید برنامه ای پایدار و اثر گذار برای او ارایه نمود و در ضمن آن: نظارت 
جامع و کاملی بر رفتارها و هنجار شکنی های وی داشت. علاوه بر اين باید 
بر حسن اجرای برنامه های تربیتی و اصلاحی, مراقبت جدی داشت و در 
صورت ضرورت., از مکانیسم «انذار و تخویف» و «تنبیه» استفاده کرد. 
همچنین در اجرای دستورات دینی (در زمینه های مختلف), جدیت به خرج 
داد و در برابر طغیان و قانون شکنی کوتاه نیامد. 


در صورتی که برنامه های فرهنگی, تحت انضباط و نظم دینی قرار گیرد, 
بسیار مور و کاربردی خواهد بود. این نظارت جامع برای هدایت و 
رهنمونی انسان ها, به صلاح و تقوا و جلوگیری از هنجار شکنی و 
افسادگری در عصر ظهور. با ظرافت خاص و برنامه ای فراگیر صورت 
خواهد گرفت: 


فرصت له عقود من تورفی اارض الن السماء ری فیه اعمال العاه»((۱ 
«برای امام مهدی عجل الله تعالی" فرجه الشریف عمودی از نور از زمین تا 
آسمان, نصب می شود که اعمال بندگان را در آن می بیند؟». 


«وهنگامی که امور به صاحب امرعجل الله تعالی فرجه الشریف منتهی 
می شود, خداوند همه نقاط پست زمین را برای او پر می کند و همه نقاط 
مرتفع جهان را برای او هموار می سازد تا همه کره خاکی, همچون کف 
دست او, در افق دید وی قرار گیرد (قع ال تعالی لَهْ کل مُنْحَمَضٍ ما و 
یکی از شماء, مویی در کف دست داشته باشد, 


ص :92 


1- کامل سلیمان, یوم الخلاص , 2 ص 647 الز ام الناصب بر ص 6. 


مگر ممکن است از دیدن آن ناتوان باشید».(1) 
این نظارت جامع و فراگیر منجر به اجرای واقعی و دقیق حدود الهی بر 
روی زمین می شود: 


«لا بُعصی اللة عَرَوجّل فی آرضه و یفام خدودٌ الله فی حلفه»(2)؛ «خداوند 


و مت ور و وود یهاش هرا و۰ 

. لا قرع آح5 فی ولابته بسَوط الا فی د ۰( )؛ «در دوران ولایت او 
ی و 0 
9 درمان بیماری های روحی 
همان گونه که اشاره شد. منشأً اعمال, حرکات, گفتارها و خوبی ها و بدی 
های انسان, «نفس» است. اگر نفس اصلاح شد, دنیا.و اخرنت انسان تامین 
ونان فی شود اکن : به. فففاد. کشنیدمشد, منشا بدق ها بوده و اجتهاع را 
2 


الف. آفت ها و عیوب اعتقادی؛ مانند: کفر, تفاق, شرک. شک. جهل, ریا 
۰.۰.۰9 


ب. آفت ها و عیوب عاطفی؛ مانند: یأس, سستی؛: مف. خالو: غرور, 
فریفتگی, فخر, حسرت و... 
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کاحان سانها چه سوم الخاص ‏ عح ی 009 


دروعغ, غیبت,؛ تهمت؛ تجچسس؛ استهز| مد ۱1 


هر فتنه, فساد, خیانت و جنایتی که از افراد دیده می شود. سببش یک نوع 
بیماری روانی است که او را وادار به کردار غیر انسانی نموده است. انواع 
تبه کاری هاء خونریزی ها, دزدی ها, بی بند و باری ها و انحراف های 
جنسی, الودگی ها به انواع فحشا, اعتیاد به الکل و مواد مخدر, بر هم 
خوردن اساس خانواده ها و جدایی ها؛ قساوت ها و خشونت ها,؛ خودکشی 
ها 9... موی در آثر ناسالمی روان و تضعیف انسانیت است. یس باید 
درباره بهداشت روانی بشر, کاری کرد. همان طور که انسان در بیماری 
های جسمی. محتاح درمان است. در دفع امراض روحی نیز به معالجه و 
رجوع به اخلاق محتاج تر است؛ چه اینکه بیماری روح. انسان را از رسیدن 
به لذت ابدی و سعادت سرمدی باز می دارد. 


حضرت علی علیه السلام درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
می فرماید: 


.. طبیبٌ دَوَا بطبْه قد کم مراهمه و اخمی مَوا سمَهء یَصَع ذلک حَیِتٌ 
الناجه الیه من قلوپ غُقي و آذان ضَم و السته بُکم. متنبع بدوایّه موامع 
لعَقْل و مَواطِن العیره»(2)؛ «او طبیبی است دوّار (سیار) که با طب 
خویش همواره به گردش می پردازد. مر هم هایش د عا ری آماده 
ساخته, حتی برای مواقع اضطرار و داغ کردن محل زخم ها.؛ ابزارش را 
کواشته اش برای قلب:هاه 
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1 ر.یک+ اسیتب شناسی ر فتاری. انسان از دیدگاه قران؛ ضن ۰147 
2- نهج البلاغه , خطبه98. 


نابیناه گوش های ناشنوا (از حق) و زبان های گنگ با داروی خود در جست و 
جوی بیماران فرآاموش شده یر کروان است». 


این درست همان کاری است که مصلح کل بشر انجام خواهد داد: 


«سلک یکم ناهج الرّشول قتداویثم من القمی و الضْم و آلبکم»(1) ؛ 
«شیوه پیامبر خدا را در پیش می گیرد و شما را از کوری, کری کی 
(بیماری های روحی) نجات می دهد». 


و نیز. 
«بَفتَخْ. .. قلوباً غفلاً(2)» ؛ «دل های بسته (قساوت گرفته) را می گشاید». 
0. تقویت باورهای اعتقادی و ایمانی 


بر اسان این سا زکارم زا آتکه اسان اند اغعال و دفتار درست. و 
اعتدالی بروز دهد باید زیربناهای فکری و معرفتی اش استوار و فخیم 
0 یعنی؛ تا انسان شناخت درست و باور عمیقی نسبت به مبانی 
اعتقادی خود (به خصوص توحید), نداشته بااشد و آنها را با دل و جان 
نپذیرد. کمتر هنجار پذیر شده و به سمت عمالات واقعی خود حرکت می 
کند. پس رشد فکری و اخلاقی بشر, مترتب بر تعمیق باورهای دینی و 
آشنایی عمیق با آغاز و فرجام خود و حاملان وحی (انبیا) و راهبران طریق 
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[- کلینی, کافی / ج8, ض‌ 06 
2- قندوزی, ینابیع الموده / ج 2 ض‌ 99 


تاد سل ای اه اه یا ی واه 
شرک و بنیاد نهادن تمدن توحیدی بود؛ آن هم با تغییر در باورهای اعراب 
جاهلی. در عصر ظهور نیز تقویت و بنیان های فکری و اعتقادی مورد توجه 
خاصی خواهد بود: 


«یدغو الناس الی کتاب اللة و سثه تبیه و الولایئه لعلی بن اتتظالتب و البراءه 
من عذوه»(1) ؛ «مردم را به سوی کتاب خدا, سنت پیامبر, ولایت کل بن 
أخه طالب و بیزاری از دشمنان او دعوت می کند». 


«لا یبنقی فی الارض الا تودی فیها شَهادة لا اله الاالله»(2) ؛ «هنگامی که او 
قیام می کند, ژضینن: باقن نف ها ند عکر انکه پلیانن توخیه در ان یلید 


گردد». 


«حکمت» عبارت است از: معرفت لازم برای شناخت و در یافت اصول و 
قواعد کمال در عرصه دنیا و سرای ابدیت و به کار بستن انها در مسیر 
حیات معقول.(3) ایات قرانی, حیات با حکمت را (که هدف از بعثت 
پیامبران تبلیغ آن بوده است)؛ از آن خدا و حیات طیبه تعبیر نموده است؛ 
بلکه آن را حیات حقیقی نامیده است: 


«مَن عَملّ ضالکا من دکر و نی وفو موّمن قَُْییلَة حتاة + (۵)؛ 
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3- عرفان اسلامی , ص 149. 
4 نحل (16), آیه 97. 


خفرکسرن از مردیا رن کاری شایسته کید و.با آیمان باشته قطعا آورا ند 
حیاتی پاک, زنده خواهیم داشت». 


نیروی علم, خیر و صلاحش در این است که به اسانی میان گفتار دروغ و 
راست, عقاید حق و باطل و کارهای زشت و زیبا فرق بگذارد و چون این 
نیرو به دست امد, ثمره حکمت از ان حاصل می شود که سرچشمه اخلاق 
نیکو است و همان است که خدا درباره اش فر موده است: «و من یوت 
الجکمَة, ٩‏ فد آوتی خیرا کنیر ۱ ابه: .هر کستن. حکفت: دادم شدم:. خیر 
فراوانی به او اعطا گشته است». نیروی خشم حسنش نیز در این است که 
انقباض و انبساطش به اندازه ای محدود شود که حکمت اقتضا دارد. 
و خر رای ها هن , 
دین) باشد و....(1) در اين رویکرد می بینیم که حکمت جایگاه ویژه ای در 
رشد فکری و اخلاقی انسان دارد و نوری الهی است که بر دل مردان الهی 
1 می شود و منجر به بصیرت می گردد (درجه بالای حکمت, بصیرت 


است). 


بدین جهت «تعلیم حکمت قدسی» بارزترین ویر کی عصر ظهور است تا 
مردم در پرتو آن, پاک گزین و خیرگرا شوند و از نیروی دانش و خرد, در 
جهت نورانیت و معنویت درون استفاده کنند. 
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در روایات امده است: 


«یوّْون العکمّه فی زمانه...»(1) ؛ «در زمان ظهور. به مردم حکمت عطا 

می شود». 

و «یَقلً اللة عَرّوجلَّ به الارَض ثورا بَقد مها و لا بُمد جُورها و علْماً بَعَد 
لها»(2) ؛ «خدای عوحل به وسیله اوء زمین ۳ پس از آن از : نور 


ای سا شتا مار از ارس عم تا مرا ای اه رل 
و نادانی؛ از دانش مالامال می کند». 


این حکمت آموزی باعث درمان و ريشه کنی جهالت و نادانی و فزونی علم 
و دانایی می شود: 


«او مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشانه های جاهلیت را از بین 
می برد (کما هَدَم سول الله امر الجاهلیه)».(3) 


به راستی «جهل» سر چشمه ۳ بسیاری از آفت ها و رذایل است؛ 
زیرا بدون معرفت و دانایی. نخستین شرط سلامت عمل, , محقق نمی شود 
و آفت ها و رذایل اخلاقی از جهالت و نادانی سر ریز می گردد. امری که 
در عصر ظهور. معکوس شده. شکل درست و طبیعی خود را پیدا می کند 
(جهالت ها از بین می رود). 


2. بازسازی هویت و منزلت انسانی 


انسان, دارای منزلت و مقامی وا و سنوی است؛ منزلتی بس عظیم و 


ص :90 
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3- نعمانی, الغیبه ص 30 2, 1 


کژتابی و اعوجاج اخلاقی و نفسانی, از آن فرو می افتد و هویتش را گم 
می کند. در دایره هستی, انسان جایگاه ویژه ای دارد. او خلیفه الله و وجود 
برگزیده الهی است. این دایره از انسان و با انسان اغاز شده و با انسان, 
به انسان باز می گردد. شیخ اشراق می نویسد: 


انسان موجودی قدسی. صاحب علم و اراده و فناناپذیر است. او از عالم 
علوی به این الم بهای تفن موق ورب ۳ 7 گرفتار آمده است. او 
موجود برگزیده خداوند است و لباس کرامت الهی را بر تن دارد. او در 
دوران حیات باید کرامت خویش را ارج نهد و پاس بدارد و از هر چه به اين 
کرامت لطمه می زند, بگریزد. صداقت. عدالت. ایثار و مانند آن باعث بقا 
و ارتقای این کرامت است و دنیا طلبی, خهوسنی: دلت:ه اشارت در کال 
غضب و شهوت., موجب زوال این کرامت است.(1) 


کرامت و عزت نفس, نقطه ای است که اسلام, برای احیای 9 
و سوق دادن انسان به سوی رشد و تعالی, بر آن تاکید کرده است. کرامت 
نفس, , پایه و محور همه تعلیمات اخلاقی است؛ بعنی؛ , محترم شمردن نفس 
برای دوری از ز گناهان و مفاسد؛ چنان که مولا علی علیه السلام می گوید: 


«آن که در خود احساس کرامت و بزرگواری کند. مخالفت با شهوات 
خواف بای او اسان مت کردوه2) 


پس اگر انسان بتواند عزت نفس و کرامت خود را حفظ کند. هم می تواند 


به 
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آن مقام و منزلت واقعی دست یابد و هم هویت و ماهیت اصیل خود را 
منزلت خود می رسد: 


ک ۳ کس سس لس 

«تعظم الامة و یعژهم»(1) ؛ «مردم بزرگ داشته شده. و عزت می یابند» 
و «بْحْرخْ الذل من آغناقکم»(2)؛ «خداوند به وسیله اوء ذلت را از گردن 
های شما بر می دارد». 


انسان در محیطی زندگی می کند که هم بعد مادی دارد و هم جنبه 
فرامادی و ملکوتی. آنچه که او با دیده ظاهر بین مشاهده می کند, زا کف 
فرو بسته دنیایی است؛ پا آلایش ها و آرایش های متعدد و آنچه که او را از 
حقیقت وجودی اش و آن فضای معنوی و ملکوتی دور می سازد (و در 
فضای آلوده و ظلمانی قرار می دهد), , لوجه وافر به مادیات؛ نفسانیات و 
وهمیات است. در واقع جامعه آلوده, جامعه ای است آکنده از امواج منفی 
و ویرانگر, افکار و انديشه های آلوده و کشنده, رویکردهای شهوانی و 
خصوص در عصر حاضر و 
بر روح و روان و فکر او اثر منفی و مخژبی می گذارد (مستقیم 
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1- متقی هندی, کنز العمال , ح14, ح38700. 


برای رهایی ذهن و روان انسان ها از این سموم روحی و مغناطیس های 
ضد فرهنکی, باید قضا را بای کرد و انان. را در یک محیط امن فرهتکی و 
جامعه نورانی قرار داد. در این صورت است که انسان می تواند در یک 


محیط سالم (هم در ظاهر و هم در باطن), به پرورش و شکوفایی خود 


اين طهارت و پاکی محیط و نورانیت جهان در عصر ظهور ارائه می دهند: 


مِِ 3 2 سر 2 اس 
«یِمّلا الاْض عدلا و قسطا و تورا و برهاتا...»(1) ؛ «زمین را از عدل و داد 
و نور و برهان اکنده می سازد». 


«اذا قام آشرقتِ الارْض لور زبها.. ِ« :(2) «وقتی که قیام می کند, , زمین به 


نور پروردگارش روشن می شود و بندگان به نور خورشید نیازی نخواهند 
داشت». 


«تطیّب الذٌنیا و آَملّها فی آیّام دولیّه»(3)؛ «در روزگار او, دنیا پاکیزه می 
شود و اهل ان نیک و (طاهر) می گردند». 


«بطعّ الله , به الأَرَضَ»(4)؛ «خداوند به وسیله مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف زمین را طاهر و پاک می گرداند». 
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1- طبرسی, الاحتجاج , ج2, ص 291. 
2- مفید, الارشاد , 2 ص 48. 

3- اربلی کشف الغمه , ج4, ص‌ 4193 
4- صدوق, کمال الدین , 2 ص 372. 


4. برپاداشت سیاست فاضله (حکومت قدسی) 


«امامت» در اعتقاد شیعه. پیشوایی. زعامت و ولایت چند بعدی شخص 
معصوم است که از سوی خداوند, به این مقام منصوب شده است. این یک 
مقام والای معنوی و دینی است که علاوه بر رهبری حکومت اسلامی, 
هدایت همه جانبه را در امر دين و دنیا بر عهده دارد. در واقع سیاست و 
حکومت داری, می تواند سه گونه باشد: سیاست الهی, سیاست شیطانی: 
سیاست صوری (روز مره). سیاست شیطانی, بیشتر برنامه ها و خط 
ی ها ی ای وا از ها ون با 
تباهی, فساد و خوش گذرانی و غفلت قرار می دهد و منشاً بسیاری از 
جنایت ها و رذالت ها و جنگ ها است. سیاست صوری, برنامه های عادی و 
ی تا بیشتر در صدد اداره 
امور روز مره بشر و تکیه بر جنبه های مادی و ظاهری زندگی است و نه 

کاری با رشد و بالندگی معنوی مردم ندارد؛ بلکه. کاهی متشا نازاستی 
های اخلاقی نیز می باشد. سیاست الهی, همان سیاست فاضله است که 
علاوه بر توجه به امور معیشتی و دنیوی و ارائه راه کارهای مناسب جهت 
ایجاد تعادل و پیشرفت در این زمینه ها, بیشتر به ابعاد معنوی و روحی 
انسان ها نظر دارد و به هدایت, تربیت و رشد همه جانبه و سعادت واقعی 
آنان .تفت مارد این سیاست فاضله, همان امامت است که به قول 
خواجه نصير الدین طوسی, «غرض از آن تکمیل خلق 
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بود و لازمش نیل سعادت».(1) 


بر اين اساس حکومت وسیله ای برای برپاداشت فضایل و خیرات ت عمومی 
است و جهت گیری کلی آن, به سوی قرب الهی و تربیت نفوس انسانی 
است. از انجایی که.بسیاری از مراکز فرهنگن.. اجتماغی و غلمی در داست 
حکومت قرار دارد؛ این نهاد می تواند بیشترین نقش را در اصلاح یا افساد 
جامعه ایفا کند و تا حکومت ها و حاکمان اصلاح نگردند, امکان هیچ گونه 
پیشرفت و تعالی وجود ندارد. 1 در تبیین دولت مهدوی» 


آورده است : 


دولت اخلافی نی بر تظام نات که خاشعه راادر تعامی ناو هه ها 
به سمت رشد فکری و اخلاقی و کمال مطلوب انسانی هدایت و رهبری 
می کند و باورها و رفتارهای مردم را اصلاح می نماید(2). 


این سیاست الهی, استمرار برنامه پیامبران _ به خصوص نبی مکزژم اسلام 
و عترت پاک او _ است؛ چنان که ان حضرت می فرماید: 


«المَهُدوٌ یقْفو آتری لا بُطِیء»(3) ؛ «مهدی روش من را دنبال می کند و 
هرگز از روش من بیرون نمی رود». 

«تی له 9" بشتتی اللة البر کة»(4)؛ «به سنت من رفتار می کند و 
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1- اخلاق ناصری . ص 300. 

2 - نگارنده, آینده جهان . ص 233. 


خداوند برکت را , بر او نازل می فرماید... 


«[ذا قام... سار بسیره عَلیت»(1)؛ «زمانی که قائم قیام کند. بر سیره علی 
علیه السلام عمل می کند». 


5 فش آث دار سالخان و باکان 


وجود انسان های فرهيخته, پارسا و عالم در میان مردم و حضور پر رنگ 
ان علمی و حتی سیاسی, 
فوجب رشن و ارتفا آن جوامع و تربیت ضحیه تفوتش انست. اینان الگوهای 
عملی مردم, معلمان و مربیان اخلاق. راهبران دل ها و عقل ها به سوی 
ایمان و معرفت و جلب کننده برکات و حجت های الهی هستند؛ مانند 
پیامبران. امامان. دانشمندان پارساء عارقان و... تأثیرات مثبت و سازنده 
صر یی نی ها رصن رای ات صاعام ره اسان 
سازی, به حدی است که امام سجاد علیه السلام می فرماید: 


«هلکی من لیس له خکیم بر شده»(2) «آن کنتن. که. فرزانه ای ارشاد گر 
ندارد, هلاک خواهد شد». 


انسان همواره به مربی و الکو نیازمند بوده و برای شکل دادن به شخصیت 
خود, نمونه و سرمشق می 


وجود این نمونه های الهی, هم بر نورانیت جوامع می افزاید و هم نورانیت 
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[- کلینی, کافی / ج1, ص‌ 1 


دل ها را فزونی می بخشد و نقش مفسدان و انسان های اهریمنی را کم 
رنگ می سازد. هر اندازه مربیان انسان. واجد کمالات والا باشند. به همان 
اندازه می توانند نقش مثبت و کارگشایی را در رشد فکری و اخلاقی مردم 
ایفا کنند؛ چنان که پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام. این 
اثر گذاری معنوی و روحی را در خد اعلای آن داشتند ودر عصر ظهور نیز 
ی تا ی ای ی و 
برگزیده همراه او,. چنین نقش پویا و مانایی را ایفا خواهند کرد. باز؟ 

پیامبر صالح خدا عیسی مسیح علیه السلام , حضور حضرت خضر و الیاس. 
رجعت: مالک اشتر, سلمان فارسی, مقداد, ابودجانه انصاری ی کهف, 


0[ و ای ۱ 9۳۹۱ ۳ ۳ 
در تطهیر فضای جامعه و انسان سازی نشان می دهد. 


علاوه بر اينها انسان های صالح و شایسته ای نیز جزء پاران خاص امام و از 
گلچین های الهی برای یاری او و راهبری مردم هستند و ایشان به عنوان 
حاکمان جهان و مسوولان سیاسی و فرهنگی, امور تعلیم و تربیت جهانی را 
سامان می دهند: 


«لَهْ رجال الهیون یُقیمُون دَغُوّته و ینصروته هم الورّراء له یَتحمّلون آنقال 
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1- ر.ی: مفید الارشاد / ج 2 ض‌ 90 د. 


المَملکو عنه و یعیْنوته علی ما قلّدّه الل»(1) ؛ «گروهی از مردان الهی, 
دور او گرد می آیند, دعوتش را سرپا نگه می دارند و او را یاری می کنند. 
آنان وزیران او هستند که سنگینی مسائل کشوری را بر عهده می گیرند و 
او را در مسقولیت نار کی که خداوند به عهده اش گذاشته, یاری می 
کنند». 

«یبایع القایّم بین بین اکن و المقام ثلاث مائة و تیف عده هل بدر, فبهم 
لْجَبءُ من آهل المضر و الادال من آهل شام و الأخیار من آهل العراق.. 
ی او بر 21۳۱ 
بیعت می کنند: نجبا از مصر. ابدال از شام, اخیار از عراق و...».(2) 


امده است : 


«عیسی بن مریم در میان امت من؛ داور دادگری خواهد بود که کینه و 
عداوت را از میان مردم بر می دارد (یرفع الشچناء و الثباعض)» :3 


6. ایجاد غنای واقعی در بشر 


یکی از سازوکارهای بسیار مهم در تغییر و تحوّلات روحی انسان ها و 
فروکاستن از امال مادی صرف و خواسته ها ی فزاینده دنیوی و تجملاتی, 
استغنای روحی انسان ها است. بالارفتن ظرفیت های فکری و درونی 
مردم, توجه به نیازهای اصیل و فطری و ماندکار, 
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پایین اوردن سطح خواسته ها و تمایلات متنوع و فزاینده مادی و غریزی, در 
اولویت قرار ندادن امور نازل و فانی و9... نشانه های غنای روحی و معنوی 
اند. اینها با مدیریت و هدایت دقیق و درست. عامل حل بسیاری از کاستی 
ها و ناهنجاری ها خواهند بود؛ امری که در عصر ظهور به صورت کامل و 
تمام محقق خواهد شد. غنا و بی نیازی انسان در سه وجه و درجه است(1) 
و هر سه با عنایت الهی و به دست امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف در دل و جان انسان ها ریشه خواهد دواند: 


الف. درجه نخست, غنای قلب است و آن عبارت است از اینکه قلب از 
تعلق.نه هو یب و موترق سالم و ها و آزاد باشد و با فضا وق قدز الهن 
(حکم الهی), فعاوضه تکند ليم آن‌سانید و ای دشن با فردهان زهانی 
یابد. 


در روایتی درباره بی نیازی قلبی مردم در عصر ظهور می فرماید: 
«و یِْعَل اللة الغنی فی قلوب العباد»(2)؛ «خداوند بی نیازی را در دل های 


این امت قرار می دهد». 
و نیز. 


«اذا خَرَح المهدی آلْقّی اللةّ الفنی فی قلوپ العباد»(3) «هنگامی که 
مهدی 13 می کند, خداوند در دل های بندگان بی نیازی می افکند». 


کر :107 
لا ور کت رال الساگ رین ن 169 6 170 


ب. درجه دوم, غنای نفس (نفس مطمئنه) است و آن عبارت است از اینکه 
نفس بر مقصود خود (حق تعالی) استقامت ورزد و کاملاً متوجه حق باشد و 
از سخط و ریا دور رون وقتی توجّه انسان از دیگران قطع شود؛ نه عضب 
ره 
ال ۱ ۱ ۳ ۳۳0 ۱۴ 
بسیاری از مادی گرایی ها, تجمل پرستی ها و فزون خواهی ها است). 


در حدیثی امده است: 


«ان قایئمنا آذ| قام آشرقت الارض بنُور ربها 5 اسستعنو اللاس»(1)؛ *جون 
قائم ما قیام کند. زمین به نور پروردگارش روشن می شود و مردم همگی 
بی نیاز می شوند». 


وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از کنار بیت الهی قیام 
خود را آغاز کرده و با مردم صحبت ضفج کته آتان را به باد خدا| می اندازد 
کرک الله ار شهار شرا سا کانند کار ی هه رااع للی 
(3) 


ج. درجه سوم» غنای انسان, به غنای حق است؛ یعنی» متصف شدن به 


صفات الهی و شهود ذکر حق تعالی و فانی شدن در او. امام معصوم علیه 
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2- ر.ی: الملاحم و الفتن ۰ باب 129 
3- قندوزی, ینابیع الموده ص 435. 


«بعلی مر الله و هر دین الله»(1)؛ «امر خداوند برتری داده می شود و 
دین خدا ات گردد». 


جالب اینکه همه این کشش ها و جذبه ها و این دگرگونی ها و صعودهای 
روحی, با عنایت خاص خداوند و برکت وجود امام عصرعجل الله تعالی 
فرجه الشریف صورت می گیرد؛ یعنی. اگر لطف خدا نبود. مردم به جهت 
فزفتن تعفت و راختی و آسایش‌نباد به طفیان و فنتناد دچاز می شدند» 

.. لولا ما پذُرکهم من السعاده لبقوا»(2)؛ «اگر لطف و سعادت خداوند 
۳ (مردم عصر ظهور) را دز بر نفی: گرفت: با آن بی نیازی (مادی) 
سرکشی می کردند». 
ی تا ی رن 


بکین از فکانبنمم».های تا یر کذار در رشد :فکری و اخلافی مزذمر تقدم اضلاع 
رفتاری و معرفتی بازیگران عرصه سیاست و مدیریت جهان بر دیگران 
وظایف خود از مسیر حق, عدالت و اعتدال خارج نشوند. بسیاری از 
انحرافات و کژتابی های اخلاقی و رفتاری جهان کاسته خواهد شد و مردم 
نیز تابع انان خواهند بود؛ چنان که فرموده اند: 


«الثاسن علی دین مْلوکهم» ؛ «مردم بر دین حاکمان خود هستند». 
گام اول در اصلاح و بهسازی اخلاق 
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کارگزاران امور و مدیران و مجریان, نظارت شدید بر آنها و سخت گیری 
در برابر قانون شکنی و هنجار ناپذیری آنان است. همچنین دقت در گزینش 
مسقولان منعهد و وظیفه شناس که بتوانند در حرکت مردم به سوی کمال 
فعالیه اد کار امد ماهر او انا اس مش فد مات کی را ای 
کنند. بشر هر لحظه در معرض اشتباه و انحراف است و برای جلوگیری از 
آن, رهیر می باید نظارت کامل بر زمامداران جامعه داشته باشد. هر چند 
0 علی علیه التلام ب کاربردی ترین و دقیق ترین نظارت ها 
را بر کارگزاران خود داشت و حضرت مهدی علیه السلام نیز چنین خواهد 
۳ 


«المهَدوٌ... شَدید عَلی العْمال رَحيمْ بالقساکین»(1)؛ «مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف.. بر مسوولان کشوری بسیار سخت می کیرد و بر 
بینوایان بسیار رئوف و مهربان است». 


ی 


جاح الوالی من عیرها عقالها علی مساوی آغمالها»(2)؛ «عمال و 
کار کزاوآن 0 ها را بر اعمال بدشان کیفر خواهد داد». 


مهم ترین دستور حضرت به یاران خود بر پاداشت عدالت و احسان و نیکی 


با مردم است: 
«یْعَرّقَ القهدی آصحابه فی جمیع البّلدان و یرهم یالْعدّلِ و 
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[- طبری, بشاره المصطفی 1 ص 2)07. 
اه اه 


الاگسان...»(1) ؛ «مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یارانش را در 
همه شهرها پراکنده می سازد و به انان دستور می دهد که عدل و احسان 
را شیوه خود سازند». 


حضرت پیش از انتخاب و فرستادن آنان, پیمانی سخت و دشوار وا نما ی 
گیرد که بسیاری از مفاد آن, اخلاقی و در جهت تزکیه و تهذیب آنان است: 


...با مهدی بیعت می کنند که هرگز دزدی نتکنند؛ 
_ زنانکنند؛ 

مسلمانی را دشنام ندهند؛ 

_ خون کسی را به ناحق نریزند, 

به انروی کنتی: لطصه. نز تند: 

_ به خانه کسی هجوم نبرند؛ 

_ طلاء نقره. گندم و جو ذخیره نکنند؛ 

_ مال یتیم را نخورند؛ 

در مورد چیزی که پقین ندارند, گواهی ندهند؛ 
_ مشروب نخورند؛ 

_ حریر و خز نپوشند. 

_ در برابر سیم و زر سر فرود نیاورند؛ 

راه را بر کسی نبندند؛ 

1 

_ گرد همجنس بازی نگردند؛ 

_ خوراکی را از گندم و جو انبار نکنند؛ 


و 
1 


[- ع دخیل, الامام المهدی ص 71 2. 


_ از پلیدی حریزان باشند؛ 


به یکی فرمان دهند؛ 


_ از زشتی ها بازدارند؛ 

جامه های خشن بیپوشند؛ 

خاک را متکای خود سازند؛ 

_ در راه خد| حق جهاد را ادا کنند و....(1) 


0 خاکسنت آنفيشه قراتی 


قرآن, برنامه جامعه و کامل برای ساختن جامعه ای سالم و آباد, انسانی 
فرهيخته و متعالی و اینده ای رو به رشد و مترقی است. وجود اموزه های 
وحیانی قران, به عنوان مبنا و معیار درستی و نادرستی انديشه ها و افکار 
و تربیت کننده و اصلاح گر نفوس و دل ها, عامل رستگاری و نجات همه 
انسان ها در هر سطح و منزلتی است. 


افکار و آرای گوناگون فلسفی و سیاسی و انديشه های ناقص و دنیا 
گرایانه. عامل برخی از انحرافات, ارزش ستیزی هاء دنیا گرایی ها, تشویش 
ها و حتی بی عدالتی ها و جنگ ها است. از منظر دینی. بسیاری از این ارا 
و نظریات, برخاسته از هواهای نفسانی و فکر ناقص بشری هستند و چون 
راهی به حقیقت ندارند. در گره گشایی از کار بشر. ناتوان می باشند. اگر 
بتوان این آرا و اتذيشه ها را در برتو فران بال. ه بر داد و از نعده و چند 


گانگی آنها 
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جلوگیری کرد, می توان امیدوار به حل مشکلات شد. 


حضرت علی علیه السلام در باره اينکه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف نظرات, قوانین و خواست ها را مطابق با قران می کند. می 
فرماید: 


«یَعْطِف الهوی عَلّی الهُدی ٍذا مطفوا الهُدی عَلّی الهوی و َعطِفٌ الرأی 
علی الفرآن اذا عطفوا الفرآن علی الرّأي...»(1)؛ «او خواسته ها را تابع 
هدایت وحی می کند, هنگامی که مردم هدایت را تابع هوس های خویش 
قرار می دهند و در حالی که به نام تفسیر, نظریه های گوناگون خود را بر 
ای کی اه اس هرا ی سای 


« ]ذ| قام قایْمَنا وضع پده عّلی رَوّوس العباد ٩‏ فجمع به عَقَولهّم و کملتٍِ به 
آخلامهم»(2)؛ «وقتی قائم ما قیام کند. دست ۰ را بر سربندگان 
ی تمد و بدین وله غفل آنها کامل شب او فهم,شان بالا حب رود و 
ارزوها و افکارشان متمر کز می گردد». 


و آنها را به سمت انديشه واحد قرآنی سوق می دهد: 


«هو الذی یجَمع الکلم و یِیَم النعم»(3)؛ «او کسی است که وحدت کلمه را 
ایجاد می کند و نعمت را کامل می سازد». 


برای اينکه این انديشه واحد و جامع شکل بگیرد, آن حضرت حقایق قرآنی 
۵ آموزه های اضیل انا تعلیم می دهد و 
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2- کلینی, کافی / ج1, ص 5 2, ح 1 
3- حائثری یزدی, الزام الناصب ص‌ 75 


موجب دانایی پرهیزگارانه انسان ها می شود؛ چون قرآن کریم هم بر نور 
دل ها می افزاید و هم بر دانش و حکمت انان: 


«... بقلم الثاس الفرآن علی ما آنل اللغ جَل جلاله»(1)؛ «قرآن همان 
گونه که خداوند نازل کرده و به مردم یاد داده می شود». 


«استاأتفت یکم تقلیع الفرآن و شرایع_الاّین... کما رل اللة علی 
محمد»(2) : «وقتی قائم قیام می کند, قرآن هه دین ِ همان گونه که 
بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تازل شده است. از نو به شما می 
آموزد». 


9. پر رنگ کردن ماهیت «عبادی» انسان 


از دیدگاه قرآن و روایات و نیز فلسفه متعالی تاریخ. حرکت و سیر تاریخ, 
به سوی عبودیت و حاکمیت ارزش ها و متعالی شدن انسان است. هدفی 
که قرآن براي کاروان بشریت 1 
«ومَ حَلَفَتُ الجنٌ والانس الا لیعبدون»(3)؛ یعنی؛ انسان آفریده شده است 
دا را که رت ود هی ات طبعا به این معنا, , در 
منطق اسلام هدف اصلی از زندگی, جز معبود. چیز دیگری نمی تواند 
باشد. یکی از مشکلات بنیادین بشر, خروج از ولایت و عبودیت الهی و قرار 
گرفتن در ولایت شیطان است. این طغیان و انحراف. منجر به خود پرستی, 
تکبر, غفلت, کفر و شرک می شود و هر اینه انسان را به جهت این کژتابی 


ص:14 1 
1- مفید, الارشاد, ج 2 ص‌ 90 د. 


کارا 1 آبه 50 


بزرگ, 7 وضع رصع لغزش هاء جنایت ها و ستم ها قرار می دهد و تنها راه 
چاره آن؛ باز گشت انسان به دایره عبودیت و عبادت گری است. 


برخی از مفسران, عامل موّثر تربیتی مطرح شده در سوره مریم (وحنانا 
من لدئا و زکاه) را رابطه معنوی هر فرد با خداوند از مجرای عبادت می 
دانند.(1) آنجا که می فرماید: «ما از نزد خود (و نه از طریق اسباب 
طبیعی) به یحیی مهر و رحمت و رشد اعطا نمودیم و او انسان پرهیزگار و 
پیراسته بود». در این طرز نگاه, به آثار تربیتی و رشد دهنده عبادت و 
رابطه معنوی حاصل از التزام به آنها, توجه شده است و نقش مدبرانه 
خداء از مسیر تشریع عبادات نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. 


عصر ظهور. دوران شکوفایی بعد عبادی انسان و زمان خروج کامل او از 
ولایت شیطان و قرار گرفتن در عبودیت رحمان است. کسی که در ولایت 
حق قرار گرفت و به مقام بندگی و پرستش گری دست پافت. درهای 
رحمت. وسعت و حکمت روی او کشوده می شود و دارای بصیرت اخلاقی 
و مقام رحمانی می گردد. 


این بشارت غیبی برای همه انسان های حقیقت جو و طالب کمال است: 
«آبُشوا یالمهدی... یَملا قلوب العباد عبادة و یَسَعْهّم عَذلّه»(2)؛ 
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«بشارت باد به آمدن مهدی... او دل های بندگان را با عبادت و اطاعت پر 
می کند و عدالتش همه را فرا می گیرد». 


«آلملک لله... لکن ذا قام القایْْ لَم یُعْبَدٌ الا الله عَرْوجلٌ»(1) ؛ «پادشاهی 
از ان‌خدا اس لکن شکافی که.فانم ها قیام کت بر خداه از که تعالته 


پرستیده نمی شود». 


«یْفبل الناسن عَلی العبادات»(2)؛ «مردم رو به عبادت می آورند و...» 


0 رفع نیازهای مادی و تعدیل خواسته ها 


اگر انسان دنیا را هدف زندگی خود قرار دهد و همه چیز را در مادیات 
خلاصه کند, به آن حرص می ورزد و هر چه به دست می آورد, باز بیشتر 
می خواهد این یکی به دنا زرا رهز نام و افت هم زذیله: اه 
فراهم می سازد؛ چرا که دنیا فقط وسیله کسب معیشت _ از راه درست 
یا نادرست _ قرار می گیرد و دار غرور, سرگرمی, عیش و نوش و در 
نهایت تعارض و رقابت برای دسترسی به مال بیشتر می شود. دنیا خواهی 
و دنا طلیی صفات اخلافی رشت را نه اراض در اسان ایجاد من کید و 
کبر. حرص و حسد, نمودهای مهم آن و عامل انحراف انسان ها در طول 
تاریخ است. تنها راه درمان این فزون خواهی, تزکیه و تربیت عقلانی بشر 
و قرار دادن او در مسیر پیامبران و امامان است. 
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1- بحرانی, المحجه فی ما نزل فی القائم الحجه , ص <275. 
2 صافی, منتخب الاثر , ص 174. 


با این حال دین در صدد رفع نیازهای مادی انسان نیز می باشد تا از این 
بابت, دغدغه خاطری نداشته باشد و زمینه های حرص و از و طمع در او کم 
رنگ شود. با برنامه هایی چون خمس, زکات و صدقه از یک طرف در صدد 
رفع فقر از جامعه برمی آید و از طرف دیگر جلوی ثروت اندوزی و 
اسراف و تجمل گرایی را و و مانع انباشت بی روبه مادیات می 
شود. این اموزه در عصر ظهور به طور کامل کاربردی شده و با رفع 
نیازهای مادی انسان ها و در عین حال تربیت صحیح انان. مشکلات ناشی 
از دنیاگرایی رفع شده و اقتصاد بشر در مسیر اخلاقی و انسانی خود قرار 
می گیرد. بر اساس روایتی: 


«ثروت های روی زمین و منابع زیر زمين, نزد آن حضرت گرد می آید. آن 
گاه حضرت به مردم خطاب می کند: بيايید بگیرید, بگیرید آنچه را که 
برایش خویشاوندی را قطع می کردید و به خون ریزی و گناهان دست می 
زدید (قطعتّم فیه الاحام و سَفکتم فیه الدْمّ الحرام و رَکبِتم فیه القحارم!!) 
ایا و ی 1 


همچنین امده است: 


«یْسَوّی بَیْن الثّاس حثی لاثری مُحتاجاً الی الرْکاه»(2)؛ «او اموال را میان 
0 با ۱ ۳ 3 
به او زکات دهد». 
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1- صدوق, علل الشرایع ک 16 3 


«کفیتم مَوَوّنة الطلب و التعسف و تبذئم الثْفلَ الفادح عن الاأغناق»(1)؛ 
هاگر از مهد هل اااد تعالی فرجهو الشریف پیروی کنید, از رنج طلب و 
تن رای ان به سای رندنین ) آشوده می .وید و اف با سین 
( زندگی) را از شانه هایتان بر زمین می نهد». 


دوری و اختلاف انسان ها از همدیگر و کینه ورزی نسبت به هم, چند پارگی 
فرهنگی و عقیدتی, خواست ها و اهداف متضاد و چندگانه, ارزش ها و 

هنجارهای گوناگون و... از تهدیدات مهم جامعه بشری و عامل رکود و 
خمودگی فکری و فرهنگی هی ی 
مشکران انسان دا کر که انسان.مید ایند 12 


علت تنازع وتفرقه انسان ها هرچه باشد و به هر شکلی صورت 
گیرد(شکاف های مذهبی, فرقه ای, قومی, زبانیر نژادی و... ), تاریخچه 
ای به فراخنای زندگی بشری دارد و بسیاری از جنگ ها, ستیزه جویی های 
فرسایشی, تجاوز گری ها و. ۰ لمره آن است. یکی از برنامه های اساسی 
پیامبران نزدیک ساختن انسان ها به همدیگر, تالیف قلوب, تنعمیق 
مهرورزی و محبت است؛ یعنی؛ تشکیل امت واحده و باز گرداندن انسان ها 
به فطرت و سیرت واقعی خود. در پرتو اين اتحاد و 
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2- ر.ک: توماس هابز, لویاتان . 


همدلی است که انسان ها,؛ یک فرهنگ و آیین واحد را پذیرا| بوده و یک 
هدف و برنامه برای زندگی خواهند داشت. اگر انسان ها در جامعه واحد 
جهانی گرد هم نيایند و بر تنازع ها و تعارض های فرهنگی و سیاسی و.. 
ار ۲ ۱ ۱ ۱ ۳۲9۳ ۱۳ 
انسان ها همچنان باقی خواهد ماند. 


پس لاز مه رشد فکری و اخلاقی مردم, شکل گیری امت واحده و فرو 
کاستن از جدایی ها, ستیزش ها, افکار متفاوت و ارزش های چند پاره 
است؛ امری که در عصر ظهور مورد توجه بوده و همه اختلافات, کینه ها و 
مذاهب و.. رطق ی کر مد 


«یَفومّ قایْمَنا... تم یحَمَعهُم علی مر واجده»(1)؛ « آن گاه که قائم ما قیام 
کند. و 


«... لیقع عن الملل و الادیان الاختلافت»(2)؛ «اختلافات و پراکندگی را از 
ملت ها و ادیان بر می دارد». 


آن خضرت؟ آلفت و دونتی"ذر دل مردم انهاد هق کند و بعض و خضوهت: را 


ی ات نب قلتهای وان اف تاه خی 
کند». ۱ 
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[- نعمانی, الغیبه ۰ ص) 6 2. 
3- صدوق, کمال الدین / 2 ض 046 


«لَذَعَبّتِ السحناء من قُلوب العباد»(1)؛ «کینه ها از قلب های بندگان می 


رود». 


«اذا قام القایْمُ جائّتِ المَزامله...»(2)؛ «زمانی که قائم قیام می کند, 
دوستی واقعی و صمیمیت حقیقی پیاده می شود». 


2. فراگیری و همگانی شدن تعلیم و تربیت 


یکی از انگاره های اهمیت دار در تربیت و بالندگی اخلاقی و روحی انسان 
ها, فراگیری و شمول آن به همه افراد اجتماع است؛ یعنی؛ همان باید ند 
سطوح و مراحل مختلف زندگی, از برنامه های تربیتی و اخلاقی برخوردار 
شده و به تزکیه و تهذیب نفس و حکمت آموزی و خردورزی بپردازند. اگر 
بخش هایی از اجتماع _ ولو اندک _ از طهارت نفس و اخلاق فاضله بی 
بهره باشند, ان را به تباهی کشانده و مانع تاثیر برنامه های تربیتی می 
شوند. مهم تر از آن, افراد هنجار شکن و تباه گر, خود از موانع اصلی تعلیم 
و تربیت بوده و همواره درصدد انحراف و اغوای دیگران و افساد جوامع بر 
شفه اف به همین جهت تعلیم و تربیت واقعی, آن است که شامل همه 
افراد بشر بوده و برای همگان, راه کارهای مناسب اصلاح و بازسازی 
اخلاقی ارائه دهد. 


در عصر ظهور, تعلیم و تربیت, جهانی, فراگیر و کارآمد بوده و شامل 
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1- صدوق, خصال / جح ض‌ 26 


همه گروه های تشنتی, فکری, اعتقادی, سیاسی, جغرافیایی و... می شود. 
کسی نیست که از اين هدایت گری و تربیت ها بی بهره باشد و همچنان بر 
تباهی و ناراستی خود باقی بماند. در روایات امده است: 


«لایبْقی کافر الا من و لاطالخْ الا صَلْع»(1)؛ «روی زمین کافری باقی نمی 
ماند جز اینکه ایمان می اورد و شخص ناشایستی نمی ماند, جز اینکه به 
صلاح و تقوا می گراید». 


«بقیم الناس کِ ای و شریعتی و پذعوهم ال کتاب ربی»(2)؛ مردم 
[جهان] را به ملت و آیین من در می آورد و آنان را به به کتاب پروردگار من 
دعوت می کند». 


طبق روایت امام باقر علیه السلام ی 
خقا نی بندگان خدا می گذارد عقول آنها را متمرکز و اخلاقشان را کامل 
می کند (اذا قام قایْمْنا وضع یَدَةْ علی رُوّوس العباد فَجَمع به عُفَولَهم و 
آکمل به آخْلاقهم)(3). 


3. ارشاد و تصیحت گری 


یکی از مولفه های مهم و تأثیرگذار در تعلیم و کل ۳ بهره وری از نصایح و 
پند های هشدار دهنده و داشتن کلام نافذ و تا را و بیان صریح و 
مهرورزانه خواسته ها و ایده ها است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه 
و و ی ی از روش کلامی مستقیم بهره کاملی می 
بزد و ! 


۱ 


2- صدوق, کمال الدین / خص: ض‌ 1 ح6. 


سخنان نورانی و رسای خود, بر و روان مخاطبان, تأثیر گذاشته و تا 
ژرفای وجود انها نفوذ می کرد. این شیوه, همواره مورد توجه بوده و به 
خصوص از سوی اساتید اخلاق و مریّیان نفوس به کار گرفته می شد. بیان 
صفیمی. و شفاف: نکات اخلاقی و تربیتی و اداهی چخشی: دریاره خی وس 
سعادت و ضلالت؛ نور و ظلمت؛ راستی و کزی, ارزش ها و ناهنجاری ها 
و... موجب رشد فکری و اخلاقی انسان شده و او را از غفلت, بی خبری و 
حمالت ارم 0 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هنگام ظهور و از کنار خانه 
مکژم الهی, برنامه های خود را با سخنان نورانی و روشن اغاز می کند و 
مردم جهان را با اموزه های دینی و وحیانی و ارزش های بایسته انسانی 
آشنا می سازد و آنها را به نیکی ها, حقایق و کتاب الهی دعوت می کند. 
۳ کلام رسا و شین آن حضرت, در هدایت و تربیت انسان ها و 
خردورزی و دانایی انان, قابل انکار نیست. در روایات امده است: 


«یدْعُو الثاس الی کتاب الله و شسثه تبیّه و الولایه لِعلیت بن آبی 
طالب:.:(۱1 «او مردم را بف.صوی کناب خداء شتت بیافبر و ولایت غلین 
بن آبی طالب ... دعوت می کند». 


«... یْجِو الحَو" بکلمایه و یَقَطعٌ دابر الکافرین»(2)؛ «او حق را با کلماتش 
ی نی و بر 
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1- محمدبن مسعود, تفسیر عیاشی , ج2, ص 57, ح49. 
2- نعمانی,: الغیبه ص 4 1 خن 


اتام باقر غله السلام خی رها ید 


«مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از مکه به هنگام نماز عشا ظهور 
می کندا ور حالی که برجم و راهن ه مور میاضر-صلی الله غلبه: و ال 
و سلم را به همراه دارد و چون نماز عشا را خواند, فریاد بر می اورد: ای 
مردم! شما را به ذکر خدا و به ایستادنتان در برابر خدا [در روز قیامت] 
متذکر می شوم؛ در حالی که حجتش را [در دنیا] بر شما تمام کرده است و 
پیامبران را مبعوت تضفده و قر آن را فزه. فرشا وم است. خداوند به شما 
فرمان می دهد که به او شرک نورزید و فرمانبر او و پیامبرانش باشید. 
آنچه را قرآن امر به احیای آن کرده است. احیا و زانده کنین و آنچه را که 
امر به نابودی آن کرده است. نابود سازید و یاوران راه هدایت باشید و بر 
تقوا و پرهیزگاری همکاری نمایید؛ زیرا دنیا, فنا و زوالش فرا رسیده و 
نفخه وداع سرداده است. من شما را به سوی خدا و رسولش و عمل به 
کتاب او و نابودی باطل و احیا و زنده ساختن سیره پیامبر صلی الله علیه و 
آله هن سم دعمت»فی: کم ان ام فان علاه هر ار اراس مور می 
کند»(1). 


4. مفاسدزدایی از جامعه 


تشم از اصول مسلم در تعلیم و تربیت انسان, ريشه کنی نمود ها و نشانه 
های شر و ناراستی از اجتماع و حذف منکرات و رذایل در هر سطح و 
مرتبه ای است؛ یعنی, در کنار تربیت فردی, باید به تربیت جمعی پرداخت 
و برای این کار, ابتدا باید عوامل و اسباب برانگیزاننده کژروی و رذیلت 
گرایی را از بین برد و با هرگونه ناراستی و منکر برخورد جدّی و ريشه ای 
نمود. هرگونه تساهل و تسامح در برابر شرور 
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و مفاسر و پذیرش کوچک برین انحراف و انحطاط در جامعه, منجر به 
شیوع و گسترش آنها و عادی شدن ارتکاب معاصی و منکرات می شود. 
جامعه سالم و تربیت شده, جامعه ای است که به قبح و زشتی انحرافات و 
ناهنجاری ها, یقین داشته باشد و با توجه به پیامدهای سوء و ویرانگر انها, 
وجود آنها را برنتابد. 


در عصر ظهور این برنامه تربیتی و اخلاقی به جد پیگیری شده و شرور و 
ناراستی ها از سطح جامعه و مق 12917 این مساله هم در راستای 


تربیت دینی و امر به معروف و : نهی از منکر است و هم برای حاکمیت 
قوانین اخلاقی در اجتماع. از سوی حکومت جهانی مهدوی پیگیری می 
شود. 


«... یِمَحو اللهٌ نع با و یمیت الفتن»(1)؛ «خداوند همه بدعت ها را 
0 یی 
دارد». 


«بذهت الش .5 پبقی الحَیر ۰ تذهقت الرنا و بش الحَمُر و تذهت 
الربا»(2)؛ ارو ره در ی اد .زنا و شراب خواری 
و ربا ريشه کن می شود». 


.. یعمَل بکتاب الله لایری فیکم متکراً الا آتکزه»(3)؛ «... او به کتاب خدا 
ی هر انکه از آن نف نی کید 
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3- انم کافی / ج8, ص 396, ح397. 


«... تدم الفتن و الغارات و پکثر الجَیرّ و البترکات»(1)؛ «[به وسیله مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف ], فتنه ها و چپاولگری ها از بین می رود و 
خیرات و برکات بسیار می شود». 


م2 0 مت رو 


«بو یِمَحق اللةْ الکذبِ و یَذْهَبٌ رَمان الکلب...»(2)؛ «خداوند به دست او 
قر وی ۱ از بین می برد و روز گار سخت را برمی اندازد». 


کی شرا ای و نان ای 


پاییندی به دستورات و تکالیف دینی (قوانین الهی). راز پویایی و ماندگاری 
جوامع و راه درخشان بة روزی ی انسان ها است. عدم اجرای 
کامل و بهینه آنها, يا په کار بستن ناقص و ضعیف آنها در اجتماع, , موجب 
زوال و فروکاهیدگی آن و زندگی مضطرب, نابسامان و غیر الهی می شود. 
سستی در اجرای حدود الهی, عمل به قوانین بشری مخالف با دستورات 
دینی, تبعیض و برخورد چندگانه با تکالیف دینی, تفسیر و تحلیل شخصی و 
نادرست از انها و... موجب دوری بشر از خدا| و معنویت شده و او را در 
گرداب ناملایمات و کاستی های اخلاقی می اندازد. «عصر ظهور» دوران 
رهایی انسان از اين کاستی ها و ناراستی ها در پرتو عمل به دستورات 
الهی _ به خصوص ارزش های اخلاقی _ و برپاداشت قوانین دینی و اموزه 
های وحیانی است. 
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«لایبقی مُوضع قدم الا وطنة و آقام فیه الدّین الواجب لله»(1)؛ «جای پایی 
در روی زمین نمی ماند جز اينکه به انجا کام می نهد و آیینی زا که از سوی 
خداوند واجب اقامه می کند». 


«... یِمَهّذ مهد الارض و یُحیی السْنهو الفَرْضَ»(2)؛ «زمین را مهد [زندگی] می 
زسآ نو و سئت و واجبات [دینی ] را زنده می کند». 


«... یقیم خدود الله و یَحَكمٌ یخکم الله»(3)؛ «مهدی حدود الهی را اجرا می 
کند و به حکم خداوندی, حکم می نماید». 


درباره یاران خاص حضرت (نجباء, ابدال و اخیار) نب آمنته است : 

«... قَیقيمٌْ ما شاءاللة آن یُقیم»(4)؛ «آنها برپا می دارند آنچه را که خداوند 
اراده فرموده اقامه شود». 
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1- صدوق, کمال الدین / ج 2 ص‌ 11 

2 صافی, منتخب الاثر , ص 210. 


3- صدوق, کمال الدین / ح1, ض‌ 15 


فصل سوّم: ویژگی های تربیت مهدوی 
اشاره 
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پیش درامد 


عصر ظهور, دوران رویش و نوزایش اخلاقی, فکری, اعتقادی و سیاسی 
انسان و حاکمیت قانون الهی, نظم اخلاقی, خردورزی فاضله و طهارت 
نفس و جامعه است و این با بصیرت اخلاقی به دست می اید. با دستیابی 
می گردد و بسترهای فروروی او در ناراستی ها, الودگی ها و تباهی ها 
برچیده می شود. درفصل نخست, «بایستگی دستیابی انسان به بصیرت 
اخلاقی جهت فروکاستن از ناراستی ها و مشکلات بشر و رسیدن او به یک 
جامعه برتر اخلاقی و دینی» روشن کردید. براساس ان, اگر در جامعه 
انسانی. اخلاق رواج داشته باشد و بصیرت اخلاقی حکمفرما شود. بی 
تردید آن جامعه از ارامش, سلامت و پاک زیستی بالایی برخوردار خواهد 
بود. بصیرت اخلاقی,خردورزی فاضله ای است که از 
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اخلاق الهی و طهارت روح و تعلیم و تربیت واقعی به دست می اید و بر 
روشن بینی و نیک اندیشی انسان, اثری عمیق دارد. این نوع بصیرت., در 
شناخت حق از باطل, عپوب فرد و جامعه, شناخت احکام الهی و موانع 
رشد و راه نجات و رستگاری: به انسان پاری می رساند. در پرتو این 
رویکرد, بین جنبه های عقلی و فطری انسان و تربیت و تزکیه او در جهت 
رشد و تعالی معنوی و روحی پیوند برقرار می شود و انسان با دو بال عقل 
و اخلاق و دانایی و پارسایی, قله های کمال را در می نوردد و مشکلات 
ای را ای و اس با اس ان 


پرسش اساسی این بود که در عصر ظهور, با چه ساز و کارها و مکانیسم 
هایی, «بصیرت اخلاقی» قابل دستیابی است؟ در واقع دغدغه اصلی این 
بود که آیا واقعاً امکان اصلاح کامل جامعه بشری وجود دارد؟ در این 
صورت چگونه و با چه سازوکارهایی این اصلاح و تحوّل مثبت در انسان ها 
و جوامع به وجود می آید و کاستی ها و ناراستی ها ریشه کن می شود؟ و 
ما چه الگو ها و درس هایی می توانیم ازدان کیره 


با مراجعه به روایات و تفاسیر, به روشنی در می یابیم که با ظهور حجت 
حق و امام کل, , حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, تغییرات و 
دگرگوتی های فراوانی در اخلاق, رفتار و پتدار انسان ها صورت می گیرد. 
او با شیوه ها و سازوکارهای متنوع و فراگیری که در جهت هدایت, تربیت, 
اصلاح و 
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تعلیم آنان اتخاذ می کند. زمینه های رشد فکری و اخلاقی انسان ها را 
فراهم می سازد و راه های خیر و سعادت, فضیلت و پاکی و کمال و تعالی 
را بر روی آنان می گشاید. در واقع با سازوکارهای گوناگون فرهنگی, 
اخلاقی, علمی, عبادی, حکومتی و... در سطوح و لایه های مختلف., به پاک 
زیستی و بهسازی فراگیر و همه جانبه انسان ها همّت می گمارد و 
متناسب با نیازهای جمعی و فردی, برنامه های تربیتی و هدایتی خود را 


مهم ترین هدف در رساندن انسان به «بصیرت اخلاقی», بالا بردن زمینه 
های خردورزی و فضیلت شناسی, زدودن حجاب های ظلمانی فکر و روح, 
آشنایی و پیوند با مبداً و فرجام بشر و رسیدن به کمال نهایی (عبودیت و 
قرب الهی) است. پیامد و دستاورد این پاک زیستی و فضیلت گرایی. شکل 
گیری جامعه مطلوب انسانی و قرار گرفتن آدمی در مقام و منزلت واقعی 
خود و دوری او از جنگ, تجاوزگری, نا امنی, تبعیض, فساد و افسادگری, 
قتل, حرص و از, منکرات و... است 

تعلیم و تربیت در عصر انتظار, به یقین باید براساس اندیشه کامل و جامع 
مهدویت و بهره مندی از معارف و ذخایر بي کران علمی آن باشد؛ یعنی؛ 
الگوی اصلی آن؛ انوم نگرانه و مبنلی بر آموزه های تربیتی «مهدویت» 
با سول رصان ال یه و اه موی فراه 

«طوبی لِمن آدرک قایم اهل بینی و هُو مُفْتدٍ به قْل قیایه, تتولی وله 
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و یتبرّاً من عَدْوّه و یتولی الائمة الهادیه من قبله, اولتک ژفقائی و ذووا دی 
و مَودّتی و اكتَم امّتی علی»(1) «خوشا به حال کسی که قائم اهل بیت 
مرا درک ها از او پیروی می کند. دوست او 
را دوست می دارد و از دشمنش بیزاری می جوید و ولایت امامان هدایت 
گر قبل از او را دارا می باشد. آنها رفقای من و صاحب مودّت و محبّت من 
می باشند و برای من, گرامی ترین ات من هستند». 


و در روایت دیگری «یأتم به فی غیبته قبل قیامه. 2 «و هو مقتد به 
قبل قیامه بت به و بأئمه الهدی من قبله...»(3) آمده است که نشانگر 
لزوم اقتدا و تأسٌی به امام زمان است و اين امر جامعة منتظر را در مسیر 
خاهعة آرمانی قر از می. دهد زفیته ها و بنستت های لاتض را بر آی: شکل کیرج 
جامعةّ موجود فراهم می سازد و به عنوان جامعة صالح. در تحقق اهداف و 


در این نوشتار, با ارائه چندین الگوی تربینی, درصدد بیان این نکته هستیم 
که بهترین الگو برای رسیدن به تعلیم و تربیت مطلوب, «آموزةه مهدویت » 
و «نظام تربیتی» آن است. 


شناخت این نز کی ها و الگوها- که اصول راهبردی در تربیت انسان ها به 
شمار می رود _ راه های نوینی را برای استفاده از شیوه های مناسب 
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می گشاید و در ذ توت تسا زتضا ۳ ثرکا گیری جامعه زتضا 


ق اسان افااخی کید 
نسل منتظر. نسلی است که سه راه اساسی فراروی خود دارد: 
1 در انتظار ظهور منجی موعود و تشکیل حکومت جهانی مهدوی است؛ 


2 خود و جامعه را در مسیر و طریق شکل گیری آن جامعة موعود قرار 


می دهد 


3. وظایف و مسوولیت های دشوار و سنگین خود را در عصر غیبت می 
ایا ات 


تربیت این نسل, تنها در سایه سار انديشة متعالی مهدویت و انتظار پویا 
امکان پذیر است و نظام های تربیتی فعلی, توان انجام ان را ندارند. در 
اين راستا با مراجعه به «آموزة مهدویت»؛ به خوبی می توان الگوهای لازم 
را برای تربیت چنین نسلی به دست اورد. در این قسمت., تنها به بخشی از 
تام تفه وی می‌ببرد ارم مالگوهایی چیه از از راکش می, دهم 
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اشاره 


تربیت _ چنان که گذشت _ به معنای وسیع کلمه عبارت است از: هر عمل 
یا فعالیتی که واجد اثر سازنده بر روی جسم و روح و شخصیت و یا 
شایستگی مادی و معنوی فرد باشد. در این معنا تربیت «فرایندی است 
پیوسته که روند آن از آغاز انعقاد نطفه در رحم مادر شروع و تا زمان مرگ 
ادامه می پابد». به عبارت دیگر انسان در سراسر زندگی به یادگیری و 
تجربه اندوزی عمدی و غیرعمدی می پردازد و تحت تأثیر متقابل محیط 
فرهنگی, اجتماعی,. سیاسی و اقتصادی خود قرار می گیرد. تربیت. باعث 
می شود که انسان دارای خصایصی انسانی از قبیل کرامت. عزت., احترام. 
شجاعت, نوع دوستی. حکمت. عدالت و عمل گردد. تنها تعلیم و تربیت در 
جامعةهٌ سالم است که انسان را واجد خصایص ذکر شده می کند و اين مهم 
ترین کار کرد تعلیم و تربیت دینی است. البته در تربیت و اخلاق اسلامی. 
برای انسان سه نوع فعالیت شناخته می شود: 


1 فعالیت طبیعی؛ 
ص:134 


2 فعالیت عقلانی؛ 
3. فعالیت اخلاقی. 


و تثبیت ِِِ ها و باورها 1۳9 اخلاقی و 1 و ِ کردن 
معنویت گرایی و فضیلت محوری در جامعه. زیربنای تعلیم و تربیت 
اسلامی, پرورش ظرفیت ها و توانایی های روحی و معنوی انسان ها, جهت 
زندگی سالم و بهینه سازی فعالیت های طبیعی و عقلی است. این دو 
فعالیت و رویکرد. بدون داشتن رنگ و بوی الهی و معنوی, عموماً سر از 
بیراهه در می آورند و انسان را گرفتار رفتارهای زودگذر, خشک و بی روح, 
سودانگارانه و . ها کت البته روشن است که فعالیت عقلانی. ممیز بین 
انسان و حیوان بوده و محصول آن, فرهنگ, تمدن, علم و تکنولوژی است. 
در این مرحله هرگاه مانند فیلسوفان مادی غرب, انسان را فاقد ارزش 
های الهی بدانیم _ به نحوی که هیچ چیز مانع و مُخل آزادی او نباشد و 
معتقد باشیم که چون انسان فطرتا سودپرست است. لذا به اقتضای 
طبیعتش,؛ , قهرا آ بایستی در پی منفعت مادی خویش باشد و آن را به هر 
نحوی که امکان پذیر گردد, به دست آورد و در طریق تحصیل آن, توجُهی به 
کشف حقیقت و غیر اخلاقی نداشته باشد و حثّی حقوق دیگران را هم 
نادیده بگیرد و پایمال کند و اه توت کاهلا رو است که به عاته 
تیزهوشی و زرنگی و فریب و 
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نیرنگ برخی از انسان ها, چه روابط ناهنجاری بین افراد جامعه به وجود 
می آید!! 


2 


این کل بو خامعه خاک مت گرم حما نون اسان ها ب اس ام 
واقعی در روابط انسانی از بین می رود و انسان در مقام تحصیل لذت و 
سود برای خویشتن, دیگران را فراموش می کند و حتّی از حقیقت وجود 
ارزشمند خود هم بیگانه می شود.(1) 


همه فعالیت های تربیتی و فرهنگی, حول محور «کمال اخلاقی» و «زندگی 
اخلاقی» انسان دور می زند. 


امام خمینی(ره) بنای حرکت های اصلاحی و تربیتی _ به خصوص هدایت 
یماسا وااحلا سای ی ارم ما 


«پیغمبرها آمدند آدم ها را درست کنند؛ کاری دیگر جز این ندارند. در طول 
زند کف شان؛ پیغمبرهای 0 و امه اطهار علیه السلام دنبال این بودند 
که تربیت کنند مردم راء خدای تبارک و تعالی انبیا را فرستاده برای تهذیب 
مردم, برای اصلاح مردم».(2) 


ص :36 1 


0 


و «انبیا هم برای همین معنا آمدند که آدم درست کنند. تعلیم سرمشق همه 
انبیاست که از طرف خدای تبارک و تعالی به آنها مأموریت داده شده 


[است] ها هو رت خدا , ات ار درست کنند و 
آنهایی که به انبیا نزدیک ترند, آنها به مقام آدمیت نزدیک ترند».(1) 


حضرت آیت الله خامنه ای دربارهُ این نوع تربیت می فرماید: 


«مردم را هدایت کنید؛ دهن مردم را روشن کنید؛ مردم را به فراگرفتن 
دین تشویق کنید؛ دین صحیح و پیراسته را ۳ 16 
فضیلت و اخلاق. افعلامن آشنا کنبد؛ با عمل وزبان: فضیلت؛ اخلاقی. زا :در 
آنها به وجود بیاورید؛ مردم را موعظه کنید؛ از عذاب خدا. از قهر خدا, از 
دوزخ الهی بترسانید؛ انذار کنید- انذار سهم مهقی دارد؛ فراموش نشود- 
آنها را به رحمت الهی مژده دهید؛ موّمنین و صالحین و مخلصین و عاملین 
زا تشارت دهند آنها را با فشائل اساسی جمان اسلام وبا فسانل اباشن 
کشور آشنا کنید».(2) 


ایشان ارزش هایی که در پرتو تربیت اخلاقی منتقل می شود, چنین 
شمارش می 


«برخورداری از ارزش های اخلاقی اسلام بدین معنا است که روج فضیلت 
و پرهیزگاری و وارستگی و بردباری و اجتناب از شهواتِ ممنوع و دوری از 
حرص و آز و دنیاطلبی و حق کشی و نامردمی و مال اندوزی و روی آوردن 
به خلوص و پاکی و پارسایی و دیگر خصلت های اخلاقی در جامعه رواج 
یابد و به 
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صورت ارزش های اصلی به حساب آید».(1) 
مولفه های نظام تربیت معنوی 


در این نظام برتر تربیتی- که به تمامی ابعاد و زوایای زندگی انسان ها به 
خصوص ابعاد ایمانی و اخلاقی او توجه ویژه ای می شود- مولفه های 
زیادی مورد توجّه است؛ از جمله: 


تاخیت وا مگ انیس م: 


. یاد خدا و خوف و خشیت از او؛ 


2 
3 
4 انس و محبت به خدا و خشوع در برابر او؛ 
5. شکرگزاری مدح و ثنای الهی؛ 

6 التزام به اطاعت از خدا و اشتیاق لقای او؛ 

7 هماهنگی با قوانین و سنن آفرینش؛ 

8 ایمان به غیب و پیامبران الهی و اوصیای آنان؛ 

9 ایمان به روز حساب و یاد جهان آخرت؛ 

0 شناخت (معرفت نفس)؛ 

تخت عد النی و کراخت آنمای؛ 

2. توجّه به خویش جهت تزکیه و رشد معنوی و الهی؛ 


3 کسب فضابل و مکارم اخلاقی در سایه ایمان به خدا| و جهان آخرت 
(مثل امانت. صداقت, وفاداری. درست کاری و...)؛ 
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16 ایجاد روحیه نظم و انضباط و رعایت احکام و حدود دینی و اخلاقی؛ 


7. ایجاد روحية صبر و مقأومت در برابر شداید و مشکلات و تلاش برای 


حل انها؛ 
8. پرورش احساس تعهد و مسوولیت در برابر خدا و خلق خدا؛ 
9. پرورش عواطف در فرد به گونه ای که تنها برای خدا دوست بدارد؛ 


0 تربیت و پرورش افراد برای بهره مندی بیشتر از طیبات الهی به 
منظور تامین سلامت روحی و جسمی و سلامت و نشاط و نیرومندی؛ 


1. شناخت و ترویج فرهنگ اسلامی؛ 


22 پرورش نیروی انديشه و تفکر و کسب و اشاعه دانش و تقویت روحیه 


۱ 


۱ 2 
ست . 


شکوفایی استعدادهای انان؛ 


6 رعایت حقوق همه انسان ها و مراعات انصاف برخورد با آنان؛ 


7 ایجاد روابط مهرآمیز و همراه با گذشت و فداکاری و ایثار با دیگر 
مومنان و مسلمانان؛ 
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خیر, تقوا و تکامل اجتماعی؛ 
9 ایجاد روحیه تفاهم و برادری میان مومنان و مسلمانان و تحکیم روحیه 
مساوات خواهی؛ 


0 پرورش روحیه عدالت خواهی و داوری به حق و پذیرش آنان, هرچند 
که به زیان شخص باشد؛ 


1د. ایجاد روحیه دعوت به خیر و توصیه به حق و توصیه به صبر؛ 


3 ایجاد روحیه ستیز در برخورد با ستمکاران در حد عدل اسلامی و 
گرزژ 1 


33. پرورش افراد به گونه ای که در مقابل سرنوشت اجتماعی و سیاسی 


جهان و هرچه در ان است». ایمان داشته باشند و خود را امانتدار نعمت 
های او بدانند و با کار مفید و مشروع از این نعمت ها, برخوردار شوند؛ 


5 تربیت افراد به گونه ای که با استفاده از استعدادها, نیروها و امکانات 
خود به بندگان خدا سود رسانند و خدمت کنند؛ 


30. پرورش روحیه قناعت در مصرف و نفی اسراف و تبذیر و زیاده روی؛ 


7 پرورش روحیه عدالت خواهی و نفی هرگونه تعدّی, تجاوز و بهره 
کشی ظالمانه؛ 
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مبارزه با این قبیل انحراف ها و....(1) 
شاخصه ها و الگوهای تربیت فضیلت گرا 


اشاره 


تعلیم و تربیتی که مبتنی بر انديشه مهدویت شکل گرفته و فضیلت کرانت 
و اخلاق الهی در آن نقش محوری و کلیدی دارد, باید از الگوها و چهارچوب 
های ذیل استفادة وافری ببرد: 


1 الگوی اخاتم سازی فکری 


در این رویکرد باید ذهن و فکر و روان مردم را در جهت شکل گیری جامعه 
فضیلت محور و اخلاق گرا آماده و بایستگی ها و زیبایی های اخلاق و مکارم 
اخلافی را تبیین تخود و«علاقة ومیل آنها زا به این شنفت کشاند: 

2 الگوی نشاط انگیزی دروتی 

ایجاد انگیزش درونی و نشاط معنوی در انسان ها به جهت شکل گیری 
جامعهّ اخلاقی و بروز رفتارهای اخلاقی و ملکوتی. یکی از روش های مهم 
تربیتی است و باعث شور و اشتیاق آنان به نیکی ها و اعمال صالح می 
گردد و جایگاه اخلاق الهی را در جامعه برجسته تر و ملموس تر می سازد. 


3 الگوی تواناسازی روحی (تقویت روحی) 


براساس این الگو, باید بسترها و زمینه های حرکت انسان ها به سوی 
جامعءةّ اخلاقی را با شکوفا کردن استعدادهای 
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[- ر.ی: محمود نیکزاد, کلیات فلسفه تعلیم و تربیت , صص 08) 2- 214 


درونی و فعلیت بخشیدن به توانایی های روحی و معنوی آنها فراهم ساخت 
و روحية آنها را برای قرار گرفتن در مسیر معنویت و عرفان تقویت نمود. 


هرچند برای اصلاح رفتارها و پندارهای ناسالم و غیر اخلاقی نیاز به یک 
ذ کر کوتون واقعی و بنیادین (انقلاب اخلاقی) هست: ولی برای پیشبرد و 
تعمیق روحیه اخلاقی در انسان ها,؛ باید به صورت نظام مند و با برنامه 
حرکت کرد و مرحله به مرحله و به تدریج آنان را با زیبایی ها و مکارم 
اخلاقی مانوس و اشنا نمود. 


5 الگوی تحوّل بنیادین (تحوّل باطنی) 


تغییرات ت ظاهری و روبنایی و اکتفا به رفتارهای کم مایه و غیرعمیق, یکی از 
کاستی های جامعة انسانی در جهت رشد و تعالی معنوی است؛ ولی در 
الگوی تربینیر مهد وی, آنچه اهمیت دارد, دگرگونی و تحوّل واقعی و بنيادین 
بشر و قرار گرفتن آنان در مدار حیات طیبه و اخلاق الهی است و این با 
تعمیق آموزه های اخلاقی و پرهیز از ظاهر گرایی امکان دارد. 


براساس تعلیم و تربیت مهدوی, انسان ها نه تنها 1 انتخاب و گزینش 
فضیلت گرایی راهنمایی و هدایت می شوند؛ ٍ بلکه در عمل به مکارم 
اخلاقی و آراستن 
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ظاهر و باطن به اعمال صالح نیز ترغیب می شوند و بر این اساس نورانیت 
و معنویت غیر قابل وصفی در جامعه حاکم می شود. 


7. الگوی مسوولیت آفرینی 

ای که ی سامت مخ ان 
مسوولیت نکنند و حقوق و تکالیفی را متوجّه خویش ندانند, کمتر میل به 
یی ای ها ۲ آاااس مصت سا وه 
مسوولیت پذیری درونی و وجدانی, تا حدودی از کج روی دوری کرده و 
پایبند به فضایل انسانی و مکارم اخلاقی می شوند و این اصل مهم تربیتی 
باید مورد توجّه «جامعه مهدوی» قرار گیرد. 


مسوولیت شکل های گونا گونی دارد که بدین قرار است: 
7-2. مسوولیت مردم نسبت به جایگاه آنها(1) و مواجهه با رسالت(2) 


ملت ها ی خود و اینکه چه کسانی آنها را رهبری کردند و طاعت 
خداوند, قوم فرعون را به دلیل اینکه , ۳ 


ص:143 


1- اعراف (7), آیه 6: «قَلتسَلنّ الّذین رل الهم وَلتسأَلَ الَمْرَسَلین». 


9 ِ- 


2 رخرف (43), آية 4 «وانه لذِکر لک وک وسوف تُسَاألون». 


اجازه ِ تا آنها را تحقیر نماید و با سرنوشت آنها بازی کند. محکوم می 
کند.(1) 


ملت ها از میزان ازادی خود و کرنش در برابر غیر خداوند سوال می 
شوند.(2) از آنها در مورد نعمت ها و بهره های مادی سوال می شود که 
چگونه آن را جمع کردم و در چه راهی استفاده نموده اند .(3) مات 
پیمان ها و قراردادهای آنها با یکدیگر نیز سةال به عمل.می آید و..: 


7-3 فستوولیت: رهبری دیتی: سیباشن: ِِ ۰ ک و چنان که ِِ 
است: ور قيیامت خداوند کگذوجل .. و علما می گوید: شما 
هدایت کنندگان مردم بودید. پس برای مردم چه 1 دادید؟ و به حاکمان 
و ثروت مندان می گوید: شما خزینه دار گنج ها و ثروت های من بودید, آپا 
آن. را بة ققرا رساندید و یمان را بر پرشتی. تمودید و ابا آن حقی. را که 
من بر شما واجب کردم, از آن جدا و پرداخت کردید؟» 


7-4. مسقولیت فرد در برابر خود؛ چنان که می فرمایند: «دو پای انسان در 
روز قیامت به لرزه می افتد, هنگامی که از او سوال می شود: جوانی اش 
را در چه به 
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1- زخرف (43), آية 54: «قاستحف قَومَه قأطَاغوخ َهْمْ کائوا قَوَمَا 
فاسقین». شرس ِ 

2- نساء (4), آیه 97: «ِنّ الذین تَوَقَاهمْ المَلایْکة ظالمی أَْفْسهم قالواً فیع 
کنثم قالوا نا مُسْتضْعَفینَ فی ۳ 

3- تکاثر (102), آیة 8: «یْ2ّ لَْسَالن یو یَوْمَیّذٍ عن النعیم». 


سر آورده, عمرش را در چه به پایان برده» مالش را از کجا به دست آورده 
و در کجا خرج کرده و به چه مقدار از علمش, عمل نموده است!!» 


انسان باید پیوند مسوولیت خود را در برابر آخرت درک کرده و گستره ها و 
جزئیات آن را بفهمد. اهمیت تمر ز بر این علاقه در تربیت و نفوذ معنای 
آن در وجدان ۳ احساسی عمیق نسبت به مسقولیت اجتماعی در 
کشفره امعال ق اقدامات آه آیجادمی کنه ۱1 


8 الگوی اعتدال 


کیان که داش آنوتنظام اطلافی الام مش ی تال ین عرامای: 
غرایز و احساسات انسان و دور کردن او از افراط و تفریط و ظلم است. 
مرایی شا حاست اخا سای عم ساول .انیت کب رل رسد 
است و هر نوع ناهنجاری و رفتار غیر اخلاقی را. ظلم به خود یا جامعه 

فرض می کند و با تحقق ملکة عدالت و تقوا در دل و جان مردم. شاهد 


انسان ها با انجام اعمال صالح و ورع و پرهیزگاری است. انان با روی 
اوردن به معنویات و فضایل انسانی, احساس فخر و 
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عزت می کنند و به منزلت و موقعیت راستین خود پی می برند. در واقع 
یا هر اس را ها ها 


0. الگوی مهرورزی با معبود 


یکی از شرایط و زمینه های مهم در شکل گیری زوجیه اخلاقی و معنوی در 
انسان؛ تعمیق رابطه او با افرید کار و قزوتی عشق ۰ وی به خدا 
است. جامعه ای که با عشق و دوستی خداوند شکل می گیرد. هميشه 

طیب و سرزنده بوده و از کژتابی و فساد به دور خواهد بود. 


نتیجه آنکه «تربیت اخلاقی» زیبنده کرین. و بایسته زین برنامة فرهنگی در 
جامعه ای است که می خواهد براساس تعلیم و تربیت مهدوی, گام در 
مسیر رشد و بالندگی بردارد. 
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دو. خردورزی و اصول گرایی تربیت 


اشاره 


زیربنای تربیت و پرورش مهدوی, بالا بردن توان فکری و انديشه ای انسان 
و بالندگی و شکوفایی خردورزی و عقل گرایی او و ريشه کنی جهل و 
نادانی و کم خردی است. براساس روایت زیبایی, جریان زندگی انسان 
عبارت است از: پیکار بین جنود عقل و جهود جهل. همه فضایل و خوبی ها, 
سربازان عقل و تمامی رذایل و ناراستی ها لشکریان جهل هستند. این 
پیکار ادامه دارد تا اينکه در عصر ظهور, جنود عقل بر جنود جهل, غلبه کرده 
و دانایی و خردورزی انسان او را به قلة کهال؛ اخلاق و معنویت رهنمون 
می سازد. علامه کشفی در این زمینه می نویسد: 


«رسل و انبیا و امه هدی علیه السلام در هر کجا هرچه فرموده آند, بیان و 
توضیح حکم و نور عقل بوده است؛ از برای کسانی که به سبب ضعف 
عقل, به خودی خود مهتدی شدند و نمی فهمیدند».(1) 


درک می کند و نیازی هم به نقل ندارد. در 
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1 تجفه الملکوک.: 1 2۸ 


واقع هر آنچه را که رسولان الهی ابلاغ کرده اند, چیزی جز اظهار و تبیین 
حکم عقل نبوده است. با این تفاوت که شرایع اسمانی در دو حوزه؛ یعنی, 
عمومی کردن احکام عقل و نیز بیان مصادیق و جزئیات احکام کلی عقل. 
ادمی را یاری داده اند؛ چنان که دربارة اخلاق و تربیت می نویسد: 


«علم تهذیب اخلاق و صناعت اکتساب فضایل و معالجه نمودن امراض 
نفسانیه و طبابت روحانیت؛ مثل سایر علوم دیگر, محتاح به اعلان نمودن 
شارع و موقوف به بیان فرمودن او نیست؛ بلکه به قوَهْ عاقله و به مدد 
تفر تحصیل این فن را می توان نمود؛ هرچند که شروع با اشاره به کلیات 
واجزنیات آن. انشان ,زا بازی عی وساند»: ۱1۱ 


آق با تخگه به این تکام است که فرسام عارخ را براتناس کشت وبا کشت 
عقل و مواجهه آن با جهل تبیین می کند. در واقع او جهان را اميخته ای از 
عقل و جهل می داند و در تلاش است تا جامعه, تاریخ و انواع دولت را 
براساس ان دو تبیین کند. مفروض کشفی این است که بیان وجهة ظاهری 
عقل در لباس شریعت (در عصر نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
شتلم: ), به ستر حد کال رسیدم وت خدا بر آذمیان. تن تورم آخرین 
رسولش. تمام شده است. در این مقطع اول, , روبة ظاهری عقل در لباس 
شریعت هویدا شده است. در دومین مقطع _ که رويةّ باطنی عقل عیان 


ص:48 1 


هتفه الملکر ی ررض 1 12 


می گردد و به عصر ولایت شهرت می یابد ورین ولی خداوند, حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می کند و تشکیل دولت حقّة 


ثانیه می دهد. بدین جهت می گوید: 


«زمان ظهور دولت آن جناب _ که زمان ظاهر شدن دولت ثانية حق است 
زمان ظهور و غلبة عقل است از روی باطنی ان که مقام ولایت است و 
به منزلهٌ روح است از برای روح ظاهری ان که مقام نبوات است».(1) 


در توضیح آن می توان گفت که عقل از زمان توجهش به عالم تکوّن بنی 
آدم. به علت محصور شدنش در حصار ظاهر و نیز در آمیختگی اش با جهل. 
نتوانسته بود جوهر و ماهیت خویش رز عیان سازد؛ از این دوران به بعد, 
فرصت ميٍ یابد تا ۱ فرمان دوم پروردگار ی برگردد و باطنش 
۱ ۱ ۱ ۳ 73 
فی ام ایحا ای له ال وی تج هر کم ار آ نا 
معین است. پیکاری که میان این دو صف رخ می دهد با پیروزی عاقلان 
ی یابد ۵ الهی در مورد پیروزی آنها , به عنوان وارثان 


بر انم اسان فرنست و شک‌خابی. خفاازی 
ص:149 
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عم مها فرانیر تنم تا سیسشه خر کشنی. زفم. ا شا ات 
وفتر تاتفات اسلامت: 179 111 


انسان ها,؛ اهمیت به سزایی در رشد و رهنمونی آنان به راه راست و 
ند کی سالم دارد که الگوی کامل آن را می توان در عصر ظهور مشاهده 
کرد و تربیت مهدوی واجد این وی کی اساسی و بنیادین است. 


تربیت عقلی, چند رویکرد و جنبة مهم و همسو دارد: 

الف. پرورش قدرت فکر و خردورزی انسان ها 

ی انار ای 

ج. توضیح عقلانی و اندیش ورزانه از محاسن و زیبایی های دین و اخلاق؛ 

د. زدودن ریشه های جهل و اوهام و ظلمت فکری, از درون انسان ها و 
جامعة بشری؛ 

ه. تلاش در جهت فهم پذیر کردن آموزه های حیاتی و روحیه بخش اسلام؛ 


و رفع موانع خردورزی و اندیش مندي انسان و فراهم ساختن زمینه های 
و تدبر واقعی در همه چیز (آیات آفاقی و انفسی)؛ 

ز. تکیه , بر اصول و بنیادهای عقلانی و پایبندی به معیارها و ملاک های خاص 

۰.۰.۰9 


این رویکرد چند جانبه و فراگیر دربارة رشد عقلی انسان, باید مبتنی بر یک 
سری اصول ثابت و فطری باشد؛ و گرنه انسان چنان در مسیر انحراف و 
کژی قرار می گیرد که امکان اصلاح و کمال گرایی او از بین می رود و در 
واقع خرد وی, تبدیل به وسیله ای اهریمنی جهت فریب. غرور و خودکامگی 
ا نف و۱5 
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پس رشد فکری انسان, باید یک تربیت اصولی, درست و واقعی باشد؛ نه 
تربیت کاذب و غیرحقیقی. درست است که تکیه این نوع نگاه به انسان, بر 
فکر و عقل است؛ اما اینها را عموماً ابزاری در جهت تحقّق آمال بی حدو 

حصر افراد زیاده خواه و طغیان گر قرار می دهد و به اسم خرد, به جه 
0 ها و جنایت هایی که دست نمی یازد؟! فاجعه بارتر از این آنکه 
نیروی عقل و انديشه انسان ها, گاهی زیر یوغ نفس اهریمنی و مورد 
هجوم نیروی غریزی و شهوانی قرار می گیرد و مجال حرکت و پویایی از او 
سلب می شود!! اینجاست که باید به دنبال راهکاری جامع و کامل بود و 
تربیت عقلانی را به صورت اصولی و حقیقی, در دستور کار نهادهای تربیتی 
و اموزشی قرار داد. 


انسان و خردمندانه و عقلانی کردن رفتارها و پندارهای او. حضرت ایت 
الله خامنه ای در این باره می فرماید: 


مشاه مهم تری که در مدارس به ویژه در دانشگاه ها باید بسیار توجه 
داشت. مساأله دهنیت, اعتقادات و روحیه اسلامی و انقلابی آنان است». 
(1) و «اسلام, دین توحید است و توحید. یعنی؛ رهایی انسان از یا و 
اطاعت و تسلیم در برابر هر چیز و هرکس به جز خدا؛ یعنی 

بندهای سلطه نظام های بشری: ؛ یعنی شکستن طلسم ترس پآ های 
شیطانی و مادی؛ 
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یعنی تکیه بر اقتدارات بی نهایتی که خداوند در نهاد انسان قرار داده و از 
او به کارگیری انها را همچون فریضه ای تخلف ناپذیر, طلب کرده است؛ 
یعنی دل بستن به رحمت خدا و نهراسیدن از احتمال شکست؛ بعلی 
استقبال از زحمات و خطراتی که در راه تحقق وعدة الهی آدمی را تهدید 
می کند؛ یعنی مشکلات راه را , به حساب خدا گذاشتن و خود را به پیروزی 
حنمی و نهایی امیدوار داشتن؛ یعنلی در مبارزه, به هدف عالی _ که نجات 
جامعه از هرگونه ستم, تبعیض, جهل و شرک است _ چشم دوختن و عوض 
ناکامی های شخصی و میان راهی را نزد خدا جستن, و خلاصه یعنی خود را 
ما ی ای را 


اصول تربیت بایسته 


اشاره 


با توجّه به این بیان تربیت بایسته و شایسته, براساس یک سری اصول و 
بنیادهایی ضصورت می گیرد که به وسیله آنها می توان رفتار مطلوب 
پرورشی را به انجام رساند. اصول تربیت در اسلام عبارت از مبانی ۲ 
بنیادهای مورد نظر اسلام برای تربیت انسان است که باید زیربنای همه 
فعالیت های تربیتی قرار گیرد و در جهت رشد فکری و عقلی او به آنها 
توجّه شود: 


1 اصل ارجمندی و شرافت انسان 
انسان از نظر اسلام, موجودی شریف و با 
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ارزش است و جانشین خداوند در روی زمین است و خداوند می فرماید: 
«ٍنی خاغل فی: الاض خلیعه»(11 آن کاه به ملانکة آهر من کنة تا بر اه 
سجده کنند کنند و مطیع او باشند. انسان به صورت متوازن و متعادل خلق شده 
و سپس روح خدایی در او دمیده شده است.(2) 


لا زمه توجه به اصل کرامت و شرافت انسان در تربیت اسلامی, اين است 
که انسان بدون توجه به رنگ و جنس و وضع اجتماعی و خانوادگی و بدون 
توجه به نقایص جسمی و روحی؛ با ارزش و محترم است. 


2 ای مسا ات ی راتیی اسان نا 


تساوی انسان ها در اسلام به صورت یک واقعیت پذیرفته شده است. 
اش اس ان ی یه دی ی دک هه 
همه از یک نفس افریده شده اند.(3) 


ده اسلا افراد با همرت آیننده ها اشار آبانص یمان تقها: 
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[- بقره (2), ِ , 

2 سجده (32), آیه9: «لْمّ سَوَاهُ وَتقَ فیه من ژوچه وَجَقَل لک السَمْع 
ابا وَالافْیده فا ما تشکژون»؛ «لقَو جلفنا الانسان فی احسّن 
تقویم»؛ در آیه دیگر می فرماید : «وَضوّرکم, قاس صَورکم» غافر/64 
«ولقَة کرفتا نی آدم وَحمتَامُمْ فی ابر وَالبحر ر رَرفتاهم من الطیباتِ 
وَقَصَلتَا هم با ۰ اسری/ 70. 

3- نساء (4), آیه1: «یا آیهّا لاس انْفوا رَبکمٌ ااحش شاهکی ‏ تفس واجدو 
وحَلق مها روجها وَبتْ مَِهْمَا رجالا نیزا 


علم و مجاهدت در راه خدا است. اصل مساوات در تربیت, نه تنها فرصت 
های برابر را به وجود می اورد؛ بلکه هر نوع تبعیض و اندیشه طبقاتی را از 
بین می برد. وقتی ایمان, تقوا, علم و ۰ معیار و ملاک ارزش و فضیلت 
بر و ان یا ی و جامعه ای 
فوفن ف متقی و آ ناه کعتشا وه دخون ام آید. 


سا انم ای سار 


از نظر اسلام. انسان موجودی مختار و خودآگاه است. قرآن انسان را 
امانت دار خدا می داند.(1) وقتی انسان از قید عبودیت و بش وه دیگران 
آزاد شد و داننست که او فاعل مختار است. در انتخاب امور دقت کافی به 
خرج می دهد و پا رعایت موازین عقلی و شرع اقدام به عمل می کند. لذ| 
پذیرفتن اختیار آزادی و آگاهی انسان به عنوان زیربنای تربینی انگیزه ای 
برای پرورش و تربیت افرادی با اراده, آزاد و آگاه می شود. 


4 اصل چند بعدی بودن انسان 


اسلام به بعد مادی و بعد معنوی انسان توجه دارد. بعضی از آیات قرآن, 
اشاره به خلقت انسان و بعد جسمی و معنوی او کرده(2) و به مراحل 
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> احزاپ (خد)؛ آیه 72 «یّا عرص لمات ِِآ# السماوات وَالأرْض 


و قابین آن بخملتها وآشقفن نها وحملها الانسان» 
2 هر یات 9 


مبذول می دارد. ابتدا انسان ضعیف و ناتوان به دنیا می. آید و سیس قدرت 
و توانایی هی یابد و آن گام به, پیز و کقولت می رسد( در هر دهرم باید 
به تناسب همان با انسان رفتار کرد و اسلام نیز برای تربیت در هر دوره» 
دستورات خاصی ارائه کرده است. 


توجه به این اصل که شخصیت انسان دارای ابعاد مختلفی هست و اینکه 
رزشد وی دارای مر احلی اشنت: باعت هی شود آولا در تزبیت بة همه ایعاد 


وجود انسان توجچه شود و تاثبا تربیت متناسب با مراحل رشد افراد در هر 
دوره باشد. 


اضل خهت داری زقدکن 


از نظر اسلام جهان بیهوده خلق نشده است و آفرینش انسان هم عبث و 
بیهوده نیست.(2) بر این اساس برنامه های تربیتی باید با هدف حیات طیبه 
ها ی ار مه اسان ی 1 
زندگی (کمال حقیقی) برسد. 


6 اصل توانایی و ظرفیت انسان ها 


از نظر اسلام انسان ها دارای استعدادهای متفاوتی هستند و آنچه که 
خداوند به افراد عطا کرده و باعث برتری برخی بر بعضی دیگر شده, همان 
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1- روم (30), آیه 54: : «اللَةْ الّذی خَلقکم من صَعفِ تم جَعَل من بَعد 
صَعف فوّة ثم جَعل من بقد قَوّه جَْفا وَسَییهة».. , 
2 مهمنون: (23): ایه 195 «افحسیم انقا عافتاکم عبا :۱ 


ی و 


ترجعون». 


مس 


2 الیتا لا 


استعدادهای خداوندی و توانایی های فطری است. با توجه به این 
استعدادهااست که آنان مختلف و متفاوت هستند. آنچه که اهمیت دارد 
استفاده از ظرفیت و توانایی با و خدادادی است که در اسلام تعبیر به 
شکر می شود. اگر افراد شاکر باشند. استعدادها رشد می کنند.(1) 


اموختن و یادگیری در صورتی حاصل می شود که استعداد و توانایی ان, در 
فرد باشد و دانش و مهارت به فراخور استعداد افراد عرضه شود. همچنین 

تربیت هم به عنوان یک وظیفه فردی و اجتماعی, متناسب با استعداد و 
توانایی افراد باشد. 


با استعدادهای افراد تدوین شود. تا هم افراد استفاده بیشتری ببرند و هم 
بازدهی بیشتری برای جامعه داشته باشد. 


7 اصل همّت مضاعف و عمل صالح 
تلاش و کوشش و عمل برای رسیدن و هدف لا زم است. قرآن رسیدن به 
هدف را در نتیجه تلاش پیگیری انسان می داند.(2) به تعبیر دیگر سخت 


کوشی و رنج و تلاش است که انسان را به هدف و مقصد می رساند. عمل 
بهتر و تلاش بیشتر, نشانه بهره وری 
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[- ۱ آیه :7‏ «لیّن لا و 


اعسسم 


کادخ الی ربک کذخا قملاقیه» 


د(( الی 


ک 


۱ 


شیر ار ناگی فلشداو فده اس ۳1 


عمل در اسلام به عنوان یک اصل برای کمال انسان باید مورد نظر همه 
مربیان و برنامه ریزان تربیتی باشد. اصولاً همراه آمدن عمل صالح با ایمان 
در آیات قرآنی (الذین آمنوا و عملوالصالحات), بیانگر این است که اعتقاد و 
ایمان در صورتی نتیجه بخش است که به صورت عمل صالح بروز کند. و 
تربیت اسلامی در صورتی محقق می شود که فرد و جمع به دستورات ان 


باشد. 
کر ان خر انیت 


اسلام با جهل و مظاهر آن, به شدت مبارزه می کند و بنای کار خود را بر 
علم و یقین می گذارد. جاهل بر اثر نادانی به خطا می رود. اسلام با 


با توجه به این اصل, باید بسیج عمومی برای مبارزه با جهل و نادانی 
ان | 
گردد وقتی امت اسلامی بر این اصل تکیه کنند. دیگر کورکورانه عمل 
تخواشد کرفم سای ترست آنها عم و ا تاه خواهو نود 
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1- ملک (67), آیه2: «الذِی حَلَق الْمَوّت والْحَيَاة لِسْلْوِکم یم مس عملا». 


اشاره 


نگاهی که امروزه بر نظام تعلیم و تربیت حاکم است.: تکاقی. کاشن. اه 
سازمانی, بسته, گذرا و تنوع طلبانه است و صرفاً به روش هایی متعدّد و 
خشک تربیتی- که عموماً ناشی از گفتار روان شناسان و فیلسوفان و 
دانشمندان غربی است- بسنده می شود!! در این رویکرد ۱ 
نقش افرینی واقعی تربیت در اصلاح رفتارها" و پندارها, اهمیت چندانی 
دار فا یت مسا ری اما با دی عمش کار می رو 


اما در نظام تربیت مهدوی, اصل بر اصلاح بنيادین امور و تین و تحول 
واقعی و درونی انسان ها است؛ براین اساس نگاهی خاصم به اثررگذاری 
تعلیم و تربیت می شود. این رویکرد کاربردی, فقط برای رفع تکلیف و 
های انسانی و درونی کردن مکارم اخلاقی, در نهاد جان ادمی است. براین 
اساس,: تعلیم و تربیت مهدوی, دانشگاه انسان سازی و فرهنگنامه رشد و 
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کال است وبا قذف تا تیر کذاری وه تفا نختنن: قلوب و اذهان را شکوفا 
می سازد و در نتیجه تا رسیدن به مقصود نهایی و مشاهدة تأثیرگذاری و 
تقو آفرست داخعیه از فعالنت تارمی آنشته دا اضاا و لفیا 
پیش می رود و به مطلوب می رسد. جامعه مهدوی (جامعه منتظر) نیز با 
ناسین نه این الگوی مطلوب دینی, باید نظام تربیتی پویا و کاربردی داشته 
باشد و اساس را بر دگرگونی و تغییر احوال و عادت ها بگذارد. در واقع 
تعلیم و تربیت, برگرفته از آموزه های دینی و در راستای اعتلای روحی و 
فکری انسان است و به همین جهت. به دنبال اثر‌گذاری عمیق و هویت 
بخشی به انسان ها است؛ یعنی, دارای سمت و سو و مقصد مشخصی 
بوده و برای رسیدن به آن, برنامه های کاربردی و ایده های فراگیری دارد. 
در واقع اصلاح نفس انسانی 8 د حز کونت در سیرت و بصیرت انسان, دارای 
اولویت اساسی است و به همین جهت در عصر ظهور حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف بدون هیچ واسطه ای با کل مردم جهان گفت و 
کتمیه که مارا حساطت فرار ی هقی ی ابا را ارهان جات 
1 


امام خمینی (ره) در این باره می فرماید: 


ایا اصاه مارا کی تقو را مایم یی و وروت تایه 
کت میاه کین این طعت که اما فبل اههار کرون ظییعتت: جد 
دست آسیا ده طافن اضا هه با هدرن اسان کسا اننکه نکن 
از ور نت عالم است ۳ 
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که یک حیوانی است _ منتها حیوان قابل تربیت. هیچ یک از چیزهایی که در 
انسان [هست]؛, قوایی که در انسان است. محدود نیست. انسان شهوتش 
محدود نیست به اینکه نظام داشته باشد _ مثل سایر حیوانات _ بلکه از 
ساير حیوانات هم بدتر است. غضب انسان محدود نیست به اینکه در یک 
موردی اعمال غضب بکند, در یک موردی نکند. غیر محدود است».(1) 


توت ات اه ای ام یساس ال آتاسی ی دزمان 


«نقطةّ اصلی و محوری برای اصلاح عالم. اصلاح نفس انسانی است. همه 
کید از ایتجا شروع می.شود. فران به آن: تسیل که: مین کو انست:با روت 
قدرتمند خود, تاریخ را ورق بزند, فرمود: «قوا انفسکم» و «علیکم 
انفسکم». خودتان را مراقبت کنید؛ به خودتان بپردازید و نفس خودتان را 
اصلاح و تزکیه کنید (قد افلح من زکیها). 


اگر جامعة اسلامی صدر اوّل اسلام, از تزكية انسان ها شروع نشده بود و 
در آن به اندازة لا زم؛ آدم های مصفا و خالص و بی عشق وجود نداشتند, 
اسلام پا نمی گرفت. گسترش پیدا نمی کرد بر مذاهب مشرکانة عالم 
ی ی اگر انسان های 
مزکا و مصفا نباشند, جهاد نیست... 


[پس] در درون وجود ماء بزرگ ترین دشمن ما تمکین گرفته و آن. نفس 
اقاره و شهوات و خودخواهی و خودیرستی های ماست. هر لحظه ای که 
بتوانیم اين مار گزنده و اين دشمن کشنده را سر جای خود بنشانیم - ولو به 
ورد موقت- قزر آن 
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لخظه: ما موفق و سعادتمند و فادر بز غمل. و مقاوفت: و.. . هستیم.. . باید به 
خودمان بيردازيم. باید نفس های خودمان را اصلاح کنیم, باید قدرت معنوی 
انسانی را - که خدا در ما به حد اعلا و به ودیعه گذاشته است- از گل ولای 
شهوات و هوا و هوس ها و خودخواهی ها و خودپرستی ها نجات بدهیم و 
ان را قوی کنیم».(1) 


حال سوّال این است که: چه چیزهایی باید تغییر کند و اصلاح گردد و 


_. 


چگونه؟ 


دینی- ۱ 1 
با مراجعه به آموزه های فرهنگ مهدوی, می تواند به پاسخی روشن ۲ 
کاربردی دست ابد. 


الگوهای اصلاح و تغییر 


اشاره 


در الگوق تربیتی عضر ظهور: مولفه های اصلاح و تغییرات. بایسته غبارت 


1 باورها و بینش ها 


تا زمانی که انسان ها بینش و نگرش خود را به جهان هستی تغییر نداده و 
باورهای خود را بر پایه های استوار دینی قرار ندهند و از صراط مستقیم 
الهی دور باشند, تربیت آنان فایده ای نداشته و عاری از حقیقت و 
ماندگاری خواهد بود. اما تعلیم و تربیت مهدوی, در وهله نخست, شالوده 
های فکری و معرفتی انسان ها را مستحکم و قوی 
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می سازد و باورها و بینش او را به صورت اصولی و درست بنا می نهد؛ آن 
گاه به انتقال آموزه های اخلاقی و تربینی همت می گمارد. در جامعه 
مهدوی نیز باید زیربنای معرفتی و فکری مردم, اصلاح و تقویت گردد و 
ناراستی های اعتقادی و ضعف های ایمانی برطرف شود. 


کنند که چه بسا پاره ای از انها نادرست و مذموم است و تا زمانی که از 
این عادات و منش ها دست بر ندارند و عادات خوب و پسندیده را کسب 
نکنند, تربیتشان ره به جایی نخواهد برد!! 


در جامعه مهدوی نیز- با تاسٌی به شیوه های تربیتی معصومین به خصوص 
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف- باید در جهت تغییر عادت ها و 
رویه های ناسالم و غیرانسانی کوشید و افراد را با منش های جدید و 
رفتارهای ستودة اخلاقی و دینی اشنا نمود. در این صورت است که می 
توان امید داشت جامعه رو به رشد و تعالی اخلاقی و معنوی بوده و از 
پلیدی ها و ناهنجاری ها گریزان باشد. پس اگر در جامعه ای عادت به حق 
کشی و تجاوز به حقوق دیگران (مثلاً در کوچه و خیابان و. ۰) رواج داشته 
باشد, باید بدانیم که آن جامعه از مسیر دینلی- مهد وی خارج شده و 
رفتارهایی ناپسند اختیار کرده است!! پس همان گونه که امام مهدی علیه 
السلام ريشة حق کشی و تجاوزگری را در 
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جهان خشک می کند, پیروان و اقتدکنندگان به او نیز در هر عصر و برهه 
ای, باید چنین باشند و اين دیدگاه و منش را : به تک تک افراد منتقل نمایند و 
آنان را براساس این الگو, تربیت کنند. 


یکی از بایسته های تربیتی جامعه منتظر. کسب خصلت های نیکو, دوری از 
اخلاق های ناسالم و ناراست و ترویتز و گسترش اخلاق الهی است. 
مت سفاند در اکثر جوامع, اخلاق الهی جایگاه و ارزش خود را از دست داده 
و اخلاق, متکی بر یک سری گزاره های عرفی و عقلی شده است!! براین 
اساس بعضی از رفتارهای غیراخلاقی تبدیل به عرف جامعه شده و قبح و 
نی وه ,را ار دست‌داده است ۱۱ آما اصلاع؛ فره کی و توت آنسان دا 
زمانی اتفاق می افتد که اولا با اخلاق صحیح الهی آشنا باشند و ثانیاً در 
صدد تخلق فف ان ۳۳ تین .3 کر گوتین ی زمانی اتفاق می افتد که 
انسان ها ان فضایل و مکارم اخلاق الهی, تربیت شوند و اخلاقیات 
پسندیده و مطلوب دین را در جامعه حاکم سازند. در تعلیم و تربیت مهدوی 
نیز ترویج و بسط اخلاق الهی در اولویت قرار دارد و افراد در پرتو آن, به 
رشد و بالندگی واقعی دست خواهند یافت. 


تا زمانی که جامعه بشری دارای ارزش ها 
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و هنجارهای متعالی و واقعی نباشد و برای خود ایده های انحرافی و 
پوشالی برگزیند, از مسیر انسانیت و صراط مستقیم دور افتاده و بهره ای 
از تربیت واقعی نخواهد برد. اما در صورتی که اين آرمان ها و ایده ها در 
مسیر درست قرار گیرد و یک هدف متعالی و واقعی, برای جامعه ترسیم 
گردد و همه آحاد آن, ان این هدف اصیل و کامل حرکت کنند. 
امکان اصلاح و رشد آن جامعه بالا خواهد بود. پس برای اینکه بتوان تربیت 
سازنده و موتّری داشت, باید ارزش ها را نهادینه کرد و آرمان های متعالی 
و شکوهمندی برای افراد در نظر گرفت و آنان را در اين راستاء به کوشش 
و حرکت واداشت. 


در جامعه مهدوی». مهم نرین هدف جامعه, رسیدن به کمال نهایی و عبودیت 


5 نیازها و خواسته ها 


انسان ها دارای خواسته ها, نیازها و میل های مختلف و گوناگونی هستند؛ 
اما به جهت اینکه گاهی سمت و سوی آنها تغییر یافته و در مسیر نادرستی 
قرار می گیرد. موجب کژتابی فکری و رفتاری, افراد می گردند. پس باید 
اولاً نیازهای واقعی و اصیل آنان شناسایی و تأمین گردد و ثانیاً میل ها و 
کشش های غیر طبیعی و ناراست., در مسیر درست خود قرار گیرد. از 
آنخایت که اس بانها + خواسشته ها تاره تس ایور رات 
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و خلقیات افراد دارد, برای اصلاح و تربیت آنها, باید به این میل ها و کشش 
ها توجّه نمود و هم پای تربیت, گستره و شمول آنها زا نیر فحدود و غقلانی 
نمود و مانع تجاوز و افراط و تفریط در آنها شد. در واقع برای تربیت 
انسان, ابتدا باید نیازها و میل های او اصلاح و سامان گردد و بعد از انکه 
در مسیر درست قرار گرفت. به تربیت او پرداخت. 


6. آدافت و رسوم 


آداب و رسوم رایج و تلقیأت و برداشت های انحرافی و کژتابانه از اوضاع 

ق اخوان است: ِِِِ یت ی 9 مدذت های مدیدی 
#«: و هوینی ۳ از این رو پاره ای از 0 0 ۹۹ 
انحرافی و ناراست.؛ تانشر نب شنت آیی در شکل گیری خلقیات و رفتارهای 
ناهنجار و غیرارزشی دارد. پس برای ۲ انسان هاء؛ باید کر گواتین 
اساسی در اين گونه آداب و رسوم صورت گیرد و با فیی کر آنها: باعث 
تغییر در نگرش ها و منش های افراد گردید. در جامعه مهدوی, تنها آداب و 
رسومی پذیرفتنی است که مخالف با شوون اخلاقی و دینی نباشد و جامعه 
در مسیر درست عدل و معنویت قرار دهد. 
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چهار. ارمانی و هدفمند بودن تربیت 


اشاره 


اندیشه متعالی مهدویت, هم خود یک آرمان و هدف متعالی است؛ هم 
تحقق بخش هدف نهایی و آرمان بزرگ انسان ها است و هم منشاً و 
سرچشمة اهداف و آرمان ۳5 پویا و ماندگار. داشتن هدف تزر ک و روشن 
در زندگی و کوشش در جهت تحقق و دستیابی به آن, رویکردی اترگذار و 
و ی ی 
» کند. اگر می خواهیم نسلی مهدوی و منتظر واقعی داشته بااشیم, باید 
آرمان های متعالی و شکوهمند را در آنها زنده کنیم و اگر می خواهیم 
جامعه ای پاک و راست کردار داشته باشیم, باید اهداف و غایات ارجمند و 
ندرا شرا آنان خرشیه مایم و اخصاع را بان شم صرایت کید 


آرمان گرایی و هدف مندی, باعث ایجاد شور و اشتیاق وافر جهت رسیدن 
به مقصود و موجب تلاش و کوشش جذی برای دستیابی به خواسته ها 
ی ها ین کال ای آ اوه میم سا را وت 
می کند و توانایی 
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و قدرت ویژه ای به او می بخشد تا بتواند به آرزو و خواسته خود برسد. در 
واقع, امید به اینده ای روشن و پرفروغ, بر انديشه و فکر انسان تاثیر 
مستقیمی دارد و به او جهت و برنامه می دهد. ان گاه این انديشه و 
برنامه, بر اراده و عزم او اثر می گذارد و او را وادار می کند تا تلاش 
معنابخشی. برای رسیدن به ان داشته باشد. 


اين رویکرد زیربنای باورهای منجی گرایانه ادیان ابراهیمی- به خصوص 
مکتب پویای نشیع - است و این مکتب حیات و بالندگی خود را مدیون 
«انديشه مهدویت» می داند و برای رسیدن به آن عصر موعود, لحظه 


باشکوهی برای جامعه ترسیم می کند؛ مانند: رسیدن به عبودیت و معرفت 
اخلاقی (معنویت و عمل صالح), کمال عقلی (رشد فکری و دانایی) و کمال 


همه این آرمان ها در جامعه مهدوی محقّق خواهد شد و منتظران این عصر 
درخشان, باید همه کوشش خود را در جهت رسیدن به ان جامعه موعود به 
کار گیرند و یا حداقل بعضی از نمودها و جنبه های حیاتی آنها را جامة عمل 
پوشایی سای دا کم این آرهاق رایس یال بای ول سس به 
ناکجا آباد و هیچستان نیست؛ بلکه 


ص:167 


واقع گرایی و داشتن مسیر و مقصد روشن و یقینی است. چنین روبکردی, 
سراسر انرژی, نظام مندی. جدیت. اصلاح گری و خدامحوری است و از هر 
لحاظ می تواند آثار و نتایجخ مهمی داشته باشد. ای 
آموزشی و تربینی ما؛ تعاج واقعی و درست به «آموزه مهدویت » داشته 
باشد و آن را الگوی عملی و مقصدی قطعی ترسیم نماید و افکار و آمال 
را بدان سو جهت بخشد. 


به طور کلی دو معنای متمایز برای تربیت اسلامی مطرح است: مفهوم 
محدود و مفهوم عام و فراگیر. تربیت اسلامی در مفهوم محدود تنها در 
قالب رات سویعت واعصادای آسست که ی ان وم ی ان 
گزا ضوع کیر ند اقا تربیت اسلامی به معنای فراگیر آن, از مقررات مزبور 
فراتر می رود. اين نوع تربیت شامل هر عمل هدف مندی می شود که از 
سوی فرد صادر و سبب کسب بینش به حقایق دین و تهذیب تمام جوانب 
شخصیت می شود. بنابر این انديشه, می توان هرگونه حرکت, فعا لیت.و 
تفریش زا کی حمارجوت, ریت املافی گاید برمت:اسلامی انم نها 
دربرگيرندة نظام آموزفتت بلکه تمام زد کین است و تربیتی مرحله ای 
نیست؛ بدین معنا که در دوره ای ظهور و در دوره میانه خاتمه یابد. یکی از 
خطاهای بارز, گنجاندن تربیت اسلام در زمره نظریه های تربیتی گذشته 
است. هرچند تربیت اسلامی به کته توجچه خاص می کند, چر| که از 
زمان های گذشته می توان عبرت ها و 
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۱۳ ی ی ی 
تزبیت: اسلامی: تربیتی با ریشته های خایت اسنت که قروع. ان در مواجهة:با 
عوامل جدید, دستخوش تغییر و تحول می شود. 


بایستگی هدفمندی در تربیت 


مهم ترین شرط در تعلیم و تربیت. وحدتِ هدف و مقصد است که باید 
مربوطه نقشی به عهده دارند. روشن باشد و هدف تربیت به صراحت 
تعیین 9 براین اساس تعلیم و تربیت بان کورکور انم با توطی: مان 
1[ تعلیم و تربیت. کوششی هدفدار است و هدف نیز 
باید با ارزش و وت منافع ۹ 


بایسته است.(1) 


هر موجودی را کمالی است که هدف خلقت او و به تبِع آن, هدف تربیتش, 
رسیدن بدان است. بنابراین. هدف تعلیم و تربیت ادمی. تسهیل سیر 
صعودی و 
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1 .ی لام خحسین شکو‌فی, تعلیم و تربیت: و مر اخل آن.ض 506 


اتکمالی انسان: یه سس حالی کالی است که.در فلت مقر فده 
است. هدف نهایی تعلیم و تربیت در اسلام آن است که مقدّمات حرکت و 
هدايتِ آدمی را در صراط مستقیم پرستش پروردگار فراهم آورد و معراج 
او را به مرحلة کمال انسانی, آسان سازد و راه بازگشت ,: به احسن تقویمی 
را که بنیاد آفرینش وی بر آن استوار است.؛ هموار کند؛ به طوری که در 
فاص ام وا سار ار مارا ی و اس 
لحظه به خداوند متعال _ که مقصد نهایی این سیر و سلوک است _ نزدیک 
تر سازد و به مقا م قرب و بندگی (عبودیت) برسد. 


حضرت آیت الله خامنه ای می فرماید: 


در جاففه: اسلامی و کلا بتاید آندیشه: اسلامی: برای نی اشسان. ضدفت 
کامل شدن است. انسان همان بذری است که باید رشد کند, بروید و پس 
از ۰ باید همچنان رشد کند تا قوام بياید و میوه بدهد و ثمربخش 

این میدان تکامل [در مورد انسان ] همچنان باز است. هی جاأ وجود 
ندارد که وقتی انسان به اتجا زسید, بکونند که؛ انسان تو دیگر کامل شدی: 
تمام شدی, دیگر از حالا به بعد حرکت نداری!!... میدان حرکت به سوی 
اسان از است »۱1 


قرآن در تبیین اهداف تربیتی, از واژه ها و اصطلاحات فراوانی بهره گرفته 
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1 کاب مضاخبه 6 (صفام فعطم ری ان 3 10 


1 


تجیبواً لی ولبْوْمنواً بی لعلهْمْ برَشذون»(1) 

2 طهارت «ولکن رید لِبْطََرَکم»*(2) 

3. حیات طیبه «قلنْحْییتَه حياة طیبَةٌ»»(3) 

4 هدایت «ولتکون یه للمذّمنین ویهدیکم صر اطا شستقیقا»:(1) 
9 

6 

7 





1 رشد «: 


. عبادت «ومَا حَلَفْثْ الْجنّ والاسن الا ِیْبَدُون»؛(5) 
. تقوا «کدّلک یی ال آنانه لاس للم یَفْون»»(6) 
. قرب ۳ کستین آن يهدین ۳ اقب من هذا رشْدا»7(۰) 
8 رضوان «مّا کتبتاها عَلَنهم الا ابا رضوان اللّو»؛(8) 
9. اقامه قسط «... لیفُوم لاس بالَفَهط»؛(9) 
0. فلاح «قاوکژواً آلاة اللّه لَعَلکم تفلخون»؛(10) 
11 تفکو ق تفع ۶ عرلی بی* سس االد کم آیاته لک تقفلون»*(11 


2 استقلال و عت نفس «تأیی ال بقوم بح وبیبونة 1 
ار آعرج ۳ الکافرین» رل 


17 [۳ : 


1 


عَلّی 


1- بقره (2), آیه 186. 
2- مائده (5), آیه 6. 

3- نحل (16), آیه 97. 
4 فتح (48), آیه 20. 
5- ذاریات (51), آية 56. 
6- بقره (2), آیه 187. 
7- کهف (18), آیه 24. 
8- حدید (57), آیه 27. 
9- حدید (57), آبه 25. 


0- اعراف (7), آیه 69. 
1- بقره (2), آیه 244. 
2- مائده (5), ایه 4د. 


13. تعاون «وتعَاوئوا ]۹ اب وَالفَوی» ؟(1) 
7. تزکیه و تهذیب وا لخن هم لِلرّکوو فاعلون»؛(2) 
9 مات دار ان که مه اساخرت افو الامیی و۱3 


با توجه به این آیات نورانی؛ همه کمالات اخلاقی و ملکات فاضله, می تواند 
هدف و انگیزة اسلام در دعوت پیرواتش به. آنها باشد؛ مثلاً عفقّت نفس, 
عژت نفس. علوّ همت؛ قناعت, وقار و متانت؛ زهد و وارستگی, , اعتماد به 
نفس, ایمان و تقوای الهی, صبر و توکل, شکرگزاری و رضاء خوف و 
خشیت, تواضع و فروتنی, حسن خلق, حسن ظنْ. وفای به عهد. درست 
کاری, عدالت و دادگری, نصیحت و خیرخواهی, نظارت عمومی و احساس 
مسوولیت, عیب پوشی, عفو و گذشت و شجاعت و ده ها کمال اخلاقی 
دیگر در زمینه ملکات اخلاقی الهی و فردی و اجتماعی _ که اسلام 
پیروانش را, به آن فرا می خواند _ هدفه کیره اساام در تمدیت قن و 

خودسازی می باشد.(4) 


امام خمینی رحمه الله در این باره می فرماید: 


«اسلام در کنار مقررات اجتماعی, اقتصادی و غیره, به تربیت انسان 
براساس ایمان به خدا, تکیه می کند و در هدایت جامعه از این بعد, بیشتر 
برای هدایت انسان به طرف تعالی و سعادت 
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آضایفن ( و اب انم 2 

2 مومنون (23), آیه 49. 

3- مذثر(74), آیه 4. 

4- ابوالحسن حسینی؛ اشتتا ین با نظام تربینی اسلام 4 ص98 د. 


عمل می کند».(1) 
حضرت آیت الله خامنه ای می فرماید: 


«برای انسان, هدف اعلی عبارت از وصول به حق, رسیدن به قرب باری 
تعالی و تخلق به اخلاق الهی است».(2) 


و «اصلاً فایدة اساسي و هدف اصلی این است که انسان ها متخلق به 
اخلاق الله بشوند. تخان به اخلاق الله مقدمه, برای یک کار دیگر نیست؛ 
کارهای دیگر. مقدمه برای تخلق به اخلاق الله است. عدل مقدمة تخلق به 
اخلاق الله و نورانی شدن انسان هاست. حکومت اسلامی و حاکمیت 
پیامبران. برای همین است: «انما بعئت لاتم مکارم الاخلاق».(3) 


با توجّه به تصریح آیاتی که عبادت (و عبودیت) را به عنوان تعلیل خلقت 
انسان ذکر می کنند, اگر «عبودیت» را در کانون قرار دهیم؛ در این صورت 
می توانیم مفاهیم دیگر را به عنوان شوونی از آن در نظر بگیریم که به 
0 مختلف, به صورت اصطلاحات و واژه های متعدّد در آمده اند. 
پس می توان گفت که عبودیت, هدف نهایی تربیت اسلامی است و غرض 
آن است که اه «عبد خدا» شود. از این رو بالاترین وصفی که در قرآن 
تسام ا رحس ها ماه ام ار وه انم 


به هر حال باید بدانیم که عبدشدن ناظر به فرآیندی بلند و پیچیده در 
9 


0 


جهت خروج از سلطة عواملی است که تهدید تصاحب انسان را دارند.(1) 
از انجا که انسان, موجود محتاجی است و با حوایج فیزیکی و روانی و 
اجتماعی همراه است, همواره در لحظات شدات و حدذت احتیاج, در معرض 
آن است که چیژی یا کسی تصاحب شود و حاجت را به ذلت _ که صورت 
فحاف: آن. اهز صیفی انست. _ مدل شاد 
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اشاره 


از دیدگاه شیعه, مربیان واقعی انسان هاء پیامبران و امامان هسنند و 
دیگران در صورنی در امر تعلیم و ترٍبیت قدسی موقق خواهند شد که از 
سیره و روش آنانه بهره بگیرند و آموزه ها و رهنمودهای آنان را چراغ 
راهنمای خود .قرار دهند و از عنایات و توجهات آنان برخوردار باشتد: یکن 
الشریف قرار خواهند گرفت و به دست الهی او, استعدادها و ظرفیت های 
اخلاقی و معنویشان شعوفا خواهد شد؛ همچنان که مردم صدر اسلام, به 
0 پیاهین اکزم و عترت پاک ۳ ٩‏ وه کوتی قرار 
لگوه و چهارچوب های فکری و اخلاقی آن قو 9 هی توا تأثیرات 
ماندگار و گران سنگی داشته باشد و در مدار و محور درست و الهی خود 
قزاز کیرد. تزبیت الفی و انساتی: آن است کة از 
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سرچشمه عصمت و حکمت سیراب ب گردد و منجر به بصیرت و معنویت 
انسان ها شود و این تنها در پر نو وجود انسان کامل و امامی عادل امکان 
پذیر است. امام خمینی رحمه الله در این باره می گوید: 


«راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن کریم استِ که 
«هو الذی بَعت فی لام رَسْولا مِلْهْمْ بتلو عَلَهمْ آیایه وَيْرَكيهمْ ویْعَلَمْهُم 
الکتات: والحکعه» ایکی فت ار این اه سیف کر هی فرماید که 
«خدای تبارک و تعالی است که در بین این امیین و بی سوادها و کسانی که 
0( 

بر انا فرانت ند و انها راسا فرانت فران.و تبرت هایین که خوو ای ننده 
ای آنها را به مردم عرضه کند و تزکیه کند آنها را و 
تعلیم کند, بر 0۳0۱۱۹۹/9 2 

به اهمیت تربیت معلم و اهمیت تعلیم و تعلم. با تعبیر «هوالذی» اوست که 
انش کار زا کرده اشت. اه که مطلب با اکسستن: استت. که مین مارد 
«هوالذی بعت >> آن است که فرستاده است بین مردم, و همه عالم اففد 
هستند, حتی آنهایی که به حسب ظاهر درس هایی خوانده اند و به حسب 
ظاهر صنایعی را می دانند و مسائلی را اطلاع بر آن دارند؛ لکن همه آنها 
تشه ان ری که آس ات امه ماه اا مه آما ست یو که 
امی هستند, همه در ضلال مبین هستند. شمارا ریت و لیم 0 
که او تا که وحن سین که کال وب العالمی نها رام آن‌براهی اشست 
کار ناجیه عف عالی ارانه مق شود و آن و نی است کهبا ترست الین 
به وسيلة انبیا, مردم آن تربیت را می شوند و آن علمی است که به وسیله 
انبیا بر بشر عرضه 
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رساند».(1) 


گفتنی است حد اعلای تربیت انسان ها در عصر ظهور وجود خواهد داشت؛ 
اما در عصر غیبت و در جامعه ای که پیرو و تابع ولی و حجت خدا است, 
این نوع تربیت تا حدودی امکان پذیر بوده و بعضی از ابعاد ان قابل تحقق 
ی 


ابتدا باید بدانیم که در عصر غیبت کبری, امام معصوم دارای زندگی پنهانی 
هستند؛ ولی عنایت ها و توجهات خاصی به افراد - به خصوص صالحان و 
منتظران واقعی- دارند. براین اساس تربیت نفوس مستعد, یکی از 
وا یر سای ها سا هلیم اور 
توصیف «امام» می فرماید: 


«الامامْ الماء العذّب عَلی الظماء و الدال علی الهدی»؛ «امام آب گوارا در 
حال تفت ون و دلالت کننده بر هدایت است». 


هدایت گری و تربیت امام, هم ظاهری است و هم باطنی؛ چنان که علامه 
طباطبایی قنف. کوخ 

هاش فافته سالار کارهان اسانت است که ار رای جه سس حدا مر 
نیست و امام, همان گونه که وظیفه راهنمایی صوری مردم را برعهده 
دارد؛ همچنان نیز ولایت و رهبری باطنی اعمال را برعهده دارد و او است 
که حیات معنوی مردم را تنظیم می کند و حقایق اعمال را به سوی خدا 
سوق می دهد. 
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حرف مر رخ زر ض 265 


بدیهی است حضور و غیبت جسمانی امام در اين باب تأثیری ندارد و او از 
راه باطن؛ به نفوس و ارواح مردم اشراف و اتصال دارد؛ اگرچه از چشم 
نی ایشان مستور است,: ولی وجودش پیوسته لا زم است».(1) 


ای الله جوادی افلفت می نویسد: 


و جوامع بشری حقیقی است که از وجود انان جدا نمی شود. لذا وجود 
مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, رهبری ملکوتی تمام 
انسان ها را و هرچه دارای ضرورت و تحوّل است., برعهده دارد».(2) 


براین اساس,: هدایت و راهنمایی معصومین به 3و طریق است: هدایت 
تشریعی و هدایت تکوینی. چنانچه هدایت از طریق گفتار و رفتار و تعلیم و 
تربیت عادی صورت گیرد, ۳ تشریعی است و اگر هدایت و تربیت 
خارج از چهارچوب الفاظ و کلمات باشد, هدایت تکوینی نام دارد. وجود 
امام زمان از پشت 0 غیبت نیز این اثر را دارد که از طریق اشعة 
نیرومند و پردامنة نفوذ شخصیت خود, دل های اماده را در نزدیک و دور, 
تحت تأثیر جذبة مخصوص قرار داده, به تربیت و تکامل آنها می پردازد و از 
انها انسان های کامل تری می سازد. امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«لاتخل الارضْ- منذ کانت- من خجه عالم یحیی فیها ما یمیتون من 
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1- شیعه در اسلام ۲ ص 92 1. 


الحق.. تک !(1) «#زمین از همان زمانی که پدید آمده, از حجّتی عالم- که هر 
تس را ی ی 
است...». 


براین اساس است که می گوییم تعلیم و تربیت مهد وی ان است که 
مربیان و معلمان, هم از ره توشه ,های علمی و معرفتی امامان معصوم» 
بهره کامل بگیرند و هم مربّی و معلّم واقعی را خود نت زمان بدانند و از 
الطاف و توجهات خاص او در هدایت و تربیت نفوس یاری بگيرند. 


و چه زیبا گفته است حافظ شیرین سخن که: 
آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست 
چشم میگون, لب خندان. رخ خژّم با اوست 
گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی 

او سلیمان زمان است. که خاتم با اوست 
خال شیرین که بر آن عارض گندمگون است 
سر آن دانه که شد, رهزن آدم با اوست 
دلبرم عزم سفر کرد, خدا را یاران 

چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست 
روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک 
ااعرم شتا کان دم الا آوست 

با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل 
کشت مارا و دم عیسی مریم با اوست 


حافظ از معتقدان است, گرامی دارش 


زانکه بخشایش بس روح مکژم با اوست 


مقلفه های تربیت ولایی 


تعلیم و تربیت در جامعة مهدوی, با توجه به اين معیار اساسی و مهم, 
صورت می گیرد و دارای مولفه ها و ویژگی های خاص است؛ از جمله: 


ص:179 


گام تتففت. آمیز ومهن‌وررانه به: اتسان ها 

هی ان نس معا 
3 بهره وری از نیروها و عنایات غیبی و معنوی بزرگان دین؛ 
4 


اه ی ان ان بای شنت ان اسان 
ها؛ 
5 امکان رشد و بالندگی مداوم و پویا در پرتو تربیت های الهی و ایمانی؛ 


6 کم کردن اشتباهات. خطاها و نارسایی های تربیتی و رفع موانع و بن 
بست های احتمالی؛ 


7 اعتماد بالای تربیت شوندگان به راه و روش های تربیتی و نتایج و 
دستاوردهای ان؛ 


9. بهره گیری از رهنمودها و توصیه های اخلاقی- تربینی راسخان و دانایان 
در علوم دینی (امامان)؛ 


9 درونی و پرمایه کردن آموزه های تربیتی و توجّه ویژه به تأثیرگذاری و 
سازندگی برنامه ها و ایده های انسان ساز؛ 


10 ارائة شاخص ها و ملاک های رشد و تکامل همه جانبه با توجه به سیره 
و رفتار اسوه های دینی؛ 


11 بهره گیری کامل از آموزه «انتظار» و تربیت نسل منتظر در راستای 
تخعق ارمان هام مفدوی ه فران طرفتن در مشیر حامعة. ارهانی؛ 


2. ایجاد امید و سرزندگی در فرد و اجتماع, با تعمیق و گسترش انتظار 
پوپا و سازنده و اینده اندیشی مثبت: 
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3. برقراری انس و ارتباط قلبی با امام عصر و ایجاد پیوند و همسویی 
تربیت شوندگان با ایشان؛ 


14 توسشل ۳ زمان علیه السلام و استمداد از او در جهت تربیت 
نفوس رحمانی و . 


در پایان بیان این نکته, بایسته است که «جامعه مهدوی »؟, حیات و بالندگی 
خود را مدیون «نظام امامت» _ به خصوص اندیشه مهدویت _ می داند و 
به همین جهت آموزه های آن را چراغ راهنمای خود قرار می دهد و به 
جهت اینکه امام و حجت خدا را زنده و حاضر و ناظر می داند. می کوشد 
تمامی برنامه ها و ایده های خود را براساس ان سامان دهد و شکل 


پس پس وقتی بحث از «تربیت ولایی و امامت محور» مطرح است؛ بعنلی 
اینکه,. زیربنا و شالودة. تعلیم و تربیت, «ولایت مداری», «امام شناسی», 
«موعود 1 و توجه به ولایت باطنی ائمه علیهم السلام و حاکمیت 
الگوهای اعتقادی است. 


اهمیت و جایگاه این بحث را با کلام زیبایی از امام خمینی به پایان می 
بریم. 


«انسان اگر به همین حد طبیعت بود و بیشتر از این چیزی نبود, دیگر احتیاج 
نت آینکهبیک. خبرن ات‌عالم کیب برای اسان فرساده شود تا انسان: ,وا 
تربیت بکند, تربیت آن ورق را بکند, چون آن ورق نبود احتیاج هم نبود؛ لکن 
چون انسان مجرد از این عالم طبیعت یک حقیقتی است. همین خود 
این طبیعت هست. چون انسان یک ماورایی دارد و به حسب براهینی 
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که در فلسفة ثابت است. ماورای این طبیعت در انسان هست و انسان 
دارای یک عقل بالامکان مجرد و بعد هم مجرد تام خواهد شد, تربیت ان 
ورق که ورق معنوی انسان باشد. باید کسی این تربیت را بکند که علم به 
آن طرف, علم حقیقی به آن طرف طبیعت و آن طرف هست, آن روابط 
را نته اند ادرای بکند وه آن پشر تیست, بشر ندارد. همین قدر مورد طبیعت 
را او می تواند ادراک بکند, , هرچه ذره بین بیندآزند, ماورای طبیعت با ذره 
بین دیده نمی شود. آن محتاج به آن است که یک معانی دیگری در کار 
باشد و چون این روابط بر بشر مخفی است و خدای تبارک و تعالی که 
ایا 
برای یک عده ای از اشخاصی که کمال پید | کرده اند و کمالات معنویه را 
دنبالش کردند و فهمیدند. روابطی حاصل می شود مابین انسان و عالم 
وحی. به او وحی می شود و برای تربیت آن ورق دوم انسان بعث می 
شوند. اینهاء می ایند در بین مردم و مردم را تربیت می خواهند بکنند.»(1) 
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شش. فراگیری و چند بعدی بودن تربیت 


اشاره 


یکی از بایسته های مهم تربیتی در جامعةّ مهدوی, این است که همة افراد 
آن, باید از رشد و بالندگی هماهنگ و همدلانه برخوردار باشند و در یک 
مسیر واحد و با یک انديشة متعالی, در تحقق مدينةّ فاضله بکوشند. مدينة 
فاضله و جامعة آرمانی کامل 9 الهی, تنها در عصر ظهور در سراسر زمین 
0۹ 714 اما شکل گیری آن در جامعة منتظر نیز امری ممکن و 
پسندیده است. زیربنای شکل گیری این اجتماع الهی, همسانی و برابری 
یک تک اقراد در لزوم اصلاح رفتارها و افکار است. وجود هر گونه زمینه 
ناراستی و تباهی, هسکان را تحت داتیر فرار من دهد وموخت: احطاط و 
فساد دیگران می شود. به همین جهت. تعلیم و تربیت در جامعة مهدوی, 
هم باید فراگیر و همگانی باشد و هم تمامی ابعاد و زوایای فکری, اخلاقی, 
اعتقادی, عملی و حتی عاطفی افراد جامعه را در سطوح مختلف شامل 
شود. دقّت در اين نکته روشن, ما را , بان مساله مهن عیه نود که 
وجود نوابت 
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(انسان های هرز) و مفسدان در مدينة فاضلة منتظر و یا افکار و باورهای 
ناشایست و غیر انسانی, مانع و فراروی رشد و بالندگی آن جامعه 
است و تنها راهکار برون رفت از این مشکل, لزوم برنامه ریزی جمعی و 
فراگیر و چند بعدی برای اصلاح عادت ها و رویه های ناسالم و تربیت 
همگانی و جمعی است. بی تفاوتی و بی توجهی به اقشار مختلف جامعه 
به خصوص قشرهای مرقه و دین گریز و اخلاق ستیز آفتی است که 
اقرات وی نی رهگ عضوم داره مان اعای کت انا تاش را 
کت ۱ ۵ 1 ۳0 ۱۵۲۳۹۵۲ ۱۳ در تعلیم و 
تربیت مهدوی, هیچ کس 9 در هیچ حال از دایره «نظام اصلاحی و تربیتی» 
خارج نبوده و هیچ قشر و گروهی, به حال خود رها نخواهند شد. 


در این نظام, همه آحاد بشر- چه کوچک و چه بزرگ؛ چه دانشمند و چه کم 
سواد, چه ثروتمند و چه فقیر؛ چه در شرق و چه در غرب- تحت تأثیر برنامه 
های فرهنگی و تربیتی بوده و همه ابعاد اخلاقی آنان دگرگون خواهد شد. 
نمی توان در اندیشه یک آرمان شهر الهی و فضیلت محور جهانی بود. : اما 
بخش های تأثیر گذار و قدرتمند جامعه را به به حال خود رها نمود و چشم بر 
خطظر ات و کر ناس های اغلافن نی انحزافت کر های آبان-پست۱۱ ضالح 
و فاجر در اين جامعه الهی, باید در مسیر کمال و تعالی قرار گیرند و به 
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عنوان نمی توان وجود مفسدان و تباه کوان را ر‌ ر جامعه برتابید!! 


اگر تعلیم و تربیت صرفاً حالت رسمی و نهادی به خود گرفت و تنها شامل 
بخش ها و گروه های خاص در جامعه شد- به خصوص کودکان و نوجوانان 
طبقةٌ متوسط- شاهد ناکارامدی و ضعف آن خواهیم بود! اگر همه نهادهای 
رسمی و غیررسمی تعلیم و تربیت (به خصوص نهادهای فرهنگی و ِِِ 
به صورت جدّی و فراگیر وارد این عرصه نشوند و به همه افراد و گروه ها 
و طبقات - البته کم سالان- توجّه نکنند و تمامی ابعاد و زوایای فکری و 
یی اماب ۲ مخظر فیان هی آحر اراند کید اکن 
فرهنگی, کژتابی های طبقاتی و... حاصل نخواهد شد. تعلیم و تربیت 
مهدوی. مبتنی بر پرورش ظرفیت ها و استعدادهای اخلاقی همه اقشار و 
افراد و حکمت آموزی و خردیروری همگانی است. 


1 ی دا پویا و فعال, 


اخلاقی و... 0 ۳۹۹5 و به طور نگیم پا 0 ِ های 
والای دینی انتقال دهند. 


جامعه در عین حال که از یک کلیت واحد برخوردار است و می توان برای 
عموم مردم برنامه های واحد داشت؛ اما در عین حال از سلایق, هنجارها, 
اداب, عادات و خصایص ویژه و متفاوتی نیز برخوردارند که باید به آنها 
توجّه کرد و حتّی برای ناصالحان و هنجارگریزان, 
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آموزش های جدّی تر و کامل تری ارائه نمود و دايرةٌ تعلیم و تربیت را 
گسترش داد. چنان که امام مجتبی علیه السلام دربارة امام مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف می فرماید: 

«یدین له عرض البلاد ع-طولها لابیقی, کافر لا من به ولاطالخ الا صَلحَ»؛(1) 
«عرض و طول شهرها برایش خاضع می شوند؛ به طوری که هیچ کافری 
نمی ماند, فز اينکه ایمان می آورد و انسان ناشایستی نمی ماند, 
اینکه صالح و نیک کردار می گردد». 

براین اساس در جامعءة منتظر, باید گروه بندهای خاص فرهنگی صورت 
گیرد تا بتوان برای هر کدام جداگانه برنامه تربینی- اخلاقی ارائه داد؛ از 
جمله: 

الف. گروه های هنجار گرا 


ب. گروه های هنجارگریز که بسیاری از گروه های ستی (کودک, نوجوان, 
جوان و میان سالی) را در برمی گیرد. 


در تقسیم دیگر می توان گروه های زیر را برای تربیت در نظر گرفت: 

الف. گروه های باورمند (دین گرا) 

ب. گروه های کم باور (ضعیف الایمان) 

ج. گروه های طغیان گر (پرفساد) 

د. گروه های پوچ گرا (بی بنیان) 

ه. گروه های معنویت ستیز (افسادگر) و .. 

اینها عموماً گروه های سنی جوان و میان سال هستند که باید کار جدّی 
اعتقادی و دینی برای آنها انجام داد و زمینه های تکامل اخلاقی, عاطفی و 
وجدانی را در انها به وجود اورد. 
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1- احتجاج طبرسی . ص 291. 


بایسته های تربیت فراگیر 


اشاره 


با توجّه به این رویکرد, تربیت فراگیر و چند بعدی در محورهای مختلفی 
قابل تحقق و پیگیری است؛ از جمله: 


تم شا بیقر منوشمه کیک ره ایا تفاخان ی 


1 امری پویاء مستمر, مداوم و فعال است و به همین جهت باید 
همیشگی و همگانی باشد و برای هر سنی, در هر زمان و موقعیتی برنامه 
مناسب و بایسته ارائه دهد و هیچ یک از گروه های سئی- به خصوص 
جوانان- را از دايرة پرورش خود خارج نسازد. امام خمینی رحمه الله در 
این باره می گوید: 


«ما هم باید به تبع اسلام تربیت کنیم جوانان خودمان را, تربیت کنیم بانوان 
خودمان را. بانوان ما تربیت کنند اطفال خودشان را در دامن خودشان. 
وقتی که بزرگ شدند, تربیت کنند آنها را تا برسند به آن وقتی که برومند 
شوند و برای اسلام و برای انسانیت خدمتگزار باشند.»(1) 


و «جوان ها جدیدالعهد هستند به ملکوت عالم و نفوسشان پای تر است و 
هرچه بالاتر بروند _ اگر چنانچه مجاهده نکنند و تحت تربیت واقع نشوند _ 

هر قذمی که‌بهبالا بودار ند وه هر مقداری که.ار ستضان بذک یزیر مت 
شود از ملکوت اعلی و اذهانشان کدورتش بیشتر می شود و لهذا تربیت ها 
باید از اول باشد. از همان کودکی تحت تربیت انسان قرار بگیرد و بعد هم 
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تربیت فراگیر. تربیتی است که همة نیازها و ابعاد وجودی انسان را در نظر 
بگیرد و او را در ريشه کنی کاستی ها و نواقص مادی و معنوی راهنما 
باشد. انسان هم بعد مادی دارد و هم بعد معنایی؛ هم نیازهای مادی دارد؛ 
هم نیازهای فرامادی؛ هم باید در معنویات پیشرفت کند و هم در مادیات.. 
اما نکته بایسته اين است که در جنبه های یاد شده چگونه باید رشد 
متوازن. متناسب. متعادل. هماهنگ و اثر گذاری داشت؟! امام خمینی رحمه 
رانا ای 


«اسلام نه دعوتش به خصوص معنویات است و نه دعوتش به خصوص 
مادیات است. هر دو را دارد؛ یعنی اسلام و قران کریم امده اند که انسان 
را به همه ابعادی که انسان دارد بسازند او را, تربیت کنند او ر.»(2) 


و «اسلام علاوه بر اينکه بشر را در روحیات غنی می کند. در مادیات غنی 
می کند. اسلام دین سیاست است. قبل از ايینکه دین معنویات باشد. اسلام 
همان طوری که به معنویات نظر دارد و همان طوری که به روحیات نظر 
دارد و تربیت دینی می کند و تربیت نفسانی می کند و تهذیب نفس می 
کند, همان طور به 
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مادیات نظر دارد و مردم را تربیت می کند در عالم که چطور از مادیات 
استفاده کنند و چه نظر داشته باشند در مادیات. اسلام مادیات را همچو 
تعدیل می کند که به الهیات منجر می شود. اسلام در مادیات به نظر 
الهیات نظر می کند و در الهیات به نظر مادیات نظر می کند. اسلام جامع 
1 


تعلیم و تربیت باید رشد متوازن و هماهنگ کل شخصیت انسان را از خلال 
تربیت روحی؛ خود عقلانی, هیجانات و احساسات ندنی یی گیری کند؛ 
بنابراین تعلیم و تربیت, باید تمام ابعاد وجود؛ یعنی, روحی, عقلانی, تخیلی, 
جسمانی, علمی و زبانی را هم به طور فردی و هم جمعی رشد داده و به 
سوی خير و دستيابي به کمال راهنمایی کند. هدف نهایی تعلیم و تربیت 
اسلامی, به طور کلی نیل به کمال تسلیم در برابر خداوند در سطوح 
فردی, اجتماعی و انسانیت است. امام خمینی رحمه الله در اين باره می 
فرماید: 


فاسلام براخ تاشتین اسان آمده است. کاب سای اسلا که آن فران 
مجید است. کتاب تربیت انسان است. انسان را به همه ابعادی که دارد, به 
بعد روحانی و به بعد جسمانی, بعدهای سیاسی, اجتماعی. فرهنگی, همه 
وا ها او ات هو رات ۱ 
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چهارم. تربیت, دنیا و آخرت را با هم در نظر بگیرد. 


تربیت واقعی, آن است که هم انسان را برای زندگی اخروی آماده سازد و 
در عین حال زندگی پاکیزه. شایسته و شکوهمندی در این دنیا به ارمغان 
آورد. زندگی انسان در دنیا - هرچند مقدمه ای برای حیات ابدی اخروی 
است- ولی خود نیز دارای ارج و اهمیت است و باید برنامة مناسب و 
زیبایی برای آن ارائه گردد. امام خمینی رحمه الله در این باره می گوید: 


«هزاران احادیث از پیفمبر اسلام و پیشوایان دینی رسیده که انسان را 
را برای انسان اسان می کند و کلید درهای فضایل و کمالات را به رایگان 
به دست انسان می دهد».(1) 


و «دین منزل حیوانی را به منزل انسانی تبدیل می کند . .. اگر مقصود از 
ز ند کی ژتدکاتی پرافتخار با شرف انسانی ای که ار ۲ 
خلاف وظیفه ها و قانون شکنی ها و عفت سوزی ها بر کنار باشد, دین 
برای سازمان تس امده و با ان می سازد».(2) 
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1- کشف الاسرار , ص324. 
2 کشف الاسرار , ص34 2. 


اشاره 


یکی از وجوه بارز تعلیم و تربیت مهدوی, دین گرا بودن آن است؛ یعنی این 
نوع تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های راستین دین اسلام و تقویت ایمان و 
باورهای آیینی و منطبق با رهنمودها و تعالیم قرآن است. تعلیم و تربیت 
موفق و کارامد. آن است که از منیعی متعالی و کامل سرچشمه گرفته و 
برای بالندگی روحیه خدایرستی. ایمان به غیب, , توجّه به خود واقعی انسان 
و تسلیم شدن در برابر معبود یگانه و کرامت و عرت نفس باشد. از سوی 
دیگر مسیر اصلاح انسان و روش های تربینی آن, برگرفته از قرآن و سایر 
منابع دینی باشد؛ یعنی, روش ها و نگرش های تربیتی و اصلاح گرایانه 
انسان. مبتنی بر اصول و قواعدی باشد که در نصوص دینی وجود دارد و 
راه روشن هدایت و فرزانگی را در کشف و استخراج و اجرای درست آنها 
بداند. تعلیم و تربیت مهدوی - که باید در رأس برنامه جامعه شیعی قرار 
گیرد- دین گرا و دین محور است و بر عمل به آیین جهان شمول و کامل 
اسلام پافشاری می کند. شرط موفقیت جامعه منتظر در تعلیم و 
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تربیت» الگوگیری از آموزة حیات بخش مهدوی و تکیه , بر اصول بنیادین 
اسلام است. در روایت زیبایی آمنده است: 


«فلاییقی موضغ قدم الا وَطِتَةْ و أقام فیه الین الواجب للّه»؛(1) «جای 
پایی در روی زمین نمی 3 چز اینکه. مهدی عليه السلام آنجا کام.می نهد 
و اینتف: را که. از نو خذاهند واختب: کته اقامه می کند.» 


۱۳ 


البثّه شاید بتوان از یک سری روش های عرفی و تجربی نب بهره گرفت و 
دز منتنزه مور از انها استفاده کرد؛ ولی زیربنا و شالوده, باید همان «دین 
محوری» و ارائه زیبایی ها و فرصت هاي آیینی باشد. تک ارام ها 
کاستی مسلمان, تتکانگی آنها با آموزه های ناب اسلامی و عدم 
تحقق کامل تعالیم و آموزه های وحیانی در اجتماع و بین آحاد مردم است و 
هر اندازه این جوامع از معارف الهی دور باشند, به همان اندازه عقب 
مانده تر و ضعیف تر خواهند بود. 


آیت الله خامنه ای می فرماید: 


«باید آن راز سعادت جامعه را _ که گرد آمدن بر محور ایمان به خداست _ 
در زندگی و نظام اجتماعی خودمان, هر لحظه قوی تر و برجسته تر کنیم, 
ملت را به سمت تربیت اسلامی بیشتر و عمیق تر سوق بدهیم. عناصر 
جوان جامعه را به تربیت اسلامی؛ تربیت بکنیم؛ دانشگاه های ما وظیفه 
تربیت جوان مسلمان و متخصص و عالم مسلمان - نه صرفا عالم- را بر 
در 
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1- یوم الخلاص , 2 ص6۵3 الزام الناصب. ص 218. 


باق ار ای اسص ای هام ای به عنناب بان همه 


«انسان امروز, با انسان هزار سال قبل, با انسان ده هزار سال قبل, از 
لحاظ نیازهای اصلی هیچ تفاوتی نکرده است. نیازهای اصلی انسان یک 
چیز است. انسان امنیت می خواهد, آزادی می خواهد, معرفت می خواهد, 
زاند کف راحت می خواهد, از تبعیض گریزان است., از ظلم گریزان است. 
نیازهای متبادر, زمانی, چیزهایی است که چهارچوب اینها و زیر سایه اینها 
ممکن است. تأمین بشود. اين نیازهای اصلی, فقط به برکت دین خداست 
که تا یود می شود.»(2) 


نهادها و اشخاصی که درصد تحقق رویکرد مهدوی در عرصة تعلیم و تربیت 
هستند؛ باید به این نکته مهم توجه کنند که زیربنای دانایی و پارسایی 
انسان, تدین و آیینی بودن و آیینی اندیشیدن است و به همین جهت مهم 
ترین برنامة حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف, گسترش و 
حاکمیت اسلام در جهان و اجرای کامل دستورات و آموزم های آن است. 
براین اساس ابتدا باید روح و حقیقت مذهب را درک کرد و آن گاه این روح 
را در کالبد فرد و جامعه دمید و تصویر زیبایی از زندگی دینی و رفتارهای 
سالم و ایمانی ارائه داد. روح دین اسلام. تقواء الفت و پیوند دنیا و آخرت؛ 
یکتاپرستی, تسلیم و ... است و نهادهای فرهنگی و آموزشی, 
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باید این آموزه ها را به روشنی و زیبایی, در کالبد جامعة فرسوده و کزآلود 
بدمند و روج و روانی تاز ها ابه آن. بخشتد: براساس روایات: «هتکامی 

[قائم ] خروح می کند, اسلام را بر بهود» مسیحیان, صابتئین؛ 2 4 دینان؛ 
مرتدان و کافران از شرق و غرب زمین عرضه می دارد. پس ار کسی با 


۴ اما ارت تا ات موس اسام سس اس 
صالخه وضی) و خداونه آن زا واجتب کردم آمر مق کنه:::۱۱۰ 

ویژگی های تربیت دینی 

ویژگی های تربیت دینی در جامعةّ مهدوی را چنین می توان شمارش کرد: 
الف. باور به جامعیت و کمال دین اسلام؛ 

ب. شناخت معارف و حقایق الهی با مراجعه به منابع معتبر و اصیل دینی؛ 
ج. تحقق اصول و قواعد پایدار و بنیادین اسلام بدون سستی و کاستی؛ 


د. توجه به جایگاه دین در گذر دادن انسان از زندگی حیوانی به زندگی 
متعالی و شکوهمند؛ 


۵ عدم تفسیرهای نادرست و تغییر و تبذل های ناروا در ارکان و اصول 
ثابت دینی؛ 


و. پایبندی و پایمردی در عمل به هم تعالیم و اموزه های دینی و عدم چند 
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پارگی و تبعیض در آنها؛ 


ز. تضعیف نکردن د‌ ستورات شریعت در مقام ایده و نظرپات | رز شخاص و 
مکاتب؛ 


لبیین روشن و بدون ابهام دین و خواست های واقعی ان از انسان ها 
9... 


امام خمینی (ره) در این باره فرموده است : 


«دین منزل حیوانی را به منزل انسانی تنقی قی. کت و آنر با ند کات 
حیوانات سر خود نمی سازد. دین لجام بر سر حیوانات افسارگسیخته می 
زند و آن با زندگانی امروز شما نمی سازد. دین بی عفتی ها و ستمکاری 
وا یا یا ای اه ی ارو ی 
اه زندگانی پرافتخار باشرف انسانی است که از ستمکاری ها و 
خلاف وظیفه ها و قانون شکنی ها و عفت سوزی ها برکنار باشد, دین برای 
سازمان همان امده و با ان می سازد.»(1) 


جایگاه واقعی تربیت دینی 


تعلیم و تربیت اسلامی را در مفهومی کاملاً واقعی, می توان نوعی کوشش 
و جهاد تلقی کرد. گاهی «جهاد» در اصل به معنای تلاش و مبارزه کردن با 
جد و جهد نمودن در طریق الهی است. این امر اصلی ترین هستة تربیت 
اسلامی است. در وهله اوّل باید این موضوع درک شود که جهاد امری 
باطنی و تلاش و کوشش درونی هر فرد معتقد در برابر خود محوری, حرص 
و خارجی در مقابل شژی است که در سطح 
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1- کشف الاسرار , ص34 2. 


وسیع در اجتماع نمایان شده است. 


جهاد تلاشی برای الگو قرار دادن اصول قرآن, سئت و شریعت در زندگی 
به متظور بزمراری ارباظ صحتم:با خدا موه دیکز انسان‌ها و طتیعت است؛ 
از اين رو جهاد سبب نظم, ی 
هر فرد خواهد شد. نگاه به جهاد از اين منظر, ار ۱ تلاش و مبارزه ای در 
برابر احساس بیگانگی سه جانبه ای قلمداد می کند که ویژگی شرایط 
ری کتفشی سا ماه ات (اساس ای او را رای 
طبیعت). 


در این رابطه توجه به چند نکته, بایسته است: 


یکم. دین یکی از جنبه های مهم زندگی انسان به شمار می آید. وجه ممتاز 
انسان از حیوان. این است که می تواند براساس مذهب به تعمفّق بیردازد. 
انسان در دنیای مادی کنونی, به شدّت نیازمند مذهب است؛ زیرا وی نمی 
تواند از طریق لذایذ دنیوی _ که هیچ پایانی برای آن نیست _ به سعادت 
نایل شود. 


در ساية لذایذ دنیوی تمایل به مادیات افزایش می یابد. در این هنگام است 
که باید مذهب جایگاهی در تربیت داشته باشد؛ زیرا انسان تنها از طریق 
مذهب با بی محتوایی امور دنیوی آشنا می شود. دروسی از قبیل تاریخ, 
جغفرافی؛ علوم, ریاضیات و دیگر موضوعات لها که آمهن داده می 
شوند, فقط ما را به رفع نیازهای مادی قادر می سازند. اين علوم سبب 


رشد و پرورش ذهن می شوند.: 
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اما همواره جنبة معنوی شخصیت انسان دور از دسترس آنها است؛ لذا 
تربیت دینی موجب اعتلای ارزش های انسانی است. 
دوم. امروزه ما به دلیل فقدان احساسات صادقانة مذهبی, دچار بسیاری از 


دیگران, دشمنی, خودخواهی و ... هم در سطح ملی و هم بین المللی 
متجلی می شوند. در این میان تنها مذهب است که به ما کمی می کند, تا 


اين شرارت ها را ريشه کن سازیم. 

سوم. دین را نباید تنگ نظرانه تلقی کرد. تربیت دینی به معنای تربیت در 
یک دین خاص نیست؛ بلکه مراد از تربیت دینی تأکید بر جوهره همه ادیان 
است .(1) اگر مذهب در قالب احساس خالی از تعصب مطرح شود, آن گاه 
می تواند تمام شرارت ها را از بین. ببرد:. برگزاری آیین های مختلف در 
مخرشر تباید در عالب آموزیش جینی ضورت. کرد بلکه باید بر آرمان های 
اضلی که بین ما انشان ها مشتر که انستم. تا کید شمو: کنها از انم ظریع. 
است که تربیت دینی ثمر می دهد. 

چهارم. امروزه نقایصی را در پایبندی به فضیلت های دینی مشاهده می 
کنیم؛ زیر| مردم از خدا و دین فاصله گرفته اند. دین نقطة محوری است 
که از طریق آن تعلیم و تربیت می تواند 
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[- ر.ک: تعلیم و تربیت دینی , ص 35 و 36. 


و پرورش فضیلت های مختلف شود به نحوی که مردم در اکثر 
شورهای پیشرفته به دلیل اک اندوزی, دچار کشمکش 
ناشی از دو جنگ جهانی شدند. این کشمکش ها چنان گسترش افته که 
نایار را رف اه ی و ید 
خود را رها کرده و به دنبال این کشورها برویم, چه سرانجامی در انتظار ما 
است ؟ پیروی از دین و آکنده شدن از اشتیاق معنوی. به هیچ وجه به معنای 
گرسنگی کشیدن و در انتظار مرگ به سر بردن نیست. بحثی در این 
مطلب نیست که باید قبل از گام برداشتن در درجات عالی معنوی. جسم و 
بدن خود را پرورش دهیم. امروزه کشف تعادل بین معنویت و مادیت امری 
ضروری است و ما تنها از طریق تربیت می توانیم به اين تعادل دست 
بانیم ان آدرنجت ات گم یت بای رک رهب اس و اش 
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هشت. تعادل بخش و اعتدال گرا بودن تربیت 


اشاره 


یکی از آموزه های تربیتی «انديشة مهدویت», تعادل و اعتدال در روش ها 
و رویکردهای تربیتی و ایجاد جامعة متعادل, عادلانه و 0 است؛ یعنی؛ 
سامان بخشی به رفتارها و گفتارهای ناراست, کژتابی ها و افراط و تفریط 
ها در زند کف فردی و اجتماعی. «عدالت» قایر کی بارز در جامعه آرمانی و 
رکن اساسی در تعلیم و تربیت مهدوی است و ابعاد و مولفه های گوناگونی 
دارد. بارزترین وجوه این نوع تعلیم و تربیت, ایجاد اعتدال در رفتارها, میانه 
روی و تعادل در خواسته ها و امیال, اقتصاد و میانه روی در بهره وری از 
اهر اما اه مات 


انسان باید در زندگی فردی, دارای ملکه عدالت باشد و در جامعه هم باید 
به گونه ای باشد که هرکس بتواند, به حق خود برسد و به کسی, حتّی 
دشمنان هم ظلم نشود. قران به صراحت می فرماید: 
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«ّ ال مر یالْعَلِ والامسان وایتاء ذٍی الْفْرْبی وَیتی عَن الجشاء 
وَألَمْنکر ای ِِِ ۹۳ تدکرون»؛(1) «همانا خدا آخلق را] فرمان به 


عدل و احسان می دهد و به بذل و عطای خویشاوندان امر می کند و از 


افعال زشت ار ی نا وی 
دهد؛ باشد که موعظه خدا را بیذیرید». 


با مک به این اهر می وان اخغان داشت: که اضصول, تعکر ترشیت اساامی؛ 
چهارچوب عامی را برای این گونه ارتباط در نظر گرفته است. عدل پایین 
کزنفه خد ارتاطات: بین. بتین. آدم است و تمسک نق ‏ زمانی تجویز می 
شود که منازعات شدید رخ داده و انسان ها قربانی خشم و غضب و ظلم 
و جور گردند و یا زمانی که هوس و شهوت, سبب خیره سری انسان ها 
شود. (2) عدل بخش هایی دارد که بعضی نسبت به بعضی دیگر گسترده تر 
می باشند و درجات. آن بر اسانسن میزان پیشر فقت انسان تعیین می. کردده 


1 عدل با خود؛ 


2 ‌ چانوادم «قانکجواً ما طاب آکم من اَماء منت وثلات وزباع 
قان خْتّم آلا تعدلواً قواجدع»؛(3) 


3. عدل با نزدیکان: «ولذا نم قاعدلوا ولو کان دا فُژتی»(4) 
2 عدل .در کسترخ ملس‌یا اشت و 
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1- نحل(16), آیة 90. 


2- تعلیم و تربیت دینی . ص 100. 
3- نساء (4), ایه 3. 
4- انعام (6), ایه 152. 


اجتماعی که _ فرد پا گروه با آن _سر و کار دارد: «وّلن طایفتان من 
الْمْوّمنین... قاصلخوا بیتهقا باعل وأفسطوا ان ال بت الَمْفیطین»(1) 


5 عدل در حوزءة تمام انسان ها: «وادا حکمتم بین ی التاس آن عشکشواً 
بلْعل» و....(2) 


عدل در جمیع حالات مطلوب است. شیوع عدل با دشمنان و دوستان, در 
همبستگی, کمال و استقامت است.(3) 


قدالت بیش از آتجه: انار بیزوتی و فیزیکی داشته باشد؛ ارام بخش: تظیم 
کننده, متعادل و متوازن کننده انسان است؛ صفاتی که بشر برای داشتن 
یک زندگی ایده آل و متناسب با شئون مختلف خود به شدّت نیازمند آنها 


به همین جهت است که بین شکل گیری جامعة مطلوب جهانی و تحقق 
فراگیر و کامل عدالت. پیوند مستقیمی وجود دارد و همه اینها به دست 
امام زمان صورت می گیرد. امام خمینی در این باره می گوید: 


خحقتی که ایفان ظهور که ان شاء ال (خدایند عضل کند در ظهور آچ) 
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1- حجرات (49), آیه 9. 

2- نساء (4), آیه 58. 

3- ر.ک: نحل (6), آية 76: «وضرب ال مرج أحذ خذهفا انکش لا نفوط 

لت بیع وقو کل علی مَولا آیْتما بُوَجْهةٌ لا یت بحیْرٍ هل یِسْتوی هو وَمن 
باعل وَفو علی صراط فشتقیم». 


را راست می کند: «یملاً الارض عدلاً بعد ما ملثئت جورآ».(1) همچو نیست 
که این عدالت همان که ماها از آن می فهمیم که نه یک حکومت عادلی 
باشد که دیگر جور نکند آن, این هست؛ اما خیر, بالاتر از این معناست. 
مای سا ااض ضا فص ها بات وا ال مس شرا اس اد اه 
هم بدتر شاید بشود, پر از جور است, تمام نفوسی که هستند انحرافات در 
انها هست؛ حتی نفوس اشخاص کامل هم در ان انحرافاتی هست ولو 
خودش نداند, در اخلاق ها انحراف هست., در عقاید انحراف هست., در 
اعمال انحراف هست و در کارهایی هم که بشر می کند, انحرافش معلوم 
است و ایشان مامورند برای اينکه تمام این کجی ها را مستقیم کنند و 
تمام اين انحرافات را برگردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند «یملا 
الارض عدلاً بعد ما ملئت جورآ». از این جهت این عید, عید تمام بشر است. 
بعد از اینکه از اعیاد, اعیاد مسلمین است این عید, عید تمام بشر است.؛ 
تمام بشر را ایشان هدایت خواهند کرد ان شاءالله و ظلم و جور را از تمام 
روی زمین برمی دارند به همان معنای مطلقش؛ از این جهت این عید, عید 
بسیار بزرگی است که به یک معنا از عید ولایت حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم که بزرگ ترین اعیاد است, اين عید به یک معنا بزرگ تر 


است».(2) 


در این نگرش تربیتی, حد وسط اخلاق و رفتارها در نظر گرفته می شود و 
به همین جهت همواره از دو حد افراطی, 


ص:202 


1- زمین را , .رال افی. کند نع از .انکه پر از جور و ظلم شده بود. 
اصول کافی 1 ( کتاب الحجه "باب ما جاء ات عشر للم علیهم: 
یملاها عدلا کما ملّت جورا)" 


هه تفر رخ 2 


منع می کند: 


ار اه ای فرتا شاه که ,من ی نو شاوی ام رها زاس 
فراطبیعی تاکید دارد؛ 


2سا هار ار ماد کر هی ی ای و وی و خر فانی بر 
تجربه و علم به عنوان بالاترین ارزش پافشاری می کند. 


تعلیم و تربیت مهدوی, با رشد کاملا هماهنگ و یکیارچه شخصیت سر و کار 
دارد و شامل امور معنوی, جسمانی, عقلانی, اجتماعی و قابلیت های 
اخلاقی که دربرگيرندة کل وجود انسان است. می شود و در واقع بین همه 
ای ات را و 


امام خمینی در این باره به روشنی می گوید: 


«انسان دو جنبه دارد: جنبهةٌ معنوی و جنبة ظاهری. جنبة ظاهری همین 
است که می بینید و همین دنیاست که می بینید و همین مادیات است که 
مشهود است و جنبة معنوی جنبة دیگری است که ماورای این عالم است. 
در انسان است. اما انسان مجموعة همه عالم است. کائه خدای تبارک و 
تعالی دو نسخه موجود فرموده اند: یک نسخه تمام عالم, یک نسخة کوچک 
این است. انسان عصاره همه موجودات عالم است؛ یعنی؛ در انسان همه 
دز قشاق جاگ نا رد ی ی 
۱ ۱ ت زکیه 
کند مردم را, تهذیب کند مردم را» تعلیم بدهد فردم راز کت تعلیهر کند: 
کتاب تعلیم کند و هم این جهات مادی افسارگسیخته را مهار کند. اینها که 
مادی 
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هستند, مادیت را به طور افسار گسیختگی, توجه به آن دارند و انبیا آمده 
اند که-هبین مادیات را چرهفین امقراتسادی که اشیان-سفه ای اد ان 
هم هست. عصاره ای از ان هم هست و انسان را طوری تربیت کند که 
مادیات هم در مهار معنویات باشد. اصل اساس,: معنویات اوست. اصل 
اساس این است که هیچ تعلیم و تربیتی در دنیا و هیچ رژیمی در عالم (از 
تمام ریم ها که بگیرید) توجه به آن معتویت انسان, ندارند. 1 


این افسار گسیختگی 9 ۱ یله بودن انسان در اخلاقیات و رفتارهاء ناشی از 

عدم اعتدال و تعادل در قوای نفسانی و نبودن کنترل و تعدیل آنهاست. 

براین اساس باید آنها را مهار و متعادل کرد تا اين افسارگسیختگی و 
هنجارگریزی ريشه کن شود و قوای نفسانی در مسیر صحیح قرار گیرد: 


«انبیاً اضلش امنه اند.برای تزکیة. تفوسن انساتی: تغليم و تربینت کناب و 
حکمت و مهار کردن اين طبیعت که انسان قبل از مهار کردن طبیعت به 
دست انبیا به طور اصلاح همه چیز را می خواهد. در انسان کما اینکه یکی 
از موجودات عالم است که یک حیوانی است. منتها حیوان قابل تربیت. هیچ 
یک از چیزهایی که در انسان. قوایی که در انسان است. محدود نیست. 
انسان شهوتش محدود نیست به اینکه نظام داشته باشد مثل سایر 
حیوانات؛ بلکه از سایر حیوانات هم بدتر است. غضب انسان محدود نیست 
به اینکه در یک موردی اعمال غضب بکند. در یک موردی نکند. غير محدود 
محدود نیست که با یک نظمی 
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بر آنها غلبه کند. غیر محدود است. انسان شهوتش همچو غیر محدود است 
که هیچ مرزی ندارد, هیچ فرقی مابین افراد نیست. اگر غضب کند مرزی 
ندارد که در آن مرز محدود باشد. مهار تا نشود, تا اشخاصی که باید مهار 
ات ای وا ار کش مت و و ام ات یا ات 
اند که با تعلیم و تربیت الهی و با تزكية نفوس, مهار کنند این قوه های غیر 
محدود انسان را».(1) 


جامعه منتظر- با تأسٌی از تعلیم و تربیت مهدوی- باید بکوشد عدالت را به 
معنای واقعی و فراگیر آن بر همة رفتارها, برنامه ها و آرمان ها حاکم کند 
و اعتدال و توازن واقعی را به زندگی برگرداند. ريشة بسیاری از کژروی 
ها و انحرافات, اعوجاج از ز خط و آرمان اصیل زندگی (خط توحید و پاکی) و 
گرفتار آمدن در دام افراط و تفریط و خروج از دایرة عدل و توازن است. 
این حیات واقعی و متعادل را می توان از الگوی جامعة مهدوی, به دست 
آوزة ۵ بغضی از نار این ها و ناهنجاری ها را در پرتو آن اصلاح کرد: 


«و یحیها بالقائم عجل الله تعالی فرجه الشریف فیعدلَ فیها فیحیی الارض 
بالعدل بف مونها بالطلم »12۱ جزمین زا به وسله قاتم زندم می کند بسن 
او در ان عدالت می ورزد. در نتیجه زمین با عدالت او حیات می یابد؛ بعد 


از آنکه با ظلم مرده بود.» 
با نبود عدالت در زندگی, مرگ اخلاقی و 
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اجتماعی متوجه جوامع می شود. ولی با تحقق آن, جامعه از حیات و 
بالشد کم واقعی برخوردار می شود و این بدان جهت است که اعتدال و 
تعادل, لا زمة زد کی بشر- به خصوص در عرصه اخلاق و تربیت- است. 
خروج و طغیان انسان از حد میانه اخلاق و رسوم و ارزش ها, او را در 
ورطة فساد, ظلم, حیوانیت و... می اندازد و از مسیر درست خارج می 
سازد. 


مهم تر از آن, باید به اين نکته توجّه داشت که برای دستیابی به این هدف 
والاء می توان از روش ها و شیوه های متعادل و عدالت گرا در تعلیم و 
تربیت بهره گرفت و از افراط و تفریط و کندروی و تندروی در اين زمینه, 
دوری جست. 


دو بعد مهم عدالت 


در معارف دینی, «عدالت» دارای نقشی اساسی. فراگیر و گسترده است. 
در واقع عدالت بیش از آنکه یک اصطلاح با معنای مشخصی باشد, فرهنگ 
و نظام پایداری است که ابعاد. مصداق ها و معانی مختلف- و در عین حال 
مرتبط به هم- دارد. مهم ترین بعد عدالت ۲ در نبود جور و ستم و 
حکام جاثر و مفسد و دیگری در تحقق معنویات و فضایل اخلاقی (حد 
متوسشط غرایز و امیال انسانی) دانست. وقتی انسان از اسارت هوا و 
هوس ها خارج شد و از ظلم به خویشتن دست برداشت., در واقع عدالت ر 
در وجود خود محقق کرده است و این 
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نیاز به برنامة تربیتی کارامد و بلندمدت دارد. 


همچنین اگر از دست کارگزاران فساد و تباهی و عوامل جور و ستم, 
رهایی یافت و موانع تحقق عدل و قسط و تعادل را برطرف کرد به 
ات سب اتبسن رها وال اتآام تخس یرسمه اللت ور 
این باره نقل شده است: 


«انبیا هم که مبعوت شدند, برای این مبعوت شدند که معنویات مردم را و 
آن استعدادها را شکوفا کنند که در آن استعدادها بفهمند به اينکه چیزی 
نیستیم و علاوه , نز آن مردم راء ضعفا را از تحت سلطء استعبار بیرون 
بیاورند. از اول ابا ان زو فلز راسته ام شتل سعهی که سوم راز 
اسارت نفس خارج کنند, از اسارت خودش خارج کنند (که شیطان رگ 
است) و مردم و ضعفا را از گیر ستمگران نجات بدهند. این دو شغفل, شغل 
اتساست,.وفتی انسان: خصرت موی را حضوت انراهیم را ملاحطة می 
دو سمت را داشتند, یکی دعوت مردم به توحید و یکی نجات بیچاره ها از 
تحت ستم. اگر- در- تعلیمات حضرت عیسی علیه السلام در اين امر کم 
است. حضرت عیسی کم عمر کرد و کم تماس پیدا کرد با مردم. و الا شیوه 
او هم همان شیوه حضرت موسی است و همه انبیا و بالاترین آنها که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم است. این دو شیوه را به عیان در 
قران و سنت و در عمل خود رسول الله می بینیم؛ قران دعوت به معنویات 
پیغمبر هم و سایر کسانی که لسان وحی بودند» آنها هم این دو رویه را 
داشتند. خود پیفمبر هم عملش این طور بود, با ان روزی که حکومت 
تشکیل نداده بود. معنویات را تقویت می کرد. به مجرد 
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اينکه توانست حکومت تشکیل بدهد و علاوه بر معنویات اقامه عدل کرد 
حکوست تشکیل داد.و این فستفتدان: را از زیر بار تستمحرانتا آن ِ_ِ 
اقتضا داشت وقت؛ نجات داد. و این سیر ه مستنمره انبیا, باید کسانی که 
و شیر مره باق ناسه: هم مات 
معنوی که اشخاصی که با معنویات آشنا هستند؛ آنها باید تقویت بکنند و 
همه مردم راء خود مردم هم همین طور, جهات معنویات را تقویت بکنند و 
کم ان مساله موم کم ام بات ح مت اساه اه انامه ار 
بکند, در عین حالی که معنویات را تصحیح می کند و ترویج می کند. و ما 
اگر تابع اسلام هسنیم و تابع انبیا هستیم »؛ این سیره مستنمره انبیا بوده 
است و اگر تا ابد هم فرض کنید انبیا بيایند, باز همین است, باز جهات 
ی ار را ات او هس ی اس آدام هام در ور 
بشر و کوتاه کردن دست ستمکاران. و ما باید این دو امر را تقویت کنیم». 
(1) 


به همین جهت ها و مولفه هاست که عدالت و قسط جایگاه بسیار برجسته 


و بنیادین در عصر ظهور دارد و وجه جامع رویکردهای تربیتی و اصلاحی 
ایام فمان تم اللهتالی فرچه الفست هس اب مین اد 


دم ی یی اش اس ام اه ام کشت 
او شبیه ترین کس به من در ظاهر و باطن می باشد. او غیبتی دارد که 
مردم را به حیرت می اندازد. سپس چون شهاب اسمانی ظهور می کند و 
جهان را اکنده از عدل و داد می کند....»(2) 
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ات ی ار نام کال الم در 
ص 286. 


این شهاب الهی, نورانیت عدالت و تعادل و اعتدال را در یک برنامة تربیتی 
و انسان ساز. در همه جای عالم منتشر خواهد کرد و جامعه منتظر نیز باید 
چنین باشد و در این راستا قدم بردارد. 
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نه. قدسی و الهی بودن تربیت 

اشاره 

بوده است و هر یک در جهت تحقق اهداف و امال خود, کم و بیش به این 
فتماله توجّه نشان می دادند. هر کدام نیز براساس مبانی و رویکردهای 


خاصی به تعلیم و تربیت انسان ها پرداخته و مکاتب فلسفی مختلفی را در 
این زعیته به وجود آوردم اند از جمله: 


1. ایده آلیسم و انواع آن؛ 

2 رئالیسم و انواع آن؛ 

3 ماتریالیسم و انواع آن؛ 

4 پراگماتیسم و انواع آن؛ 

5 اگزیستانسیالیسم و .. 

در هر حال در دوران های نخستین, تعلیم و تربیت بیشتر ابزاری برای ادامة 
بقا بود. کودکان و نوجوانان, مهارت های لازم برای زندگی کردن را فرا می 
گرفتند؛ اما به تدریح مردم از تعلیم و تربیت جهت اهداف گوناگون استفاده 


کردند. آامروزه از تعلیم و تربیت. نه فقط در جهت ادامة بقا استفاده می 
شود؛ بلکه از ان برای بهره برداری بهتر از اوقات فراغت و 
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پالوده تر کردن امور اجتماعی و فرهنگی نیز استفاده می شود.(1) 


اما دین اسلام نگاهی فراگیر, واقعی و دقیق به موضوع انسان دارد و علاوه 
بر انتقال آموزه های فرهنگی و اخلاقی, درصدد رشد و اصلاح رفتارها و 
پندارهای او برمی آید و از طریق تعلیم و تربیت, خواهان کمال و رستگاری 
او نیز هست. براین اساس مبانی و اصول تعلیم و تربیت دینی, قدسی و 
الهی است؛ یعنی؛ مبتنی بر یکتایرستی. فرجام باوری, فضیلت محوری و 
کمال گرایی است. در اینجا؛ انسان به عنوان موجودی برتر تلقی می شود 
که داتها در خال خر کت و بالند کی انشت: و. مین توا با تزشت: ضبخنم ذینی:؛ 
او را در مدار واقعی زندگی و حیات طیبه قرار داد. نگرش الوهی به تعلیم 
و تربیت, باعث می شود که علاوه بر بعد مادی و دنیوی انسان, به بعد 
معنوی و اخروی او نیز توجّه وافری شده, و تمامی رفتارها, گفتارها و 
پندارهای او در جهت رسیدن به سعادت جاوید قرار گیرد. 


تربیت مهدوی, واجد این خصوصیت ویژه و برجسته است ۵ فندا لایتنا هی 
اراد نت الهی نو و مق و ز متوجه آن 
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نرجمه گروه علوم تربینی (قم؛ موّسسه امام خمینی؛ )۵ محمود 
تیکژاد: کلیات فلسفه تعلیم و خربیت (تهران» کیمان:.1391). 


الهی, آنان در مسیر درست و واقعی زندگی قرار می گیرند و علاوه بر 
بهره برداری از نعمت های سرشار مادی, از حیات معنوی و قدسی ویژه 
ای برخوردار می شوند. خداوند باری تعالی در شب معراج به حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


«ای محمد! " تنها به وسیله قائم از شما؛ زمینم را به تسبیح و تقدیسم و 
به من کفر می ورزند, در مرتبةّ پایین قرار می دهم و کلمة خود را در 


تنها به واسطة او سرزمین ها و بندگانم را به دانشم زنده می سازم. تنها 
برای او به مشیتم گنج ها و اندوخته های[زمین] را آشکار می کنم. او را به 
اراوه امه نز زازها و نهاتن ها ختره مین کرد اتمه آه وا با فرشتکانم باری عی 
دهم تا بر تحقّق بخشیدن امرم و آشکار ساختن آیینم, یاری اش نمایند. او 
ولی بر حق من و مهدی راستین بندگانم است.»(1) 


تعلیم و تربیت در جامعة منتظر نیز باید بر پایة تعلیم و تربیت مهدوی شکل 
بگیرد؛ یعنی, خاستگاه آن الهی و قدسی باشد و مهم ترین رویکرد آن, 
یت او ای ی ی 
و نقش بستن تهلیل و تکبیر بر دل ها و جان ها باشد. نگاه مادی و 
۳ بر. آموزش ها و ضهارت 
های زندگی آسوده و منظم, تاه اش مس به اسان ات 
نمی تواند زمینه ساز رشد و 


ضر 2 21 


1 امالی نوم ونره ص62 


بالندگی روحی و معنوی او شود؛ همان کته که‌نگان ضرف باطنی و روحی 

به انسان, نمی تواند موجب راحتی و سعادت مندی او در زندگی دنیوی _ و 
۳ باشد. با این حال اصل قدسی و الهی بودن تعلیم و تربیت, 
باید در اولویت برنامه‌های فرهیی و آموزشی باس 


امام خمینی رحمه الله در این باره می گوید: 
«از تمام رحمت ها کامل تر, نعمت تربیت های معنوی است که مخصوص 


بنی الانسان می باشد؛ از قبیل: فرستادن کت ا نما نو و انبیای مرسلین 
علیه السلام ».(1) 


اشاره می شود: 


1 اثرگذاری معنوی تربیت 


تربیتی که بر پایه تعالیم درست دینی صورت گیرد و سمت و سوی الهی و 
فتعالی ذاشته باشنةء به بقین تانیز کدار ۵ نع آفزین خواهد بود؛ زیرا چنین 
تربیتی, با لطف و توجّه خاص غیبی همراه بوده و دست عنایت خدا شامل 


آن می شود. به همین جهت تربیت معنوی, تربیت خدایی است؛ بعنی» نیت 
تربیت کنندگان خدایی و هدف و جهت آن در جهت تقراب به خدا و تحقق 
اراده اه انبتت: 

امام خمینی رحمه الله در این رابطه می فرماید: 

«تمام قلوب و تمام ابصار و بصیرت ها در دست خدای تبارک و 
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1- شرح حدیث جنود عقل و جهل , ص140. 


تعالی و ید قدرت اوست. اوست که تدبیر می کند جهان را, لیل والنهار را و 
اوست که قلوب را متحول می کند و بصیرت ها را روشن می کند و اوست 
که حالات انسان را متحول می کند و ما آن را در ملت عزیز خودمان, در 
زن و مرد, در کوچک و بزرگ یافتیم. این تقلیب قلوب _ که قلب ها از آمال 
دنیوی و از چیزهایی که در طبیعت است. بریده بشود و به حق تعالی 
پیوسته بشود و بصیرت ها روشن بشود و صلاح و فساد خودشان را به 
وسیله بصیرت ۱( 
شده است و من امیدوارم که در این سال جدید. به اعلا مرتبت خودش 
برسد. این قلب هایی که قبل از انقلاب توجه به دنیا داشت. توجه به آمال 
دنیوی داشت و ... کمتر توجه داشت به غیب, و از غیب کمتر جلوه ای در او 
شوق و شعف ها به لقاءالله برای انها حاصل شده است و دست عنایت 
خدای تبارک و تعالی به سر این ملت کشیده شده است و ایمان انها را 
تقویت فرموده است که یکی از علایم ظهور بقیه الله عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است. بی انگیزه نیست که در یک ملتی که در طول مدت 
شاهنشاهی ستمشاهی و در این پنجاه سالی که پنجاه سال سیاه بود برای 
این ملت: متخ .نود به‌ یه کلیی که وی او از آفتاب هنن دی 
بصیرتی که نور او برای ملک و ملکوت روشنایی می دهد و یک تحوّل 
معجزه آسایی که در تمام قشرهای ملت تحفق پیدا کرده است».(1) 


تربیت معنوی, تربیتی خداگرا و 
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رویکردی. تقویت بنیان های اعتقادی و عرفانی (شناخت و معرفت خدا) و 
روحیه عبودیت و بندگی است. امام خمینی رحمه الله می فرماید: 


اسلام می خواهد که الله را در همة عالم نمایش بدهد, تربیت الوهیت بکند, 
در همه عالم, تربیت انسانی بکند. انسان را برساند به انجایی که: در وهم 
تو نباید ان شود».(1) 


«تربیت واقعی» برای اين است که انسان روابط خود را با خدا, جهان و 
زندگی دنیا و آخرت شکل دهد و طبق همان صورتی که فلسفة کلی جامع 
اتلامی: از فا اتسان: خهان و زیدنی فا و آخرت. عیین کردم اسدت: 
گام بردارد. 


ارتباطاتی که تربیت اسلامی تعین کرده. عبارت است از: 

1 ارتاظ بین خالق اسان (راسا ند کی" 

2 اشاط ین اسان وان (رانطظة تخیر 

3. ارتباط بین انسان و دیگر انسان ها (رابطة عدل و احسان)؛ 

4 ارتباظ بین انسان و نندکی (رایظه امتحان.ه ازجون)؛ 

5 ارتباط بین انسان و آخرت (رابطة مسوولیت و جزا). 

براین اساس وقتی در پرتو تربیت معنوی, رابطة انسان نسبت به معبود 
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خود, قن مسترز 3 نت قرار گرفت و زندگی اه ون و بوی الهی پافت. 
تربیت واقعی صورت گرفته و انسان گام های بلندی را برداشته است. 


3. انسان سازی تربیت 


زمانی که رابطة انسان با خود اصلاح گردید و خودشناسی واقعی صورت 
گرفت. در جایگاه و منزلت خود قرار می گیرد و مسیر درست و الهی را 
انتخاب می کند. این روند» در سایه تربیت معنوی که تربیت پیامبرانه 
است ضتفراتا فی. کیرد و رأهی روش برای اصلاح کاستی ها و معایب 
خواهخ است. امام خمینی رحمه الله در این بارمهی وید 


«پیامبران. تمام پیامبران در طول تاریخ این طور نبودم است که فقط یک 
ناصحان باشند؛ بلکه آنها برای تهذیب اخلاق مردم به گفتار, به کردار, به 
ععلد بف فعالیت: عامور بودند و خدای تبارک و تعالی آنها را برای اینکه 
انسان ها را بسازند. برای اینکه خلق در آتها زشد بیدا بکند و 
اعمال و افعال انسانی داشته باشند, مبعوث فرموده است و همه در هر 


حالی که بوده اند, کوشش خود را کرده اند.»(1) 

و «تمام زحمنی که انبیا کشیده اند و تمام رنج هایی که اولیای خدا از بدو 
خلقت تاکنون عشیده اند و بعدها هم ۳ اخر خواهند کشید, مقدمهة این بوده 
است که این موجودی که در خارج می گویند انسان, «انسان» بشود. تمام 
کتب اسمانی که بر انبیا نازل شده است., برای این بوده است که این 
موجودی که اگر سر خود باشد, خطرناک ترین موجودات عالم است, تحت 
کب ۱ 
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الهی واقع بشود و بهترین موجودات و افضل تمام خلایق بشود.... در اسلام 
همه امور مقدمة انسان سازی است. ار رها کنند این موجود دو پا را. 
تمام عالم را به تباهی می کشد. برای جلوگیری از این فسادهای بزرگ و 
اين جنگ های ویران کن و این کارهای بسیار ناروا _ که در کشورها _ 
هست انبیا آمده اند تا بشر را هدایت کنند به راهی که همه در آن راه سیر 
کنند و همه, انسان صحیح و کامل بشوند. اکر این موجود دو پا تربیت شد. 
تمام حوایج دنیا و اخرت بشر تحقق پیدا می کند و اگر اين موجود دوپا سر 
کشیده می شود».(1) 


4 تقویت بعد روحانی و عرفانی انسان 


اضلام زابطة اتشای.. دار ای مرا و شراب مخافی, است که یکی آ 
مراتب عالی ان. لاهوتی و ربانی شدن او است؛ یعنی در پرتو تربیت 
معنوی, بعد روحانی و عرفانی انسان, پرورش یابد و در نتیجه به معرفت 
عالی تری برسد. امام خمینی رحمه الله در این رابطه نیز می فرماید: 

«تمام دعوت های حقَة الهیه و شرایع کاملة ربانیه- چه در کشف حقایق 
توحید و سرایر تفرید و تجرید, و چه در بسط فضایل و محاسن اخلاقیه, و 
چه در تشریع احکام الهیه- بیرون از دو مقصد که یکی مقصود بالذات و 
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مکاشفت کل و اولیا غلیه السلام است, آن است که انسان طبیفی لخمین 
حیوانی بشری؛ انسان لاهوتی الهی ربانی روحانی شود و افق کثرت به 
افق وحدت متصل شود, را 
معرفت است که در حدیت شریف قدسی اشاره به آن فرماید: «کنث کنر 
مَخفیاً قاحیبت آن آعزق, قحلفث الحلق لکی آعرفت»(1) در حدیث شریف 
فرماید: «اأَوّل الدّین معرفنَة فنة» ۳4 


و تمام اعمال قلبیه و قالبیه و افعال روحیه و جسدیه برای حصول این 


5 تقویت بعد فرجام گرایانه زندگی 


ی و یی ی ی 
بهشت دوزخ نیندیشد و فرجام و عاقبت اعمال و گفتارهای خود را 
فراموش کند, | نخواهد داشت. اما در 
تربیت معنوی, به این نیاز انسان پاسخ درستی داده می شود و رفتارها و 
پندارهای او در جهت کسب توشه برای سفر بزرگ تر نهادینه می گردد. 
امام خمینی رحمه الله به این کته مهم اشاره کرده. می فرماید: 


قافن ات اد ایب دام جاک ان ی که فان آر 
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1- من کتخن پنهان بودم. پس دوست داشتم تا شناخته شوم. پس آفریدم 


خلق را تا شناخته شوم ( موسوعه اطراف الحدیث النبوی , ج6, ص 07ظ). 
2- شناخت دین, اول درجة دین است. 


3- شرح حدیث جنود عقل و جهل , ص 297. 


برای این است که تربیت بشود و تربیت بشر به وحی خدا و به تربیت آنبیا 
این است که چیزهایی که رابطه بوده است مابین ان عالم و این عالم, 
چیزهایی که اگر آن کارها را ما انجام بدهیم در تربیت معنوی ما دخالت 
دارد. انها را به ما بیان کردند که این کارها را بکنیم».(1) 
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د6. شکوفا کننده و کمال گرا بودن تربیت 


یکی از تفاوت های بارز تعلیم و تربیت دینی با دیگر نظام های تربیتی, در 
توچه ویژه آن به توانایی ها و استعدادهای درونی و فطری انسان است که 
در گوهر وجود او قرار دارد و منشاً و سرچشمة کمالات و نیکی ها و فضایل 
۳ دروایع تیه اصلی آن بر فطرت پاک و خدایی او و لزوم ۰ 
پایه و شالودة شکوفایی : و رشد انسان بر فطرت ۳ و پرورش اب 
درونی او و نکتة اوج و بالندگی آن, کمال گرایی و رساندن انسان به بی 
نهایت است. چنان که امام خمینی(ره) می گوید: 


«کار مهم انبیا این است که مردم را ترسانند به. آن تقطه کفال. و تسایر 
کارها وسیله است؛ غایت. کمال مطلق است. انبیا می خواهند که همه 
مردم بشوند مثل امیرالمومنین علیه السلام , لکن نمی شود توفیق پید | 
نمی کنند. ات ایو ست. ده ایا سا ها افوم اند نا یک سا ای 
استشیرای سا عان که احل 
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دنیا هم این وسیله را به ضد کمال, استعمال می کنند».(1) 


براساس روایات این رویکرد به طور کامل در نظام تربیتی مهدوی و در 
جامعءةّ موعود الهی اتخاذ خواهد شد و بشر به ملکوت درون خود توجّه کرده 
و پله های تعالی و تکامل را برپایه فطرت ای ای اف کر 
گونه که در روایات آماده است: «... حلی یکون الناس غلی مثل آم رهم 
الاوّل...»(2)؛ «مردم به فطرت خویش باز می گردند و همچون روز آوّل 
می شوند. ۳ البته اين فقط در پرتو هدایت گری و انسان سازی امام زمان 
به دست می آید و ما به عنوان پیروان و یاران ایشان, باید هميشه راه و 
روش آن حضرت را پی گیری کنیم. امام خمینی رحمه الله می گوید: 


«اگر تربیت و تعلیم آن طوری که انبیا و تحت تربیت انبیاست تحقق پیدا 
بکند, انسان, هم اینجایش (غرایز) صحیح می شود؛ روی یک نظمی تحقق 
پیدا می کند و این اکل و ماکول و این تعدیات و این تجاوزها و اين اختلاف 
های طبقاتی پیدا نمی شود و هم آن طرف. که عمده ان طرف است. ان 
حیات جاویدی که اخر ندارد, هم ان طرف تامین می شود. کوشش کنید 
مکتب ولی آمر رابه آن توجه کنید که برای تعليم و تربیت این آنسان استت 
که از حد وا برساندش نه حجد انسانیت و رشد انسانی پید | کند و 
تربیت های انسانی پیدا کند و تعلیمات, تعلیمات 


221 


ی 1 


صحیح باشد».(1) 


«انسان از اول این طور نیست که فاسد به: دتیا آمده باشند؛ از اول با 
فطرت ۰ آشدم.نا قطرت المی با امد ااست اج اوه 
ولا ۱ ۵ 9 ِِ انسانیت, 9 جرا طه ۳3۳ 
۱ ات 1۳59 
انشت: کوک مرها که ات به کال مطامیی که ار فر حاعه 
انسانی است؛ برسانند و یک کشور. کشور انسانی باشد, کشور مطلوب 
ایام باشد و سس تبرت ها با علیم.های دون مین اس جد 
اینها را در آن وقتی که مقذرات یک کشور در انها است... کشور را به 
تباهی بکشند».(2) 


ایشان در توضیح عبارات پیشین می گوید: 


«اين انسان مثل سایر حیوانات نیست که همان حیات طبیعی و دنیایی 
باشد؛ بلکه انسان یک طور خلق شده است که علاوه بر حیات طبیعی, 
حیات مابعدالطبیعه هم دارد و ان حیات مابعدالطبیعه, حیات صحیح انسان 
است, اینجا همان حیات حیوانی است _ از این جهت مردم محتاح شده اند 
به اینکه در پیدا کردن راه صحیح از طریق وحی, به اينها گزارش داده بشود 
و خدای تبارک و تعالی هم منت بر مردم گذاشت و انبیا را مبعوث فرمود 
تا اینکه راه را به اینها نشان بدهند. تمام تعلیمات انبیا برای مقصد, نشان 
دادن راهی اد انسان ناچار از این راه باید عبور کند. ناچار انسان از 
این عالم طبیعت به یک عالم 
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[- صحیفه نور ؛ ج8, ص 6۵4. 


دیگری عبور می کند, اگر سر خود باشد, یک حیوانی است که از اين عالم 
به غالم دبحر رم ,زود و اگر چنانچه به راه انبیا برود, انسانیتش کامل می 
ات بیشتر انسانیتش رشد می کند. تمام 
کوشش انبیا برای این بوده است که انسان را بسازند, تعدیل کنند, تقد 
طبیعی را مبدل کنند به یک انسان الهی؛ در همین عالم که هست., باز اين 
طور باشد. نظر انبیا به اين عالم با نظر اشخاص دیگر فرق دارد. 
خواهت این غالما میک سین ,هرکه تاه می کنند آار آلویت در 
آن ملاحظه کنند».(1) 


به هر اندازه که آوشن از دايرة فطرت و انسانیت خارج می شود و در 
فضای غبا رآلود غریزه گرایی و مادیت صرف قرار می گیرد., به همان اندازه 
دچار اعوجاج, کژروی, هنجارشکنی و شهوت گرایی می شود و نیازش به 
تربیت و اصلاح, افزون می گردد. نظام تربینی ما؛ باید این سه مولفه 
(حیوانیت [] فطرت [] انسانیت) را مورد توجّه قرار دهد و برای حرکت از 
حیوانیت به انسانیت. برپاية «فطرت» تاکید ویژه ای داشته باشد. در این 
رویکرد, توجّه به چند نکته بایسته است: 


ای تا سای ای اا وا ای 
کاربردی داشت. باید به شیوه های مختلف, زیبایی و پاکی «فطرت» ادمی 
راء یاداوری کرد و 
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لا صقر ع 9 ور وی 92 


با بازسازی شخصیت او و ترسیم روشن از کمال و بالندگی وی راه را به 
او نشان داد. اصطلاحاً می توان این شیوه را «سناریونویسی» پا 1 
از نامید و بزا نان آن الگویی از خود شخص 0 داده که دارای 4 
انسان, می توان شخصیت واقعی او را نشان داد و حثی به ترسیم 0 
رفتاری» او پرداخت. این رویکرد تربیتی, شخص را در مسیر شکوفایی و 
حرکت به جلو قرار می دهد و او را ی که ال ور ود 
را دز نی تفت برانن #نه ریت آفرن 


انسان ها می توانند یک ز ند دوت سالم و الهی داشته باشند؛ بعنی؛ کژروی و 
ناراستی انان, ناشی از بی توجهی به شخصیت و هویت واقعی خویش و 
دوری از فطرت و گوهر الهی خود است و چون در «عصر ظهور» با تعلیم و 
تربیت صحیح, , به فطرت واقعی خود برمی گردند, این امکان برای آنان در 
هر زمانی وجود دارد و با برنامه ريزي هماهنگ و جمعی, می توان به این 
آرهان دش بافت با کان فرهکی و آموزفی بانه جاعفه متطر رافر انز 
مسیر قرار داد و بر شایستگی و توانایی آن. در زسیدن به وضعیت مطلوب 
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یازده. مشفقانه و مردم گرا بودن تربیت 


اساس و قوام زندگی اجتماعی, مبتنی بر نوع دوستی, محبت به یکدیگر, 
عشق؛ علاقه و احترام است و رحم و شفقت و دلسوزی نسبت به دیگران, 
در فطرت پاک انسان ها, به ودیعه نهاده شده است. در اسلام تاکید زیادی 
بر محبّت و دوستی شده و به عنوان رکن مهم و اصلی ایمان مطرح 
کردیده آشت ان که ار امام ضاون فلیه السام قلم صوه ات را 
ایمان, جز دوستی و دشمنی در راه خدا است ؟»(1) 


خاکه لاسام اما اند العتر ان معکت بین افرا ی آن 
حاصل می شود و جامعه وقتی سعادتمند است که هرچه بیشتر بین افراد 
اش ال وا ای سای ها ان و 


بوده اسنت. :.. 


بزرت ترین 
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1- «هل آلایمان الا الخت والیعضش»: 


معجزه یک مربّی و ارشادگر, در مهربانی و نیک دلی او نهفته است. پایه و 
اساس تربیت ديني و پرورش اخلاقی انسان ها, دوستی با مردم و ابراز 
عشق و علاقه به انان است. به یقین می توان گفت: تعلیم و تربیتی که از 
روی مهرورزی و دلسوزی باشد, بهترین و ماندنی ترین آثار را بر جای 
خواهد گذاشت. 


فطرت مسلم. س_رایا شفقت است در جهان دست و زبانش رحمت 


تواین انستاش آهام ماد له الساممی نوف کسی که او 
ی واه این ات کاواس ی ای اسر یت کی و 
او مدارا| کرده و مهربان باشی».(1) 

در این رویکرد «تربیت» فراتر از یک وظیفه و حتّی دلسوزی است و قق ات 
گرفته از روح و ور و اسان مس سا کر است. عشق به 
خوبی ها و عشق به سعادت و نیک فرجامی انسان ها, او را به اصلاح و 
تربیت آنان وامی دارد و از روی شفقت و محبت.؛ راهنمایی و پرورش 
روحی آنها را 0 


«محبنت اخیار, چون از انتظار منفعت و لذذت حادث نشده باشد؛ بلکه 
موجب وه مناسبت جوهر بود و مقصد ایشان. خیر محض و التماس 


فضیلت باشد؛ از شائبه مخالفت و منازعت منژه ماند و نصیحت یکدیگر و 
عدالت... به تبعیت حاصل آید» (2) 


قر ورن هآ غلا ةِ عرشرة 


ص:226 


2 اخلاق ناصری , ص 267. 


آتش عشق است کاندر نی فتاد 


با توجّه به اين انگارة روشن. می گوییم: «تربیت مهدوی», تربیت 
مهرورزانه و مشفقانه است و از روی محبّت و دوستی انسان ها صورت 
م ی ها ها ی موی ی انا اال ات فا 
و منفعت شخصی در میان است و نه کینه و عداوت؛ هرچه هست عدالت 
است و معنویت. به همین جهت مردم با مشاهده لطف و مهر امام زمان 
عاشق او می شوند و به او پناه می برند و در دامن پرعطوفت و رحمت او, 
ار افتتترفت ند 


جالب اینکه در بعضی از کتب اخلاقی آمده است: ِ علل و اسباب 
برقراری نظام آفرینش و استواری امور مردم. یکی محبّت است و دیگری 
عدالت. خداوند می فرماید: «به تحقیق آنان که ایمان آهردند وِ عمل 
شایسته انجام دادند؛ خداوند بخشنده, برای آنان محبتی [در نزد دیگران] 
قرار می دهد»»(1) یعنی؛ خداوند چنین افرادی را محبوب قلوب دیگران 
قرار می دهد. .. و اين بیانگر این نکته است که با دوستی و محبّت, بهتر 
می توان باورهای اخلاقی و افکار دینی را بین مردم رواج داد. حتّی بیشتر 
از خشونت و تندخویی؛ زیرا خشونت موجب تنفر است؛ ولی محبت؛ الفت 
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1- تحریم, آیه 16. 


آور می باشد.(1) 


در هر حال تعلیم و تربیت در جامعه مهدوی, در صورتی موّنر و کارساز 
خواهد بود که, محبّت و شفقت سرلوحة برنامه های آن قرار گیرد و رابطه 
ای مهرورزانه و عاطفی بین مربی و تربیت شونده برقرار شود. امام 
خمینی رحمه الله می گوید: 


«اسلام انسان را محب آدم., بار می آورد. به آدم عطوفت می دهد. آنجایی 
هم که اسلام جنگ کرده و اشخاص فاسد را از بین برده. برای عطوفت به 


جامعه بوده است؛ انها مفسد بودند».(2) 


و «با هیچ چیز مثل بسط رحمت و رأآفت و طرح دوستی و مودّت نمی توان 
دل فردم زا به دست آورد: و آنها را از سرکشی و طغیان بازداشت. و لهذا, 
انبیای عظام مظاهر رجمت حق -جل و علا- هستند؛ چنانچه خدای تعالی 


معرفی رسول ای اه سار فز ادن در آخر وود 
توبه- که خود سوره غضب است- به این نحو: 


«لقَدٌ جاءکم سول من نکم عزیژ علَّه ما عیثمْ حریص علبُکم بالْموْمنین 
روّوف رَحیمْ».(3) 

و در شدت شفقت و رأفت آن بر کوارن بر همه عائله بشری بیپ است, 
آیه شریفه اول سوره شعرا که می فرماید: «لَعلک باخخ تفسک لا یکوئوا 
مَوْمنین».(:4) 


مر اس کی ی فا ها ی ان 
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1 اه الی مکارضا ره گر انه ناوت ار عرص 2106 
2- صحبفه نور , ج 7: ص 69. 

3- هر آینه پیامبری از خود شما بر شما مبعوث شده است. هر آنچه شما را 
وق ون اه ان کران تن انم سخت به شما دل بسته و با مقمنان 
رئوف و مهربان است (توبه, 128 

4 شابد از انکه ایمان نمی آفرند ید را هلای سانی و قالب هی کنی. 
(شعرا, 3 


سم ن ِ [ 3 " 
آتارهم ان لَمْ یوْمتوا بهدّا الحدیتِ آسقا».(1) 
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ای ار به آين. شک اسان تنم نتم را سار آهای از 
اندوه هلاک سازی و قالب تهی کنی (کهف. ایه 6). 


دوازده. پویایی و منعطف بودن تربیت 


یکی از وجوه برجستة تعلیم و تربیت مهدوی, تناسب ان با شرایط زمانی و 
نیازهای واقعی انسان هاست. در واقع در این رویکرد, ساز و کارهای متنوع 
و متناسبی برای اصلاح رفتارها و پندارها به کار گرفته شده و برای تغییر 
خوی و خصلت های متفاوت افراد, اه های سیال. منعطف و پویایی 
استفاده می شود. هدف از اين نوع تربیت, تنها رفع تکلیف و عمل به 
وظایف ظاهری پا از بین بردن پاره ای از مشکلات اخلاقی و هنجاری 
ی رت بلکه اهداف متعالی تر و مهم تری مورد نظر است و به 
باورهای افراد و بهبود وضعیت فکری, ای اخلاقی ۱9 آنان است. 


براین اساس باید برخوردی سنجیده و حساب شده با مشکلات و ناراستی 
ها داشت و برای اصلاح و پرورش افراد, برنامه های جداگانه و متناسبی 
ارائه داد. وقتی گفته می شود: در آموزه مهدویت. انسان ها به رشد فکری 
و اخلاقی 
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در پرتو تربیت آلهی دست می یابند؛ بدین معناست که تعلیم و تربیت, پا به 
پای تغییرات اجتماعی و تنوع و فزونی نیازهای افراد و رشد و پیشرفت 
همة جانبة جوامع. متحوّل می شود و با به کارگیری روش های پویا و 

یه رز نی ان دانسا ارات در ال وروی بر 
ساخت. اين نگاه کامل و سترگ به انسان, فقط ناظر به بحران ها و 
کاستی های به وجود امده نیست؛ بلکه با اینده نگری و توجّه به واقعیت 
های. زمانه: روش هاق. کار آفد و پیشتازی را در عرضة تعلیم و تربیت ارانه 
می دهد و تا تحقق همة اهداف و برنامه ها, به پیش می رود. 


با توجه به ساز و کارهای متنقع و مختلفی که در این کتاب بدان ها اشاره 
شده است, ارجمندی و اثرگذاری تربیت پویا و متناسب با عصر اشکار می 
شود و نیازی به توضیح بیشتر نیست. اما باید بدانیم که روش ها و شیوه 
های مبتنی بر دین, علاوه بر ماندگاری و فراگیری, برای هر نوع رفتار و 
نگرشی, برنامة خاصْ و موّثری دارد و تنها کسانی می توانند از آنها بهره 
گیرند که هم اعتقاد به استواری و حقیقت آنها داشته باشند و هم از درک و 
علم درستی, در به کارگیری انها برخوردار شوند. 
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سیزده. جامع و بنیادی بودن تربیت 


اشاره 


یکی از پرسش های اساسی و مهم در فلسفه تربیت, «چرایی تعلیم و 
تربیت» است؟ پاسخ دقیق و روشن به اين پرسش, افق های نوینی, 
فراروی مصلحان و مربیان جامعة بشری قرار می دهد. ممکن است تعلیم 
انسان, تقلیل بزهکاری هاء, اگاهی دادن به او, نظم پذیر کردن وی, قرار 
دادن انسان در خدمت سیاست و اجتماع, تحقق جامعة مطلوب در پرتو 
فرد مطلوب, حقّ قانونی شخص و...)؛ اما از دیدگاه آیینی, تربیت انسان با 
هدف رشد فکری و اخلاقی او جهت قرار گرفتن در جایگاه واقعی و 
پرورش ظرفیت ها و استعدادهای نهفته او برای دستیابی به رستگاری و 
سعادت واقعی وی است. در واقع تعلیم و بر ۳ : یک برنامة فرهنگی و 
اصلاحی است که مبتنی بر کارکرد «نجات گرایانه» دین و برپایف رحمت. 
محبلت و شفقت است. این زیربنای عاطفی- انسانی, موجب نگاه واقع 
بینانه و غیر سود انگارانه به تربیت و نیازهای اخلاقی- معنوی انسان می 
شود و به صورت اساسی و 
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1 زگرد شدای گرانات 


این رویکرد اساس تعلیمات و تبلیغات پیامبران است و درصدد رهنموبی 
انسان ها به مسیر حقیفت و را ستی و شناساندن راه سعادت و نیک 


پس از اینکه افراد در مسیر درست و انسانی قرار گرفتند, توبت به 
ی آنان به کمال و تعالی است؛ یعنی؛ قرار دادن آن, ها کو سیر 
رشد و بالندگی نهایی و اوج شکوفایی درونی. 


3 رویکرد تحول گرایانه 


برای پرورش و رشد روحی و معنوی انسان هاء باید تغییرات بنیادین و 
اصلاحات عمیق در پندارها و رفتارهای انان صورت گیرد و انان واقعا 
متحول و دگرگون شوند. 


در این رویکرد, عادت ها و رویه های نامطلوب, ناهنجار, ناقص ومخژب, 
بهسازی شده و به تدریج با رویه ها و مکارم اخلاقی جایگزین می گردد. 
بهسازی 


ص :33 2 


اخلاق؛ همان تزکیه و تهذیب نفس است که به شکل کامل تر, در علم 
اخلاق پیگیری می شود. 


5 رویکرد مشکل زدایانه 


هدف این نگرش به انسان, رفع عیوب نفسانی و زدودن مشکلات اخلاقی و 
ناهنجاری های فردی و اجتماعی است که همه چیز را دستخوش تباهی و 
انحطاط می کند و گرفتار کج روی و عصیان گری می سازد. رفع هر کدام 
از عیوب و بیماری های روحی و اخلاقی انسان, نیاز به شناخت دقیق آنها, 
علت انها و راه اصلاح انها دارد. 


6 رویکرق فرفان کرانانه 


در این فرایند تربیتی, کاستی ها و ناراستی های اخلاقی. پس از موشکافی, 
ريشه یابی و سنخ شناسی می شود و برای هر ناهنجاری و عیبی, برنامة 
خاص تربیتی (درمانی) ارائه می گردد. در اینجا هدف فقط رفع مشکل 
نیست؛ بلکه جایگزینی آن, با خصلت های نیکوست. 


در این دیدگاه, ترغیب و دعوت مشفقانه و دلسوزانه به «فضیلت گرایی» و 
بشارت به فرجام نیک و آثار گران قدر «اخلاق ها هرن ۶ کید قرار 
گیرد و بیشتر حالت اقناعی, تشویقی و مهرورزانه دارد و .. 


رویکردهای یاد شده, بیانگر این نکته مهم است که برای کارآمدی و 
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تأثیرگذاری برنامه های تربیتی, باید به ريشة ناهنجاری ها و مشکلات 
است که تعلیم و تربیت مهدوی شامل همه گروه ها و طبقات اجتماعی 
بشری می شود و برای همه کاستی های اخلاقی و نادرستی های جامعه, 
برنامة بایسته و شایسته ای دارد . مربیان و استادان اخلاق. باید به این 
انگاره توجه ویژه ای داشته باشند و روش ها و مکانیسم های تربینی راء 
براساس رفتارها و پندارهای 17 افراد, به کار کیرانن: 
پیامبران ریشه ناراستی را در ضعف اعتقادی و انحطاط روحی بشر می 
دانستند و به همین جهت به تصحیح باورهای شرک آمیز و کفرآلود د مردم 
م برد اخحضت آن گام براساشسن عادات. اخلافی. ۵ رقارهای. تانسالم آنان: 
شروع به تزکیه و تهذیب نفوس می کردند. امام خمینی رحمه الله می 
فرماید: 


ده مکی ارات ام فا ند شتا ام ان را انم کالم است 
باشد و مستحکم گردیده باشد».(1) 

و «باید دانست که انسان مادامی که در این دنیا است. به واسطه آنکه در 
تحت تغییرات و تصرفات واقع است, تبدیل هر ملکه [ای] به ملکه [ای] 


و و اینکه می گویند: «فلان خلق. فطاوی و خی شنت و فایل 
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1- شرح حدیث جنود عقل و جهل , ص58 1. 


و پایه علمی ندارد.»(1) 


در عصر ظهور, این رویه پیامبرگونه از سوی امام زمان پیگیری و عمل 
شده وه صور ۳ 7 ای و بنیادین, به اصلاح بشر همّت کماشته خواهد 
0 وی اس ربا 
واحد و همسان برای همه, به کار گرفته می شود. نتیجه این رویکرد خشک 
و غیرواقعی, گسترش انواع کژتابی های فکری و عملی در اجتماعی است 
که منادی «انتظار» و «زمینه سازی» برای تشکیل جامعة مطلوب و ارمانی 
است. در «انديشه مهدویت». همه انسان ها شایستگی برخورداری از 
«حیات طیبه» و «اخلاق الهی» را دارا هستند و این نیازمند نگاه جامع. 
ی ای سس ات هه ار 
رشد و بالندگی اخلاقی و معنوی را دارند؛ به شرط اینکه برای انان برنامه 
های مناسب تزکیه و تعلیم ارائه شده و عادت های ناسالم و رویه های 
زشت از دل و جان انها زدوده شود. 


اکن ریم بان چه «اهمایی فان و ورین نت وازی . طا از هط 
درونی و بیرونی خود خارج شده و گام در حریم نور و معنویت بگذارد _ باید 
او را تشویق و ترغیب کرد و 
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1- شرح حدیث جنود عقل و جهل , ص 379. 


بشارت های دینی را برای او باز گفت؛ اما اگر واقعاً از یک ناراحتی اخلاقی 
رنج می برد (مثل حسد و دروغ گویی و...)؛ باید کمک کرد تا ريشة چنین 
رذیله ای در وجود او خشکانده شود و روحیه مردم دوستی و صداقت و 
احترام به بشر- که ویژگی بارز دولت مهدوی است- دز اهب نحهی ارگ اگر 
کژتابی رفتاری او, ناشی از حبٌ_و بغض های شخصی است, باید این حب و 
بغض ها را الهی نمود و همه آفریدگان صالح و شایسته راء محبوب او 


شخص منتظری که چشم به تغییرات و تحوّلات گستردهة عصر ظهور و 
کامیابی و شادکامی همه بشر دارد. نباید و نمی تواند نسبت به همنوعان 
خود در عصر غیبت. بی تفاوت باشد يا دشمنی و کینه توزی نسبت به انان 
ان 


به هر حال راه تربیت واقعی «نسل منتظر» و شکل دهی به «جامعة 
منتظر» شکل گیری امت واحد ی ی آمدن احساس و باور به 


اگر تنها بخشی از جامعةّ منتظر در چهارچوب های اخلاقی و دینی قرار 
نگیرند و رفتارها و رویه های غیرهمسان و یا تباه الود اتخاذ کنند, حرکت 
کسترش واه عافته در وافم جامعه متظر تفا تیک کی زر کی انعت 
که یاران و باورمندان 
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به منجی موعود راء به سمت یک هدف و مقصد روشن انتقال می دهد و 
رسیدن به ان سرمنزل و مقصد دشوار و سخت خواهد بود. 
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منابع 
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